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خدمات بانک باسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تحار ت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی. خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحسوزہ معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راہ کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حسوزہ صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
ارائے خدمات ان واع حوالےه سای ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


دیدنی های ایران 
ماحرای واقعی خارحی 
داستان زندگی 


معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم یر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


2 ا تلو ونم و وتان اجات 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است .مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته = 


محمد س 


حرمت محرّم نگه داریم د 


عح اد ا ایب رو 
اول محرم. از همین حال کوچه‌ها و خیابانهایمان 
رک رع تایه ا رای ما کم 
عاشق حسین(ع) به دلایل مختلفی برای این 
ایام احترام وی ژه‌ای قایل است. از هر طیف و 
دسته‌ای, از هر گروهی, با هر گرایشی... به محرم 
که می رسند همه از این حماسه با احترام یاد 
می کنند و سفره اطعام می گستر انند و عاشقانه 
برای اتقان اقل سک دل سی سر ادد خلت ای 
همدلی نیز پیداست. جرا؟ چون قیام حسین (ع) 
از جنبه‌های گوناگونی یدید آورنده مکتبی است 
که آن مکتب هم راہ اسست هم راهنما. .هم درس 
آزادگی می توان آموخت هم درس ایثار. 

تمام حادثه کربلا پر نکته و معنا است و 
اگر خوب دقت کنیم در می‌يابيم که این جمله 
حکیمانه امام چقدر دقیق بیان شده است: 

این محرم و صفر است که اسلام رازنده 
نگه داشته است... و درواقع نیز همینطور است. 
می شود همین سخنرانی‌هاء همین تکیه زدن‌ها: 
همین نوحه‌خوآنی‌ها و مداحی‌ها و همین عرض 
ادب و ارادت و بر گزاری آیین‌های عزاء این شور 
و اشتیاق دینی را صدها سال در میان این مردم 
زنده‌نگه داشته است و این عشق را بايد حس 
کرد؛ گفتنی نیست! مزه و طعم این عشق باید زیر 
زبان ادم بیاید تا خوب ان را احساس کند. 

بسیاری از آنها که در این ایام عاشقانه سفره 
ای کے اندو ن رخ بی ده گر از اس 
خوان کرم بر کاتی ندیده بودند چنین سراز پا 
ناشناس از جان و دل مايه نمی گذاشتند. این 
عشق را باید پاس داشت و زنده نگه داشت 

اماجند نکته را نیز باید خود مارعایت 
کنیم تا حرمت آقایمان شکسته نشود. تا بهانه 
به دست بدخواهان ندهیم که ایین‌های زیبای 
عاشوراییمان را نقادی کنند و زیر سوال ببرند. 

۱-مجالس مان باید در شان این نهضت 
خدایی باشد. از هر گونه خرافه بپرهيزيم. از 
افسانه دوری کنیم. انچه را کے ربطی به قیام 
کربلا ندارد با داستان سرایی به امام حسین و 


هس داع مه منداکان حاسق 
7۳ 3 جو س2 


یارانش و قیام عاشورا نسبت ندھیم 
وقار و سنگینی مجالسمان را حفظ کنیم. 
دون شان است از جمله قمه زدن. لخت شدن؛ 


ازار رساندن به خود و مسایلی از این قبیل در 


جای خود رابه مداحی می‌دهد. خطبه و موعظه 
ی و و ا انا 
نو حه‌سرایی و مداحی خلاصه شود و مداحی‌محور 
شود؛ باید سخنرانی محور باشد. 
جب و ۳٤س‏ ۷۹۶+ 
آزار همس ایگان یا اغلال در رفت و آمد وسایل 
۳۷8۹9۵" 
جس ہے ٹکٹ 
نباشد. تفاخر و ریا در آن راہ نیابد مبادا گرسنەای 
رابدان راه نباشد واغنیا و ذی‌نفوذان تنها مهمانان 
سفره باشند! سفره آقا اباعبدالله سفرہ بی ریای 
کاک بیان اش یو ۳ ۶ 
از سفره‌های ایام محرم آنقدر تجملی و ان شرافی 
است که هیچ نسبتی با آن بزر گوار ندارد وا سرافی 
ساحت آن یار دلنواز ندارد. 

#۶نهضت کربلا هر جه هست عرض ادب 
است. احترام است. تواضع و فروتنی است. 
برادری و مردانگی است و تسلیم در برابر خداوند. 
هر حرامی که در آن و در مراسم و مجالس و 
دسته‌روی‌ها و سینه زنی‌های ان صورت گیرد 
هتک حرمت است.متأسفانه می بینیم که گاه 
گناه در مراسم دسته روی کم نیست. مراقب 
باشیم که دل شهید کربلا را نشکنیم با گناه...امید 
انکه بتوانیم از حسین(ع) و نهضت کربلا درس 
مردانگی. برادری؛ ازاد گی و فروتنی بیاموزیم. 


به مناسبت فر ار سیدن ایام پر سوز و گداز عزای حسینی و در آستانه تاسوعا و عاشورای 


آقا اباعبدالله الحسین(ع) هفنه آینده محله اطلاعات هفنگی منتشر نمی شود 
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حدو جه عزاو چە ماقم ا 


نامه‌های بی واسطه ۱ 


فلسفه در پیادہ رو 

هر لغت و اصطلاح س رگذشتهایی جالب و 
خواندنی دارد که در اثر مهاجرت اقوام و مقاصد 
فرهنگی و سیاسی و اقتصادی گسترش یافته و یا 
اینکه به فر آموشی سیرده شده. در این میانه. لغت 
و اصطلاح یونانی فلسفه از هزاره اول قبل از میلاد 
تا کنون گسترش همه جانبه یافت. چون علم از 
چگونگی بحث می کند ولی فلس فه از چرایی و برای 
چه. سخن می گوید لذا در تاریخ فلسفه از آن به 
علم فضولی تعبیر کرده‌اند و معمولا به مذاق اهل 
حکومت خوشایند نبود و به همین لحاظ مر حوم 
سقراط پیاده رو نشین بود. 

در یک شبی جناب سقراط چیزی بر ای خوردن 
شام نداشت و کی از شاگردان افلاطون که برای 
شام در یک منزل اعیانی دعوت بود. سقراط را به 
همراه خویش به مهمانی برد و مرحوم افلاطون 
خیلی خوشحال شد و پيشنهاد کرد که درباره عشق 
بحث شود و نظر استاد را بنویسند. داستان آن 
شب متشا نوشتن رساله مهمانی افلاطون شد که از 
رسائل بسیار خواندنی است. 

فیلسس وف پیاده رو نشین ما یعنی جناب سقراط 
که به رایگان به همه اموزش و حقایق اجتماعی 
رامورد بحث قرار می داد مغضوب حکام وقت بود. 
اما عده‌ای هم معلم سر خانه بودند که به فرزندان 
اشراف و اعیان علم استدلال و فلسفه سیاسی و 
اجتماعی را با حفظ منافع اصحاب میز و قدرت 
تدریس خصوصی داشتند که به سوفسطائیان و 
اهل سفسطه معروف بودند. بله, تاریخ آینه عبرت 
اکور سس ره کرد رال 
در یکی از مقالاتم نوشستم: تاریخ بخوانید تا راحت 
بمیرید. فلسفه بخوانید تا راحت زند گانی کنید 

دکتر واعظ جوادی آملی 


شرابط امر به معروف 

در یکی از شماره‌ها در مطلب قطره‌ای از دریای 
زبان و ادب پارسی مطلبی از حادثه مترو نوشته شده. 
من واقعیت ماجرا را نمی‌دانم ولی کسی که آمر یا 
ناهی‌هستت باید اژسایر اتساتها باکتر باشد و روش 
تذ کر هم خیلی مهم است. من همیشه مانتو و شلوار 
می‌پوشم.یکبار یکی از این خانمها برای مانتو بلند من 
که د کمه پایینش باز بود( که قاعدتا باید باز باشد 
تادست و پاگیر نشود) به من تذ کر داد. واقعاً شاخ 
در آوردم وتعجب کردم. منی که درنهایت ساد گی 
بسدون آرایش با مانتوش لوا مشکی قذ کر بگیرم 
واویلا بے بقیه... آمر به معروف و نهی از منکر هم 
شرایطی دارد که خیلی‌ها چیزی از ان نمی‌دانند... 
الهه امینیان 


۲"فهرپور ٩٩‏ /طلفات‌هقتگس 


سے 


تفاوت ابر انی‌ها 


آشیخ جابر امیر سابق کویت در کتاب 
خاطراتش می‌نویسد: زمانی که جنگ ایران و 
عراق تمام شد. برای تجلیل از مقاومت‌صدام 
به عراق رفتم. موقع برگشت. صدام پشت 
فرمان اتومبیل بنز تشربفات نشست که مرا تا 
فر ود گاه بغداد بر ساند...صدام حسین متکبر انه 
کنارم نشسته بود! به او گفتم؛انشاالله سفری به 
لحن متکبرانه گفت؛ کویت خانه ماست.حتما 
می آییم!و من سال ۱۹۹۰ء زمانی که در حال 
فرار به عربستان از دست نیروهای نظامی عراق 
بودم.متوجه منظورش شدم..ادر جنگ عراق با 
کویت.صدام در پاسخ به خبرنگاران که پرسیدند 
چرادیگر لباس نظامی نمی‌پوشید ؟ پاسخ داد؛ در 
کویت. من مردی مقابل خود نمی‌بینم.اگر در 
جنگ با ایران لباس نظامی می پوشیدم به این 
دلیل بود که ایرانی‌ها مرد جنگ بودنداصذام در 
هشت سال جنگ با ایران. هر روز و حتی برای 
حضور در سالن صرف غذا با لباس نظامی حاضر 
به جاست تا در هفته دفاع مقدس یادی کنیم 
از همه شیر مردان ایران زمین و همه شهدای 
گرانقدری که بی ادعا رفتند 
حسن میرزایی-ازنا 
همان ابتدا آفت را بکشيم 
در اواخر بهار قسمت بالای شاخه درختان 
کم کم پژمرده و به مدت ده روز کاملاً خشک 
می‌شود؛ در این حالت دو اتفاق ممکن است رخ 
بدهد: اول اينکه قسمت خشکیده همراه با کرم 
از شاخه جدامی شود و به زمین می‌افتد در غیر این 
صورت کرم یا بهتر است بگوییم افت به فعالیت 
خود ادامه داده و این بار به طور نامحسوس 
شروع به خوردن قسمت میانی شاخه درخت 
می کند و آنقدر به این کار ادامه می دھد تااین 
کرم کوچک بز رگ و بزرگتر می‌شود. 
باز هم دو حالت دارد. حالت اول اینکه شاخه 
که حالا وسط ان کاملا یوک و شکننده شده 
توسط باد شکسته شده و کار تمام می‌شود و 
در حالت دوم این کرم که حال دیگر به تکامل 
رسیدہ و دارای دست و پا و بال شده دور تادور 
شاخه‌ای که حالا به قطر سه چهارم اینچ رسیده را 
مثل ارہ بریده و از ان خارج می‌شود... 
هم همین طور است. اگر از 
همان ابتدا کرم یا آفت را از بدنه آن دستگاه 
خارج نکنیم کم کم به قیمست چاق کردن خود. 
تمام قسمتهای دیگر راهم پوک و دچار آفت و 
بیماری می کند. 
مرتضی ذاکری -روستای موته اصفهان 


در مدیریت 


نامه به سردبیر ۱ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبااین 
درخواست همیشگی از شماخوانند گان عزیز که‌در 
همه ار تباطات کتبی یا اینتر نتی و تلگرامی از ذ کر نامء 
نشانی و بویژه شهر و د یار خویش دریغ نفرمایید. 

٭ نسرین آمری-شیراز 

بسیاری از تحصیلکر ده‌های کش ور شرایطی 
مشابه‌دختر شمادار ند.با تحصیلات خوب وبا 
استعدادی در خشان متاسفانه شغل مناسب پیدا 
گی کنند واين درد بزر کی است ند اک ا 
شمااحساس همدردی کنم کار چندانی از دستم 
ساخته نیست. اما امیدوارم روزی برسد که‌افراد 
شایسته‌ای چون دختر شما که تا مقطع د کتری 
تحصیل کر ده‌اند امکان اشتغال مناسب بیدا کنند. 
موفق باشید. 

#۶« ساسان پور فلاح ۹ 

نامه شما که در آن از نوع بر گزاری با زارچه‌های 
خیریه گلایه داشتید و گفته‌ایدبازار راب اجناس 


دست دوم چینی و با قیمت نازل و کیفیت پایین پر 
کرده‌اند به دستم رسید. با نوع نگاه شما موافقم و 
اینکه بجه‌های محصلمان را با اجناس بنجل ر وانه 
مدارس کنیم یک کار بدون تفکر است وامیدوارم 


در سالهای اتی دولت و مسئولان مر بوطه فکری 
رای رفع این مشکل بکنند. موفق باشید. 

٭ محمد حسن عظیمی - کوهسار 

من‌هم مانند شماازاینکه‌می‌بینم با | غاز روزهای 
محرم مردم شور وشوق وصف ناپذیری برای 
خوشحالم.اماباید دقت کنیم این گونه مر اسم را 
با خرافات و قمه زنی و موارد دیگری چون حضور 
مراسم عزاداری دچار خدشه نکنیم که آنگاهدر 
امر تعظیم شعایر دینی دجار مشکلات پیچیده 

٭ على موسوی -قم 

از خواندن نامه شما بسیار خوشحال شدم چون 
در نامه‌تان نوشتۓە اید که با ساخت مسجدی در 
حومه شهر چه جوانهای بر ومندی که از خطا 
و اشتباه دور نشدہاند و امیدوارم توجه داشته 
اینکه بتوانیم با حضور افراد | گاه‌این مکانهای 
مقدس رامدیریت دقیق کنیم وبه تعداد حاضر 
مهمتر است. هر جند که خوشبختانه تابه حال 
نوجوانان بسیاری راەدرسىت عملکرد is‏ 


سمیه داوودبیگی 
beigi somayeh@yahoo.com‏ 


LL باریکترازمو‎ 


O 2‏ 
0ر ردان رسا حرامہب؛ 


مهم نیست نقش ماثر وتمند 
۶ ۹ھ" سالم 
است یابیمار. مهم این است 
که محبوبترین کار گردان 
عالم نقشی به ما داده! نباید 
از سخت بودن نقش گله 
مند بود. جراکه سخت 
بودن نقش, نشانه اعتماد 
کار گردان به شایستگی 
بازیگر است. 


ہے : 
يدارم خواستم! 

در خیابان شمس تبریزی شهر تبریز زیارتگاهی وجود دارد که به قبر 
حمال معر وف است. 
فرد بیسوادی در تبریز زند گی می کرد که تمام عمر خود را در بازار به 
حمالی و بار کشی می گذراند تا از این راہ رزق حلالی به دست آورد. 
یک روز که مثل همیشه در کوچه پس کوچه‌های شلوغ بازار مشغول 
حمل بار بود. برای آنکه نفسی تازه کند. بارش راروی زمین می گذارد 
و کمر راست می کند. 
صدایی توجه اش را جلب می کند؛ می بیند بچه‌ای روی پشت بام مشغول 
بازی است و مادرش مدام بچه را دعوامی کند که ورجه وورجه نکن. 
می‌افتی! 
در همان لحظه بچه به لبه بام نزدیک می شود و ناغافل پایش سر 
می خورد و به پایین پرت می شود. 
مادر جیغی می کشد و مردم خیره می‌مانند. 
حمال پیر فریاد می‌زند: نگهش دار ۲ 
کرد ک میان آسمان ورمن معلق می‌ماند. پیرمرد ردک می‌شود. به 
آرامی او را می گیرد و به مادرش تحویل می‌دهد. 
جمعیتی که شاهد این واقعه بودند همه دور او جمع می‌شوند و هر کس 
TT‏ 
یکی می گوید تو استثنایی هستی. کسانی هم می گویند جادو گری بلد 
است و سحر کرده. 
حمال که دوباره به سختی بارش را بر دوش می گذارد. خطاب به همه 
کسانی که هاج و واج مانده و هر یک به گونه‌ای واقعه را تفسیر می کنند. 
آرام و خونسرد می گوید: 
' خير من نه استثنایی هستم و نه جادو گر من همان حمالی هستم که 
IME‏ :0 نان 
نکر دم بلکه ماجرااین است که یک عمر هر چه خدافرمودہ بود. من 
اطاعت کردم یکبار من از خدا خواستم او اجابت کرد. 
امام رد این واقعه رابر سر زبان‌ها انداختند و این مرد تابه امروز 
جاودانه شد و قبرش زیارتگاه مردم تبریز شد. 
تو بند گی چو گدایان به شرط مزد مکن 

که خواجه خود روش بنده پروری داند 


رومالل و حسال 


نقاشان چینی با نقاشان رومی در حضور یادشاهی از هنر و مهارت خود سخن 
می گفتند و هر گر وه ادعا داشتند که در هنر نقاشی بر دیگری بر تری دارند. 
شاه گفت: ما شما راامتحان می کنیم تا ببینیم کدامتان بر تر و هنرمندتر 
ھستید.چینیان گفتند یک دیوار این خانه را پر ده کشیدند و دو گروه‌نقاش 
کار خود را آغاز کردند. چینی‌ها صد نوع رنگ از پادشاه خواستند و هر روز 
مواد و مصالح و رنگ زیادی برای نقاشی به کار بردند. 

بعد از چند روز صدای ساز و دهل و شادی چینی‌ها بلند شد. آنها نقاشی خود 
راتمام کر دند اما رومیان هنوز از شاه رنگ و مصالح نگرفته بودند و از روز 
اول فقط دیوار را صیقل می زدند. 


۰ » 7 
بح 


ی INL‏ )88980 ٴ 89+ رح رن ای سرا طط 
رادید و در شگفت شد. نقش‌ها از بس زیبا بود عقل رامی ربود. انگاہ رومیان 2 
شاه را به تماشای کار خود دعوت کر دند. دیوار رومیان مثل آینه صاف بود. 0 
ناگهان رومی‌ها پرده را کنار زدند. عکس نقاشی چینی‌ها در آینه رومی‌ها 
افتاد و زیبایی ان جند براہر شد و چشمھا را خیره کرد. شاه درمانده بود که 4 
صوفیان مانند رومیان هستند. 2 

درس ومشق و کتاب و تکرار درس 2 

ندارند اما دل خود رااز بدی و کینه ہ 

۱ 


و حسادت پاک کرده‌اند. سینه آنها 
مانند آینه است. همه نقشها را قبول 
می کند و برای همه چیز جا دارد. دل 
ار 
هر چه تصویر وعکس در آن بریزد 
تس | 
نشان می‌دهد. خوب و بد. زشت 7 
وزیبارانشان می‌دهد و اهل اينه وا 
ہے سے و ۱ 2 
از رنگ و بو و آن‌دازه و حجم رهایی 9 
یافته‌ان د. آنان صورت و پوسته علم و هنر را کنار گذاشته‌اند و به مغز و 


ان است 


حفقیقت جهان 9 اشیاء دست یافته‌اند. 
همه رنگ‌ها در نهایت به بی‌رنگی می رسند. رنگ مانند ابر است و بی رنگی 
مانند نور مهتاب. رنگ و شکلی که در ابر می بینی, نور آفتاب و مهتاب است. 
نور بی‌رنگ است. 

مثنوی معنوی 


ہي ۳-۹ 

تی 
خانه راعوض کنید. می بینید که تا 
ماهها هنوز روي دیوار ناخود | گاه 
دنبالش می گردید. ذهن شمابراي 
قبول و پر دازش یک تغییر ساده و 
بی احساس به جند ماه زمان نیاز 
دارد پس انتظار نداشته باشید که 
تغییرات بزر گتر را در زمان کوتاه 
و بدون مشکل قبول کند. پس 
هر گز, هر گز هر گز نا امید نشوید. 


اطلفاتھفگے شماره تست 


اران جما کر ز< 


#* رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس واعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام: همه دستگاهها باید 
منطبی با سیاستهای کلی نظام عمل کنند 

۴ رئیس‌جمهوری در دیدار ر مجلس 
نمایند گان بلژی ک: اروپا باید آمری کارا برای 
پایبندی به برجام زیر فشار بگذارد 


+ جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: مایوس 
کردن جوانان جامعه را ناامید می کند 

اس کر ای تا نت 
سپاه به مراکز کنترل فرماندهی آمریکا منتشر شود 
آمریکاییها مفتضح می شوند 

# معاون وزیر آموزش وپرورش: میان نیاز 
Cl IO‏ 
وجود دارد 

٩۰ ۴‏ درصد پذیرفته شد گان کنکور ۹۶.زن هستند 
ترامپ: گزینه‌های نظامی آمریکا بر ای پاسخ به 
کره شمالی موثر و شدید خواهند بود 

> چین: آمریکا از تهدید کره شمالی دست بردارد 
٭ رهبر کره شمالی: درصدد بر قراری توازن قدرت 
با آمریکا برای بازدارندگی هستیم 

+ بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه: ما مردم 
ایران را که همراه‌ما در جنگ عليه تروریسم خون 
٥‏ ار - ری 
محاصرہ دیرالزور) شریک می دانیم 

٣۴‏ زائ ایرانی عتبات در حمله تروریستهادر 
عراق شھید شدند 

٭ پارلمان اروپا فروش سلاح به عربستان را محکوم 
کرد 

٭ پارلمان عراق: بر گزاری همه پرسی استقلال 
اقلیم کردستان غیر قانونی است 

۶+ تعداد خودروهای کش ور طی ۰ ۱ سال ۲/۵ برابر 
یواست 

+ دادستان کل کشور: ۶ هزار ویلای غیر قانونی 
فقط در جنگل ناهار خوران گر گان ساخته اند 

٭ سیا و عربستان خواستار توقف نبرد ارتش آزاد 
با دولت سوریه شدند 

۴« سخنگوی وزارت خار جه: رابطه هسته‌ای با کره 
شمالی نداریم 

با MoS‏ 
ایران به تعهدات خود در برجام عمل می کند 

٭ مر کز پژوهشهای مجلس:افزایش دو برابری 
تولید نفت از دستاوردهای برجام است 

۶+ سخنگوی طالبان افغان: عر بستان برادر ماست 

٭رئیس جمپور فرانسه:ائتلاف عر بی به تحریمها 
عله قطر پایان دهد 

8 داد گاه عالی پا کستان حکم به انفصال مادام العمر 
نوازشر یف از فعالیتهای سیاسی داد 

۴« نیک ولاس مادورو رئیس‌جمه وری ونزوئلا به 


۲"فهریور ۹٦‏ اطلافات‌هقتگس 


۳۳۰۰ 


مسأله جدایی اقلیم کر دستان عراق از دولت مر کزی بغداد ازجمله مسائلی است که همواره در صحنه سیاسی 
عراق مطرح بوده است. اما | کنون به نظر می رسد که با تعیین روز ۲۵ سپتامبر (سوم مهرماه) برای بر گزاری همه 
پرسی استقلال اقلیم کردستان توسط «مسعود بارزانی>رئیس این اقلیم. این مسأله رنگ و بوی جدی تری به 
خود گرفته است. بار زانی اخیر آبارها و در مناسبتهای مختلف تاً کید کر ده است که تحت هیچ شرایطی حاضر 
نیست بر گزاری همه پرسی استقلال اقلیم را به تخیر بیندازد. وی همچنین مدعی است که عدم بر گزاری این همه 
پرسی طی سالهای گذشته تا کنون. خسار تهای فراوانی رابرای کردها به دنبال داشته است. بارزانی که خود را 
نماینده تمامی کر دهای عراقی قلمداد می کند. معتقد است که با جدایی از دولت مر کزی بغداد. بخش عمده ای از 
مشکلات کردها حل و فصل خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مشکلات کنونی کردھانشأت گر فته از 
سیاستهای غلط و نابخردانه بارزانی در طول بیش از یک دهه ریاست وی بر اقلیم کردستان است. 


بارزانی از زمان طرح مسأله جدایی اقلیم از 
دولت بغداد و تعیین موعد بر گزاری همه پرسی با 
موأنع داخلی و خارجی متعددی مواجه شده است؛ 
موانعی که بارزانی در ابتدا تصور نمی کرد که به این 
اندازه دردسر ساز شوند. مخالفتهای داخلی کردها 
از یک سو و مخالفتهای خارجی حتی از کشورهایی 
که روابط نزدیکی با اقلیم کر دستان دارند از سوی 
دیگر. موجب شده‌است تا بارزانی خود را در برابر 
تحولات جدیدی ببیند که باید براساس آنها به 
اتخاذ تصمیمات جدید برای آینده اقلیم کردستان 
مبادرت ورزد. این مخالفتهای داخلی و خارجی 
موجب شد تا بارزانی از موضع سفت و سخت 
خود مبنی بر عدم با زگشست پذیری از موعد تعیین 
شده برای بر گزاری همه پرسی عدول کرده و از 
به تعویق افتادن ان در صورت دریافت ضمانت. 
سخن به ميان آورد. 

موضع قاطعانه دولت بعداد 

(حیدر العبادی» نخست وزير عراق بارها 
موضع قاطعانه دولت بغداد در قبال مساله همه 
پرسی را صراحتا اعلام کرده است. العبادی در 
یکی از واکنشهای خود به این مسأله تأ کید می 
کند: «بر گزاری همه پرسی با آنچه که در قانون 
اساسی عراق آمده در تعارض آشکار است. دولت 
بغداد برگزاری این همه پرسی راغیر قانونی 
قلمداد می کند و خود راملزم به تبعیت از نتایج 


N‏ ان نمی‌داند». 


نخست وزیر عراق در سخنان خود همچنین بر 
لزوم رایزنی های سیاسی میان بغداد واربیل برای 
حل و فصل مشکلات فی ما بین تا کید می کند. 

مخالفت کردهای داخل اقلیم 

یکی از مھمترین موانعی که بارزانی از همان 
بتدا در مسیر استقلال اقلیم کر دستان با آن مواجه 
تن اسکرمغالقت گروه از کردها این مس اه 
محسوب می شود. اتحادیه میهنی کردستان و 
همچنین احزاب و گروههای تابعه آن حاضر به 
پذیرش تصمیم بارزانی بر ای جدایی از دولت بغداد 
تفه ان ههن عیدالة موجب ایجاد دودستگی و 
انشسقاق در صفوف کردهای اقلیم کر دستان شده 
و نوعی چندصدایی در اعلام موضع انها پدید 
او دہ الست ها مت کل ارز ئی بے همین قط 
ختم نمی شود. چراکه برخی از نزدیکان وی نیز 
ازجمله «نجیروان بارزانی» و همچنین شماری 
از نمایندگان کرد پارلمان عراق نیز با طرح 
همه پرسی استقلال مخالف هستند. این گر وه از 
نزدیکان بارزانی براین باورند که استقلال از دولت 
بغداد تنها باید در زمینه اقتصادی اتفاق بیفتد و 
در عرصه سیاسی مصلحت بر این است که هیچ 
افا سان دادو ارملا اد نود 

فوصت ری ان 

جمهوری اسسلامی ایران در رس کشسورھابی 
قراردارد که مخالفت صریح خود را با بر گزاری 
همه‌پر سیاستقلال اقلیم کر دستان اعلام کرده‌است. 


جمهوری اسلامی ایران در راس کشورهایی قرار دار د که مخالفت صریح خود را 


با برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان اعلام کر ده است. مقامات سباسی و 
نظامی ابران همواره تأکید کر ده اند که خواهان وجود عراقی یکپارچه هستند 


مقامات سیاسی و نظامی ایران همواره تا کید کرده 
اند که خواهان وجود عراقی یکیارجه هستند و با 
هر آنچه که برای این وحدت خطر آفرین باشد. به 
مخالفت برمی خیزند. رهبر معظم انقلاب اسلامی 
در جریان دیدار خود با «حیدر العبادی» نخست 
وزیر عراق در تاریخ ۲۰ زوئن (۲۰ خردادماه) 
صراحتاً ۲ کید کردند: «جمهوری اسلامی ایران 
بے عنوان همسایه با بر خی زمزمه‌هامبنی بر 
بر گزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش 
از عراق مخالف است و دامن زنند گان به این 
موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق می 
داند». از سوی دیگر سرلشکر باقری, رئیس 
ستاد کل نیر وهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در 
جریان سفر اخیر خود به تر کیه بار دیگر بر موضع 
اصولی تھران در این زمینه تا کید کرد. 

مخالفت ترکیه 

دولت تر کیے نیز ازجمله دیگر کشورهایی 
است که مخالفت خود با استقلال اقلیم کردستان 
عراق رااعلام کرده است. مقامات دولت تر کیه 
استقلال کر دها در عراق رابه مثابه قدرت یافتن 
آنها در این کشور قلمداد می کنند و معتقدند 
که قترت کر دهان عے رات اما 
تخر نک کته ای برای کر تھا تر که اندو 
آنهارانیز به سمت و سوی جدایی طلبی سوق 
دهد. ازهمین روی, دولت اذکارا از همان ابتدا 
مخالفت خود با استقلال اقلیم کردستان رااعلام و 
ا کید کرد که این مسأله خط قرمز آنکارا به شمار 
می رود. مخالفت تر کیه با مسأله جدایی اقلیم 
ارات اسب سای 
ایران, برای مقامات این اقلیم به ویژه مسعود 
بارزانی بسیار تعجب برانگیز و غافلگیر کننده بود. 
به دلیل وجود روابط اقتصادی, تجاری و نظامی 
کس ور نر هان ار یل وآ گار ارزای هگا 
تصور نمی کرد که درخصوص مسأله همه پرسی 
به درهای بسته تر کیه بر خورد کند. پیش بینی 
مسئولان اقلیم کر دستان از موضع تر کیه در قبال 
مساأله همه‌پرسی در ابتدا این بود که دولت انکارا 
اگر تن به حمایت از این طرح ندهد. دست کم 
با آن مخالفت هم نمی کند. با این وجود. موضع 
آنکارا در مخالفت صریح با این مسأله, اشستباه 
اسنات متام ات آربیل را کاملا ا شکار سات و 
معادلاتشان را برهم زد. 

پر ضتع امه ۱ 

دولت ایبالات متحده امریکانیز یکی از 
طرفهای مخالف با استقلال اقلیم کردستان به 
شمار می رود. «ر کس تیلرسون» وزير خارجه 
این کش ور چندی پیش در جریان تماس تلفنی 
بامسعود بارزانی خواستار به تعویق افتادن 
بر گزاری همه پرسی استقلال شد. درهمین 


ارتباط. سفیر ایالات متحده آمریکا در روز ۱۵ 
آگوست(۲۴ مردادماه) در جریان دیدار با یک 
هیأت از اقلیم کردستان در بغداد بر مخالفت 
واشنگتن با بر گزاری همه پرسی تأکید کرده و 
گفت که مشکلات ميان دو طرف باید از طریق 
گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.جای هیچ شکی 
وجود ن دارد که یکی از اهداف ایالات متحده 
آمریکا در عراق همواره تجزیه این کشور بوده 
است؛ کمااینکه «جو بایدن» معاون سابق 
رئیس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۶ صراحتاً 
از لزوم تقسیم عراق به سه اقلیم شیعی -سنی و 
کردی سکن کت تا ابی حال: اه 
به نظر می رسد بادولت بغداد برای تداوم حضور 
نظامی در خاک عراق حتی در دوره پساداعش به 
توافق رسیده‌اند. در شر ایط فعلی نه تنها نیازی 
به حمایت از همه‌پرسی اقلیم کر دستان و تجزیه 
عراق نمی بیتند.بلکه این حمایت را خطری برای 
همگرایی کنونی‌شان با دولت مر کزی بغداد 
قلمداد می کنند. بنابرایسن, مخالفت ظاھری 
آمریکا با همه پرسی اقلیم کردستان تنها یک 
تاکتیک در برهه کنونی است تا بدین تر تیب 
اهداف واشنگتن با مخاطره مواجه نشود. 

سے ے رے یس ی 

بارزانی در روز ۱۲۰ گوست(۸شھریورماہ)در 
گفتگو با «الشرق الاأوسط» به بیان دید گاههایش 
در خصوص همه پرسی استقلال اقلیم کر دستان 
رداق تغالب ار الخ تاز دنو دی فرجریان 
این گفتگو تا کید کرد که اقلیم کردستان آمادگی 
دارد تا به صورت مشروط, بر گزاری همه پرسی 
را ۶ماه تا یک سال به تعویق بیندازد. وی تا کید 
کرد که در طرف مقابل. مقامات دولت عراق؛ 
دولتمردان واشنگتن: اتحاد به ار وبا و سازمان 
ملل متحد باید به صورت مکتوب متعهد شوند 
که در آینده به نتایج همه پرسی استقلال تن 
می‌دهند و به آن احترام می‌گذارند. واضح است 
که مقامات اقلیم کردستان و به ویژه مسعود 
بارزانی. خود بهتر از هر کس دیگری می دانند 
که بغداد هیچگاه مساله جدایی کردها از دولت 
مر کزی رابه رسمیت نشناخته و در آینده نیز 
و افد عت ا ان حال هوف اصلی ازا 
ازاعلام آمادگی برای به تعویسق انداختن همه 
پرسی ولو با شرط ظاهری مذ کور -در واقع 
تلاشی برای ارسال این پیام به دولت بغداد 
است که «مسأله همه پرسی برای اربیل قابل 
مذا کره اسست». جای هیچ شکی نیست که این 
تغییر موضع, نه از سر قدرت که از سر ضعف و به 
دنبال مشاهده سلسله مخالفتهای گسترده داخلی 
و خارجی در مسیر استقلال اقلیم کر دستان. 
اتخاذ شده است. 


طی روزهای اخیر: نخست وزیر اسبق انگلیس مواضع 
سلبی خود علیه بر گزیت را تشدید کرده است. تونی 
بلر. از زمان بر گزاری همه پر سی سال گذشته میلادی 
در انگلیس که منجر به رای مثبت شهروندان این 
کشور مبنی بر خروج از اروپای واحد گردید. حضور 
فعالانه تری در عر صه سیاسی انگلیس پیدا کرده است. 


حدود دو ماه قبل, تونی بلر صراحتاً اعلام کرد که 
وی جهت مقابله با بر گزیت و تبعات آن» وارد عرصه 
سیاسی کشورش خواهد شد. با این حال در آن زمان 
تونی بلر راجدی تصور نمی کردند. آما هم اکنون بلر 
صراحتا واردعر صه تقابل با بر گزیت شده است. این 
مواضع بلر با وا کنش اعضای دولت ترزامی رو برو 
شده‌است. مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس در این 
خصوص می گوید: «دولت باید روند بر گزیت رااجرا 
حال خر وج از اتحادیه اروپا هستیم و اين بدان معناست 


ہے 


که جابجایی ازاد شهروندان اروپایی به پایان خواهد 
رسید. باید محدودیتهایی راعليه کسانی که قصد ورود 

اسر ۹ه مات ای خر 
شرط ایجاد محدودیت عليه مهاجرین می دانند. فارغ 
از دیالوگی که میان مقامات فعلی و سابق انگلیسی در 
قابل تأمل می باشد. انچه مسّلم است اینکه بلر نه تنها 
جایگاهی در میان اکثر شهر وندان انگلیسی ندار د. بلکه 
در میان‌ هم حزبی های خود د حزب کار گر نیز قدرت 
مانور خود ااز دست داده است. 

هم اکنون: تونی بلر قصد دارد با اسم رمزبرگزیت 
به صحنه سیاسی انگلیس باز گر دد. به عبارت بهتر 
بلر برای باز گشت به صحنه سیاسی انگلیس به دنبال 
بهانهای بود تا بتواند با استناد به ان بار دیگر حضور 
بود که بلر توانست به ان استناد کند! در حال حاضر 
حال بر گزاری است. مذاکراتی که تا کنون به کندی 
پیش رفته و به قول بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا. 
اینده‌ای برای ان قابل تصور نیست. در چنین شر ایطی 
بر گزیت رابا خود (جهت حضور دوباره در قدرت) 
جلب کند. اینکه بلر در نهایت تا جه اندازه ای در این 
قصد ندارد فرصتی را که به واسطه بر گزیت در اختیار 
وی قرار گر فته است. به ساد گی از دست بدهد! 


طلغاتھفگے همان ۳۱۳۲۳ 


یی « اي انکه 
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kianfulladi@yahoo.com‏ کیان فولادی 


حرفهایی که رئیس جدید سازمان محیط 
زیست در هفته گذشته گفت. در طول تاریخ ایران 
بود. هرچه از رفتن سر کار خانم ابتکار از اتاق 
طول سالهای گذشته, جقدر سکوت کردہ درجابی 
که باید با بلند ترین صداء فریاد می زدہ است. 

دک ای سازمان هم 
ار ان سس اما حضور دوازده ساله 
وی در این جایگاه بار بر دوش ایشان را نسبت به 
دیگران سنگینتر می کند. حرفهای دکتر کلانتری 
درباره شرایط اب در ایران هیچ نیازی به توضیح 
و تفسیر ندارد. جملات چنان صریح و اعداد چنان 
سخت هستند که تنها یک بار مرور آنها؛ لرزہ بر جان 
می اندازد و تکرار کت خطری که از "پایان ك 
وخارجی علی میت آرامش کشو ربز رست 


تار اج خیانت 


بخش دیگری از جملات رئیس جدید سازمان 
محیط زیست. تهدید هایی بود که در دیگر عر صه‌ها 
+٤‏ ه٥‏ ات ده آسنکه در سال 
کته برای حدود جھل و چھار میلیون ایر انی؛ 
در حالیست که اوضاع ایران در تولید گندم سار 
مطلوب oy.‏ 


آب : ۳ لوله‌های نفت 

شجاعت و جسارت رئیس جدید سازمان محیط 
-٭ است که حاضر شده چنین 
صریح و بی‌پرده از خطرات بسیار بزرگی بگوید که 
تا نزدیکترین ¿ فاصله به مردم ایران پیش آمده‌اند 
ولی هیچ آژیر بلندی برای فراری دادن ایرانیان از 
خطر مرگ سرزمین شنیده نمی‌شود. از این نکته 
هم نمی‌توان به ساد گی عبور کرد که بیشترین آب 
مصر فی در ایران, در بخش کشاورزی مورد استفاده 
قرار می گیر د و اصولا این هجوم به سمت منابع آبی 
زیرزمینی و افزایش چاههای مجاز و غیر مجاز و 
برداشت ت از آبهای سطحی رودخانه هاء در اکر 
قر یب به اتفاق موارد. برای گسترش کشاورزی 
و ایجاد در امد برای کشاورزان بوده است و دکتر 
کلانتری به عنوان یک رئیس سازمان جسور که 
حاضر شده یک جوان ۶ ساله را به معاونت خود 


۹ ههریور ٩٩‏ /طلاعات‌هفدگس 
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رئیس سازمان محیط زیست برای انتقال احساس 
خود نسبت به آنچه در موضوع اد در ایران در 
حال روی دادن است از کلمات عجیبی استفاده 
کردم کوید: مر ک‌سرزمین ایران "در راه‌است 
اگر شرایط موجود تغییر نکند. از سالیان بسیار دور 
از زمان ساسانیان در ایران تاسه دهه پیش, اضافه 
برداشت از منابع آبی ایران انجام نشده است و 
تمام حادثه مر بوط به همین سالهاست. در سالهایی 
که گذشته, ۷۵ درصد کل آبهای شیرینی را که در 
طول تاریخ ایران در زیرزمین این کشور جمع شده 
کک شت و مصرف کرده‌ایم. یعنی حدود ۱۲۰ 
میلیارد مترمکعب آب. ترسناکتر اینکه ۷۵ میلیارد 
ا تا تام آی در همین هشت 
سال گذشته اتفاق افتاده. به این تر تیب در شرایطی 
ای تا ا ا ا در سالهای اخیر: هر 
روز وحشت آورتر نسبت به سالهای قبل می‌شده. 
هجوم و غارت آبهای شیرین ایران هر لحظه بیشتر 
شده! رئیس سازمان می گوید امروز هیچ یک از 
رن ان آب ندارند از تالاب 
گاوخونی اصفهان گرفته تا هورالعظیم خوزستان 
تا بختگان فارس و ارومیه. آبهای زیرزمینی هم 
به سرعت در حال شور شدن هستند. نیمی از 
ك که در رودخانه زاینده رود جاری می‌شود از 


داخلی نتوانسته.دلیل بحرانهای آبی, برای بیش 
از سی و سه میلیون ایرانی غذا تولید کند. 

٣‏ این شیوه نه تنها با مشکل تشنگی بلکه 
اگر منابع ابی. همینهایی باشد که هست و اگر 
شیوه‌های تولید مواد غذایی همانی باشد که بود. 

ایشان درباره سیاستهای جمعیتی ایران هم 
e‏ 


در 09 - سیت 9 ۳ من 
بی‌پر ده‌ای انجام دهد. خود برای سالهای طولانی 
مسئول اول وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده آن 
هم نه در سالهای بسیار دور بلکه در سالهایی از 
همین سالهای ا از ان به دوره 
نابودی منابع آ بی ایران یاد می کنند و شاید 
ادا شده که ایشان نامش 
را امروزنابودی می گذارد. اینکه هر مدیری در 
طول این سالها در هر صندلی نشسته. تنها به 
اط اف همان صندلی نگریسته و نه بیشتر. پس 
اگر مدیری در بخش کشاورزی صاحب صندلی 
بوده. تنها به این اندیشیده که به هر قیمت. امار 
تولید بخش کشاورزی را افزایش دهد.حتی به 
بهای اینکه آمارهای وزارت نیرو در بخش آب 
کاهش بابد یا مدیران صنعت تنها در پی پیش 
بردن دیوارهای کارخانه هایشان بوده اند بی‌اینکه 
هیچ مسئولیتی نسبت به عمق چاههایی احساس 


7 ےسے 


سر چشمه‌های کارون می آید. در حالیکه کارون هم 
به سرعت در حال کوچکتر و کم رمق تر شدن است. 
مطابق استانداردهای جهانی بخشی از منابع ابی 
هر کشور تجدیدپذیر هستند و از طریق بارندگی 
جبران می‌شوند. اگر کشوری ۰ درصد این آبها را 
مصرف کند. هیچ خطری او را از نظر کمبود منابع 
ابی تهدید نمی کند. اگر این رقم به ۰ ۰ ۴درصد 
برسد. با مدیریت دقیق. می‌تواند در درازمدت 
توا را ات کند واک بیشت از ۰ درصد 
این آبهارامصرف کند , کشور وارد بحران آبی شده 
است. در جهان تنها تنها دو کشور با منابع آبی خود به 
شکل بحران آفرین رفتار می کنند. اول مصر که ۴۶ 
درصد این آب را مصرف م کد و دیگری ایران 
است با مصرف ۸۵ در صدا کلانتر ی خبر می دهد که 
با این رویه به زودی تمام ایران مثل تالاب گاوخونی 
ہے نے E al‏ 


"جمعیت راافزایش دادەایم غافل از اینکه این 
eS‏ ےت .٭ 
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۳ 
کنند که درون کار خانه ایجاد ها 
خبر خطرناکتر این بود که با فاصله کوتاهی از 
این اعلام خطر معاون رئیس‌جمهور. معاون اول 
رئیس‌جمهور که در جلسات هیات دولت تنها 
با فاصله چند صندلی آنسوتر از رئیس سازمان 
محیط زیست می‌نشیند. زمانی که در یک 
تمام ماجرا را پایان یافته می بیند و دستهای خود 


۱ E 
در خشکترین مناطق این سرزمین شنیده می شود: در اصفهان‎ 
که تالاب گاوخونی‌اش کاملا خشک شده و اب زاینده رودش‎ 
رک ی یر در راز‎ 
رشت و ساری بیشتر است و صنایع آب بر فراوانی در این‎ 
سس سفر کنید خواهید دید که‎ 09 
اند ک اند ک تاقله کوهی که کنار این شهر است. فضای سبز‎ 
ایجاد شده! معاون رئیس‌جمهور ادامه می دھد که کارشناسان‎ 
دانشگاهی معتقدند. منابع آب تجدید شدنی ایران ۵ مبلیارد‎ 
مترمکعب است. به این تر تیب مردم ایران هر سال ۹۶ درصد‎ 
تمام |بهای تجدیدپذیرشان رامصرف می کنند و تنها ۴ درصد‎ 
آن را برای روزهای آیندہ در زیرزمین نگه می‌دارند. امکان‎ 
انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر کشور هم فراهم نیست‎ 
چرا که در هیچ جای ایران منابع اب اضافی برای انتقال به‎ 
مناطق خشک تر وجود ندارد. ادامه این روند از نظر معاون‎ 
رئیس‌جمهور ایران» یعنی اینکه ایران از جنوب البرز تا سواحل‎ 
خلیج فارس و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور باید‎ 
از جمعیت خالی شود چرا که امکان تامین اب در این بخش از‎ 
ایر ان وجود ندارد. کاری که در ۵ سال گذشته با منابع آب‎ 
ایران شده از نظر د کتر کلانتری, بی‌توجهی به نسلهای آینده‎ 
بوده و اگر تغییر بزرگی در مصرف آب اتفاق نیفتد. نسل فعلی‎ 
ایران را با خود خواهد برد و آبی برای ادامه حیات نسل بعدی‎ 

در ایران بیدا نخواهد شد. 


توجه به نیازهای جمعیت ایران. منابع کشور را برای رفع 
نیازھا استفاده کردہایم. ٰ 

آخرین لات کک لاتری در ای حا 
عبارتهایی بود که شاید نسلهای بعدی خطاب به نسلی که 
در سه دهه گذشته در ایران زندگی کرد و منابع اب رااز بین 
برد. خواهند گفت.اینکه ما امانتدار بسیار بدی برای تمدن 
چندین هزار ساله ايران بوده‌ایم. 

Clay 


را به نشان تسلیم بالا گرفته باشد. از واردات آب از خارج 


رااز خارج وارد کنیم و چند ساعت بعد هم در اخبار از صدور 
این جملات معاون اول رئیس‌جمهور به تنهایی و اگر تمام 
اعتقاد ایشان نسبت به مساله اب در ایران همین باشد. به 
ایس اوت 
اب هم به ذهن مدیران ارشد ایران نمی اید یا اگر می آید. 
دیگر وقت و فرصت را از دست رفته می بینند و معتقدند کار 
اب در ایران از صرفه جویی و بهبود روش مصرف گذشته 
و همانطور که لوازم خانگی از خارج به ایران وارد می‌شود. 
اب خانه‌ها هم باید از انسوی مرزها و از لوله‌هایی که نفت 
را به بیرون می‌برند به ایران برسد و در این صورت کشوری 
که غذای ۴۴ میلیون نفر از جمعیت خود را به گفته معاون 
رئیس‌جمهور در سال گذشته از خارج از مرزها وارد کرده و 
به گفته یک معاون دیگر رئیس‌جمهور. شاید ناچار شود اب 
هم برای همین مردم از انسوی مرزها وارد کند. 


نطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 


ملاح مملکت خویش خسروان دنا 
فا سس 

ادامه قطره قبل 

زبان فارسی زبانی دوپهلوست و خیلی 
وقتها کلمات همان معنی واقعی خودشان 
ای سا 98 0" 
کٹ اج روا 
۵ لبمس ۷ئ" 
نمی رود و به معنی تعداد است: بالغ بر صد 
نفر مردند. " مرتفع شدن که به معنی زیاد 
شدن ارتفاع است در فارسی آمروز به معنی 
برطرف شدن مشکل معتی می‌دهد. همچنین 
است:بهش اب بست که به معنی کاری را 
بزن در روانجام داد و 
معنی رامی دھد. دستت درد نکنه ربطی به 
دردهای دست ندارد و در معنی مرسی یا 
لطفاً به کار می‌رود. بی‌زحمت در معنی دستور 
دادن مؤدبانه مصرف می شود: بی زحمت اون 
لیوان رو بده یعنی لطفا لیوان را بده. طرف 
می آید و دست توی بشقاب شمامی کند و 
چیسزی برمی‌دارد و می گوید به جون تو فقط 
چوں توب TT eT‏ 
رت تہ 
٣۳‏ لطفاباماهم مثل 
بقیه رفتار کنین و به بشقابمون دس نزنین! 
دیالوگ: 

آقا:عزیزم فر داشب تولد دختر خاله‌مه. 
خواستم اطلاع داده باشم تا اگه خواستی 
اراک ر رس ری ی 
خانسم:جدی؟ چه جالب!تولدش مبا ر ک... 
دوش شاب دک اره؟ اما گفته باشم که 
مامانت ایناغذاهای شور و چرب و شیرین و پر 
ادویه می‌پزن و واسه قلب و فشار شمازھرہ! 
تفسیر زبانش ناختی: خواستم اطلاع داده 
باشم. یعنی بخوای نخوای باید بریم تولد / 
جدی یعنی بی خود کر ده تولدشه!/ چه جالب 
بعنی خرس گنده خجالت نمی کشه تولد 
می‌گیره؟/ تولدش مبارک یعنی وقت گیر 
آوردن وسط هفته تولد می گیرن؟/اما گفته 
باشم یعنی وای به حالت اگه بریم تولدش / 
غذای شور و شیرین و تند و فلفلی هم یعنی 
هر دلیلی بیاری ردش می کنم با این معجون 
فا 

اضداد المعانی: 

"هر طور دوس داری یعنی اگه جر آت داری 
خلاف میل من رفتار کن/ خود دانی به من 
ربط نداره"یعنی کلاً به من ربط داره و بی‌اذن 


من حق نداری اون کارو بکنی / هرطور راحتی" 
ی ان ۳ ای >-ے ےت 
باهات روشن کنم!/ یه چی میگم ناراحت نشی" 
تج ےت تر ارات ا حالا 
تشریف داشتین' یعنی اگه یه ثانیه دیگه بمونی 

بالگد بیرونت می کنم / تاببینیم چی ميشه 
یعنی از من انتظار کمک نداشته باش / منظور 
بدی ندارم ها ولی...' یعنی می خوام ازت انتقاد 
کنم و حالت رو بگیرم/ من اگه بودم راہ دوم 
رو انتخاب می کردم ولی صلاح ممکت خویش 
خسروان دانند"یعنی من صلاح مملکت واین 
حرفا حدم نیست یا راه اول یا روز گارت رو سیاه 
می‌کنم / ''واقعاً و 
شی؟ چی بگم والا. من سر پیازم نه ته پیاز. من 

کی تو کارای شما دخالت کردم که این دومیش 
باشه یعنی شریک قطع بود که بازم رفتی 
سراغ داداشت؟ چی بگم والا هم یعنی هرچی 
از اشتباهاتت بگم. کم گفتم. سر و ته پیاز نیستم 
یعنی همه کاره هستم. کی تو کارهات دخالت 
کردم یعنی مگه تا حالا گذاشتم بی‌اذن من اب 
بخوری؟ از این به بی‌دم نمیذارم. فکر کردی 
شهر هر ته!/ "به خداراضی به زحمت نیستم... 

یعنی باید این زحمت رو قبول کنی / دیگه تموم 
شد هم یعنی این قصه سر دراز دارد!/ آمشبم 
جلسه داری و شام می خوری و دیر میای؟ 
یعنی بازم با اون عفریته چش زالزالکی کانکت 
شدی؟/ عفریته یعنی خوشگل, چش زالزالکی 


بعنی چشمهای رنگین 
طنازی‌های مجازی 
خیلی فرهاده یعنی جلمنگه و هر قبادی 


می تونه عشقش رو آزش بدزده/دو تا 
ابر طوفان تو امریکابه هم خوردن. تعداد 
تلفات شون نصف تلفات اون دو تأاتوبوسی بود 
که اینجا به هم خوردن... پ.ن: می‌خواستی 
غیر از این بشه؟ هر اتوبوس چهل مسافر داره 
ولی هیچ طوفانی مسافر نداره/ 
دیال وگ عاطفی: 
-مادر کدوم بچه‌تو بیشتر دوس داری؟ 
مادر:اونی رو که مریضه تاوقتی که خوب 
a ۷2٦‏ 
اونی رو که از همه کوچیکترہ تاوقتی که 
بز رگ شه. و همه‌شونو تا وقتی که بمیرم 
تصویر وأقعی: 
دی روز صبح زود در راه نانوایی خشخاشی 
و دواتيشه خانمی را دیدم بسی لاغر. مقنعه 
سرش بود. تی شرت کهنه و بی آستین و شلوار 
سیاه و کهنه پوشیده بود. یک چرخ دستی 
خرید دستش بود. غیر از نانوایی و کله‌یزی 
همه د کانها بسته بودند. بی خیال نانوایی شد م 
و دنبالش افتادم ببینم از کجا خرید می کند. 
ادامه دارد 


لمات دلگ همان ۳۷۴۱۳ 
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9 محب 


روستای لیوس 


لیوس از روستاهای توابع بخش شهیون شهر ستان دز فول در استان خوزستان 
است که از شمال غربی به کوه لنگر و از غرب به دره کول محدود می شود و به‌دلیل 
قرار گرفتن در ار تفاع ۰ متری از سطح دریاء اب و هوایی معتدل و کوهستانی 
"ٌ۰ و و وب وه کم سای 
جا ےج و ۳01 نت 
روستای همجوار ان به اسم سزار نیز با این موضوع همخوانی دارد. این روستا 
داراي یک سبک خاص معماري است به نحوی که از تمام بخشهاي موجود در 
َ9ه ۹9 )َ۰ رای 
از ۷۰۰ سال دارد. وجود آسیابهایی با قدمت دورہ ساسانی هم نشان می دھد که 
پیشینه این منطقه به دوره جنگ ایران و روم باز می گر دد. از ستونهاي ساختمان 
بات ار دا این وا اراس وی ll‏ 
به گونه‌اي بوده که در 
فضاهاي مختلف دماي 
مورد نیاز براي نگهداري 
ح اجناس و مواد مورد نظر 

8 را داشته باشد. درھا و 


پنجره‌ها جوبی هسنند و 
جهت گیری واحدهای 


۱ بهره گیری از حرارت و نور 


ک لت ا ۴وک لت کت مل مل سیک که مج که 3 کک مخ لت سح تک 


است. چون بیشستر مصالح به کار رفته در این روستا از سنگ است. لیوس به . 
روستای سنگی دزفول نیز مشهور است. این روستا در سال ۸۷ به‌عنوان یکی از ' 
روستاهای گر دشگری استان خوزستان انتخاب و معرفی شد. از سوغات روستا ' 
می توان صنایع دستی زیبا و ترشی انار لذیذ آن و از صنایع دستی مردم روستای : 
لیوس می توان کيو جوقا .قالی سیاه چادر و حصیر رانام برد. که ویر ۶ 
تاريخي خانه‌هاء داراي جاذبه‌هاي گردشسگري طبيعي و بکر شامل کوهستانها ۳ 
را د ارات امن روخن وان راکو ر کل ل 
زاگرس از جمله مناظر طبیعی منطقه است که چشم‌انداز بسیار زیبایی دارد. در . 
این روستامراسم و آیبنهایی خاص بر گزار می شود که از جمله آنها می توان به : 
عراداری‌های سنتی و مذهبی در ماه محرم و صفر آشاره کرد .جشن آولین باران : 
نیز از مراسم خاص این روستاست که هرساله در آغاز فصل زمستان زماني که 
براياولین بر باران می‌بارد اهالي روستابه بر کت نزول این رحمت الهي جشن و 
مراسم شکر گزاري بر گزار می کنند. | 

راه دسترسی: از جاده شمال شهر ستان دزفول و مسیر شهیون بعد از گذر از ' 


ر خورشید به سمت جنوب 


ننه کران» دهستان و روستابی زیا ومعروف در 
شهرستان نمین در استان اردبیل و یکی از بز ر گترین 
روستاهای منطقه ویلکیج نمین است که در جوار 
منحصر به‌فر دی دارد. جمعیت روستا حدود ٩۰۰‏ 

این روستا در ۸ کیلومتری جنوب خاور نمین 
واقع شده است و از شمال به مراتع و جنگل فندقلو 
وحیران از جنوب به روستای پته خور و از شرق 
به جنگل فندقلو و از غرب به روستای د گرماندرق 
کن نے و 

در مورد علت نامگذاری منطقه نیز حکایات 


۹ شهریور ۹١‏ اطلاعات‌هفنگس 


جالبی وجود دارد. گفته می شود که در ایام قدیم 
مختلف و بخصوص درختی به نام نیل بوده است. 
درخت نل از گذشته در منطقه شناخته شده است 
و استفاده‌های تجاری و صنعتی دارد. گفته می‌شود 
چون این روستا در نزدیکی جنگل درختان نیل 
قرار داشته اسم آن 4 + + 9 هن 
مرور زمان به ننه کران تبدیل شده است. حکایت 
دیگری هم وجود دارد که بر اساس آن.زنی در 
روستا زند گی می کردہ که بز رگ و ارباب روستا 
بوده و چند فرزند داشته که همگی آنها ناشنوا 
بوده‌اند و به همین دلیل به ننه کران معر وف شده 
است. روایت دیگری هم می گوید, این روستا 
محلی برای داد و ستد مردم ان و مناطق اطراف 


روستاهای صالح اباد و گوشه به این روستای زیبا و دیدنی می ‌رسیم. ۱ 


۲ 


بوده و همواره جمعیت زیادی در آن عبور و مرور . 
می کر دند. از آنجا که زنان روستا نان مورد نیاز ا 
۵7 مله ھا ان را ن 
مهمانان و مسافران بوده برای همین اسم روستانان ‏ 
کران بوده که به مرور زمان به ننه کران معروف : 
س واست ۱ 

ننه کران از روستاهای قدیمی ایران است و : 
قدمتش به ۲۰۰۰ سال پیش می‌رسد. تپه باستانی . 
روستای ننه کران گویای تاریخ و قدمت این منطقه ' 
است. از دیگر آثار تاریخی آن بقعه پیرلنگ است " 
که در شمال غربی روستا بر بالای تیه‌ای سر سبز . 
واقع شده است. مردم به این بقعه اعتقاد زیادی . 
دارند و شبهای جمعه بر سر این مزار شمع روشن . 


ےا مک ۴ل ۴ی مق یق ۰ق که 5 5 ا کل کت ۳ 3 3 3 9۳ 


راو سای ودرا 


TT ۱‏ رر کت 
ابهر است. در منطقه‌ای کوهیایه‌ای قرار گرفته و حدود ۵۶ کیلومتر تا مر کز 
شهرستان فاصله دارد جو تا ۶ تایه جر ۳ 
شمال شرق به حسین آباد. از جنوب شرق به ارهان و از شمال غرب به قیاسیه 
محدود می شود ارتفاع روستا از سطح دریا حدود ۱۹۲۵ متر است و آب و 
"هوای آن در بهار و تایستان معتدل و پاییز و زمستان سرد است. 

آثار تاریخی به جای مانده‌حاکی از آن است که این روستا در گذشته 
آهمیت و موقعیت درخور توجهی داشته است. جمعیت روستا نز دیک به 
۰ ۴هزار نفر است که به زبان آذری صحبت می کنند و همگی مسلمان و پیرو 
۱ مذهب شيعه هستند. مردم متدین روستا تمام مراسم مذهبی از جمله مر اسم 
عزاداری ماه محرم را با شور و تلاش بر گزار می کنند. 

بیشتر مردم به کشاورزی, باغداری و دامپروری مشغول هستند . گندم و 
جو و لبنیات محلی و انواع میوه از محصولات اصلی روستای ویر است. صنایع 
دستی مانند قالی و جاجیم نیز در این روستا رون ق دارد. رودخانه‌ای که در 
جوار روستاقرار دارد باعث رونق باغداری و کشاورزی در منطقه شده است. 
"همچنین خانه‌های روستا نیز در دو طرف رودخانه و امتداد آن گسترش 
پیدا کرده‌اند. خانه‌ها معمولاً از خشت و گل ساخته شده‌اند و سقفهایشان 
مسطح است و با تیرهای چوبی و گل رس پوشیدہ شده‌اند. همانند بسیاری 
از معماریهای قدیمی. دیوارها برای جلوگیری از هدر رفتن گرما در زمستان 
.و همچنین استحکام آنها ضخیم ساخته شده‌اند .از جاذبه‌های طبیعی روستا 
می‌توان به ار تفاعات کنگ دره در دو کیلومتری جنوب شرق روستا اشاره 
کرد. ار تفاعات ساری داش نیز مناظر زیبایی را برای مسافران ایجاد کر ده‌اند. 
چشمه شاه بلاغی نیز در نزدیکی روستا قرار دارد و با رویش انواع گلهای 


ولاشان در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی 
بالغ بر ۷ هزار نفر از سه محله اصلی به نامهای لور ک , گار نخود و لاشان تشکیل شده است. ہر ئا 
ےتاج تا رت .ولا شان از سطح دریا ۰ ۰ 
0 دارد . کوه سفید یا کوه شیری در جنوب شرقی روستا ء کوه قائمیه در غرب و کوہ آتشگاہ در شمال شرقی روستا ۱ 
قرار دارند و از جاذبه های طبیعی منطقه هستند. واقع شدن در مجاورت شهر درچه در کنار جلگه زایندہ رود 
ٌٰٰٰ ۶ٰ۰ تا ای ET‏ 
و جالبی که دارند معروف هستند. در دوران صفویّه نزدیک به ۰ ۰ 


2 ے ٣.‏ و تس ي - ود ا 

سپید کوه واقع در رشته کوههای جنوبی روستای ویر نیز از دیگر جاذبه‌های 
طبیعی روستااست. این کوه که در زبان محلی " آق داغ "نامیده می‌شود. در 
دامنه آن و در نزدیکی قله, غاری وجود دارد که در تمام سال چشمه‌ای از ۱ 
آن می‌جوشد.آما ار بتوان گفت معروفترین حاذبه تاریخی این روستا غار 
داش کسن است. این غار یک فضای ۴وجهی به طول : 


۰ متر است که 
عرض آن بین ۵۰ تا ۲۰۰ متر متفاوت است. در داخل این فضاء سه غار عمیق 
در دل کوه‌ایجاد شده و نقوش کنده کاری شده روی دیواره‌های آنها مشاهده 
می‌شود. از زیباترین این نقوش, دو تصویر آژدهاست که هر کدام به طول 
۳ متر هستند و روبروی همدیگر و به شکل قرینه حک شده‌اند. در کنار این 
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نقشهاء طر حهای زیبای اسلیمی و مقر نسهای سنگی کنده کاری شده نیز به : 


سو خی ورن 
این روستا از طریق 


اصفهان, در شهر ستان خمینی شهر قرار دارد. این روستا با جمعیتی 


۰ کبوتر خانه در اصفهان وجود داشت. 


در حال حاضر تعداد آنها در شهر ستان خمینی شهر از ۲۵ عدد فراتر نمی رود که بیشترشان در ولاشان 
قرار دارند. در هر کدام از آنها دود هزار تا هزار و 
٦‏ پانصد لانه کبوتر ساخته شده است و از نظر مهندسی و 
3 معماری یکی از شاهکارهای معماری ایر انی محسوب ۱ 
تا می شوند. ساختار وسازہ این بنابه گونه‌ای است که در کل 
و تابستان محیطی خنک و مطبوع و در زمستان فضایی ‏ ۲ 
آا تهدیدی برای میهمانان این کبوتر خانه‌ها بوده‌اند. در 


۴ می‌دادند که در میان حلقه‌هایی از آهک بود. هنگامی که مار به قصد خوردن شیر می‌رفت. پوست بدنش به 


دستگرد دارای نوارهای گچی بر روی ساختمان برج بودند تا مار نتواند از دیوار برج به داخل لانه کبوتران 
۳ نفوذ کند.در ولاش ان نیز مردم شیوه‌خاص خود را برای مبارزه‌بامارها داشتند. از انجا که می دانستد مارها 
2 به خوردن ماست علاقه دارند. سفالهای دهانه باریک را از ماست پر می کر دند و در کف برج دفن می کر دند. 
۱ پس از ورود مار به داخل برج. مار به داخل کوزه می رفت و از ماست می‌خورد ولی برای بر گشت دیگر قادر 
به خروج از کوزه نبود چون پس از خوردن ماست. بدنش افزایش حجم پیدا می کرد و با این ترفند مار به تله 
می افتاد. اگر به این منطقه سفر کر دید حتما از بنای کبوتر خانه‌ها هم دیدن کنید. 


اطافاتدفگے هماره ۳۷۲۳ 


سے ےر ےتے سی 


قادلیت اذ 


ف متو 


اند مه فقت شمارا 


مه هه 
۰ 
مه 


کند 


9 انتوقی رایز 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
9 ہے ۴۰۸ 
1 رات 


شسوهر خاله هر بار که فرصت داشت من رابه 
le‏ ای مل تل 
را نشانم می داد و از زند گی حرف می‌زد. با آن سن 
کم حرفهایش برایم جذاب و شنیدنی بود و دقایقی 
طولانی به دهانش خیره می شدم. 

بعد از مدتی پدرم رابه شهر کوچکی منتقل 
کردند. ماهم مجبور شدیم با او برویم و تامد تھا 
خاله و شوهر خاله‌ام را ندیدم. تا اینکه هشت ساله 
شم و خاله برای تعطیلات تابستان دعوتم کرد. 
EO ٦۲‏ 
بود. مادرم مراتا اتوبوس همراهی کرد. اسم و 
آدرس خودم و خالەام راروی کاغذی نوشت و آن 
رادر جیب پیراهنم گذاشت. وقتی به مقصد رسیدم 
شوهر خاله منتظرم بود. هنوز مثل قدیم مهربان 
بود. از دیدنش آنقدر خوشحال شدم که گویی بعد 
از مدتها پدرم را دیده‌ام. 

خاله و شوهرش خانه راعوض کر ده بودند. 
گویی بعد از رفتن مااز آن شهر نتوانسته بودند دوری 
و جای خالی مارا تحمل کنند. حالا در آپارتمان 
جمع و جوری نزدیک محل کار شوهر خاله زند گی 
می کر دند. خاله یکی از اتاقها رابرای من آماده کر ده 
بود. اتاقی که ینجره بزر گی رو به باغجه داشت و از 
اتاق خودم خیلی بهتر و زیباتر بود. در عالم کود کی. 
در دلم آرزو کردم کاش برای ھمیشے آنجا بمانم 
و دیگر به خانه خودمان برنگردم. خانه‌ی خاله به 
پار ک و شهربازی بز رگ شهر نزدیک بود و این من 
راحسابی سر ذوق آورده بود. صبحانه روز بعد هم 
ذوق‌زده‌ام کرد. با صبحانه‌های خانه خودمان خیلی 
فرق داشت. خاله با من مثل مهمان عزیز کر ده‌ای 
رفتار می کرد که سالها منتظر آمدنش بوده. خاله 
زن بسیار مهربانی بود و از وقتی فهمیده بودم 
بچه‌دار نمی‌شود. دلم برایش می‌سوخت. حس 
می کردم زن به ان مهربانی حقش نیست از نعمت 
مادرشدن محروم بماند. اما نمی‌دانستم زند گی چه 
بازیهایی در استین دارد... 

آن روز بعد از اینکه شوهر خاله به محل کارش 
رفت. خاله از من خواست لباس بپوشم تا با هم جایی 
برویم. هوای مطبوع تابستان و یاد آوری روزهای 
خوش کود کی روحم رانوازش می کرد. از پا رک 
گذشتیم و به فروشگاهی رسیدیم که چند خانم 
در ان کار می کردند. همه با دیدن خاله احترام 


۷ ههرپور ٩٩‏ اطافاعدھفگے 


maryanikpour@gmail.com 


مترجم: مریم نیک پور 


وقتی خیلی کوچک بودم این طور صدایش می زدم:مالتی!او محبوب ترین شخصیت برای من در 
این خانواده بود و دوستش داشتم. اسم واقعی اش میلتون بود اما همه او را 'مالت صدامی‌زدند. وقتی 
بچه تسر بودم مالتی صدایش می زدم و بعدهاهم به عادت بچگی. همیشه برای من مالتی ماند. خاله و 
شوهر خاله‌ام نزد یک ما زند گی می کر دند برای همین با هم زیاد رفت و آمد داشتیم. شوهر خاله‌ام در 


گذاشتند. من که تا آن لحظه فکر می کردم برای 
خرید امده‌ایم. متوجه شدم خاله مدتهاست برای 
خودش فر وشگاهی راه انداخته. در یک طبقه از ان 
ساختمان خانمها خیاطی می کر دند و در طبقه دیگر 
همان لباسها را می‌فروختند. رهاش وهر خاله 
هم برای خوردن ناهار به ما اضافه می‌شد. در ان 
لحظه‌های خوش به خانواده‌ام فکر می کردم. گاهی 
دلم می‌خواست کنارشان بودم اما گاهی خوشحال 
بودم که از گرفتاری و بی‌پولی دور هستم. در شهر 
کوچکی که من و خان_واده‌ام زند گی می کردیم. از 
امکانات شهر قبلی خبری نبود. پدر و مادرم ناچار 
بودند تمام وقت کار کنند اما باز هم از پس سختیها 
و مشکلات زند گی برنمی آمدند. پدرم کمی تندخو 
شده بود و به هر بهانه ریز و درشتی. خشمش را 
سر اطرافیان خالی می کرد. مادرم هم بر خلاف 
سالهایی که نز دیک خاله بودیم. مدام اشکش به راہ 
بود. وقتهایی که خانه بود. گوشه دنجی پیدامی کرد 
و بی‌صدا اشک می‌ریخت. رابطه پدر و مادرم مثل 
گذشته نبود اما آنقدرها بد نبود که فکر کنم خبر 
تلخی در راه است. 

تابستان تمام شد و بايد به خانه برمی گشتم. از 
رازهای خانواد گی به خاله و شوهرش حرفی نزدم. 
ولی این خانواده به من درسهای زیادی ياد دادند. 
شوهر خاله‌ام به من می گفت بایسد صبور و محکم 
باشم و برای آینده‌ام تلاش کنم. گاه فکر می کردم 

وقتی به خانه بر گشتم. اوضاع مثل قبل بود. 
باایسن تفاوت که مادرم غمگین‌تر بود و پدرم 
عصبی‌تر. کلاس هفتم بودم که مادرم بار دیگر 
باردار شد. از شنیدن این خبر خوشحال بودم اما 
شادی من چندان طول نکشید. مادرم بیمار بود 
و بیش از حد ضعیف شده بود. پزشک معالجش 
می گفت معلوم نیست بتوان د جنین رانگه دارد و 
بهتر است سقط کند ولی مادرم زن معتقدی بود 
و به هیچ وجه نمی‌خواست به زند گی یک موجود 
زن ده خاتمه دهد. از د کترش خواست با هر دارو 
ودرمانی که شده‌اوراتاماه آخر بارداری زنده 
نگه دارد. 

بالاخره بر ادرم متولد شد. نوزاد ظاهر آ سالم بود 
و مشکلی نداشت اما مادرم از ھمیشه بیمار تر بود. 
د کترش می گفت مر گ و زند گی دست خداست 


موسسه بزر گ ومعروفی کار می کرد که برای مراسم تدفین, لیموزین کرایه می‌دادند. خاله و شوهرش 
چون خودشان بچه‌دار نمی‌شدند. با من رفتار خاصی داشتند. البته این را بعدها که بزر گتر شدم 


فهمیدم. تازه آن موقع بود که فهمیدم چرا مادرم هميشه از من می‌خواست با خاله مهر بانتر باشم. 


اما طوری حرف می زد که معلوم بود مطمئن نیست 
مادرم مدت زیادی زنده‌بماند. دوست داشتم درس 
و مدرسه را کنار بگذارم و کنار مادر و برادرم بمانم 
واز آنها مراقبت کنم. اما پدر و مادرم می گفتند باید 
به دبیررستان بروم. تر دید داشتند که مرابه مدرسه 
شبانه‌روزی بفرستند یا نه. پدرم می گفت وضعیت 
خانه مناسب نیست و بهتر است من از انجادور 
باشم تا بهتر به درسم برسم. چطور می‌توانستم با 
وجود یک برادر کوچک و مادری با بیماری تمام 
نشدنی اش به فکر رفتن از خانه باشم؟ 

مادرم بار دیگر در بیمارستان بستری شد. 
دکتر می گفت تمام سعی خودش را کرده‌اماعمل 
جراحی جندان موفقیت آمیز نبوده. به شدت نگران 
بودم و مدام دعا می کردم اما نتیجه‌ای نمی گر فتم. 
یکی درمیان مدرسه می رفتم و روزهایی که خانه 
بودم. اب شدن مادرم رابه چشم می‌دیدم. یک 
روز صبح پدرم گفت مادر برای ادامه درمان به 
شهر قبلی ما می‌رود. پدرم که امیدوار بود مادر. 
درمان شود به توصیه خاله می خواستت مادر را 
راهی انجا کند. پدر خیلی زود دست به کار شد. 
به قول خودش نمی خواست فرصت را بیشتر از 
این از دست بدهد. قرار بود بر ادر نوزادم رابه 
شهر زند گی می کرد و وقتی از وضعیت باخبر شده 
بود با کمال میل و سخاوت پذیر فته بود از برادرم 
نگهداری کند. 

اخر همان هفته در صندلی کنار پدرم نشسته 
بودم. پدر رانند گی می کرد و من, برادرم رادر 
می خندیدم نه برایش شکلک درمی آوردم. چند 
ساعت بعد. پدر از من خواست در ماشین منتظر 
جواب داد نمی‌داند. ان روز نفهمید م. اما سالها بعد 
وقتی بزرگ شدم, خوب حال آن موقع پدرم را 
درک می کردم. پدرم بااینکه مرد بود و پر از غرور. 
در ان لحظه خاص به کسی نیاز داشت که سنگ 
صبورش باشد. دردهایش را بفهمد و راهی پیش 


کے الان برادر بیچاره‌ام چقدر ترسیده از اینکه 
چشم باز کردہ و خودش رابیسن چند آدم غریبه 
دی ده.حتماً سارہ سرت 
بود. پدرم ساکت بود و حرفی نمی زد. حتی از من 
نپرسید گرسنه هستم یا نه. شب بود که رسیدیم 
و خانه از همیشه ترسناک تر و دلگیر تر بود. غم 
بیماری مادر از یک طرف. و غم دوری از برادر 
کوچولویم از طرف دیگر. به اتاقم پناه بردم و آنقدر 
گریه کردم تاخوابم برد . جندبار از پدر خواهش 
کردم برایم بلیت اتوبوس بگیرد و مرا پیش مادرم 
بفر ستد 0807 کنار مادر باشم .اصلاً اگر مادر 
رااز دست می‌دادم. درس خواندن و مدرسه رفتن 
و زندگی کردن به چه دردم می‌خورد؟ 

مادرم چند ماه بعد به خانه بر گشت. دیدن‌مادر 
و شنیدن خبر سلامتی‌اش واقعا ذوق‌زده‌ام 
پزشکان موفق شده بودند به موقع به دادش بر سند 
واورا درمان کنند. حالا وقتش بود که برادرم راهم 
به خانه بیاوریم. هر گز لحظه دیدن دوباره بر ادرم را 
از یاد نمی‌برم. همزمان می خندید و گریه می کر د. 
زندگی بار دیگر روی خوشش رابه ما نشان داده 
بود. پدر می گفت بخش بزرگی از این لحظه‌های 
خوش را مدیون زحمات خاله و شوهر خاله هستیم. 
انسانهای بزر گی که در سختترین شرایط به یاری 
ما شتافته بودند. سالها بعد فهمیدم خاله هزینه 
درمان مادرم را پرداخت کرده بود. خاله که از 
وضعیت مالی پدرم خبر داشت. از او خواسته بود 
این پول رابه عنوان قرض قبول کند و بعدها هر 
وقت قوانست. ان راس بد هد. 

مهربانی و گذشت خاله و شوهرش بار دیگر 
زندگی را برای خانواده کوچک ما زیبا کرده بود. 
مادرم برایم خبرهای خوبی داشت. دبیر ستانی را 
انتخاب کرده بود که نزدیک خانه خاله بود. خاله و 
همسرش هم با کمال میل درخواست کرده بودند 
به خانه‌شان بروم و دوران دبیرستان رادر شهر انها 
سپری کنم .این رویایی بود که به واقعیت پیوسته 
بود .اقامت در خانه خاله واقعاً برایم دلچسب بود. 
از طرفی می‌توانستم هر روز پیاده به دبیرستان 
بروم و عصر ب رگردم. مادرم می گفت دبیرستانی 
که با خاله انتخاب کر ده‌اند. مدرسه خوشنامی است 
که دبیران و کادر آموزشی فوق‌العاده‌ای 
دارد. خیالم از بیماری مادر و حال روحی 
خراب پدر تاحدودی اسوده شده بود و 
می‌توانستم آنها را ترک کنم. اما خبرهای 
خوب هنوز ادامه داشت... 

به‌زودی پدر اعلام کرد که مدت 
زیادی در آن شهر تنها نخواهم بود چون 
قصد دارد آنجا خانه‌ای بخرد و همگی به 
آغ شھر پر گر دتد. 
بودم وداشتم به برنامه‌های آنها گوش 
می کر دم. خاله با اشتیاق از مدرسه جدیدم 


مب کفت: برایم برنامه‌های زیادی داشت. می گفت 
اگر دانش آموز خوب و کوشایی باشم می توانم در 
رشته دلخواهم هنر ادامه تحصیل بدهم و بدر خشم. 
شنیدن اینها از زبان خاله, و دیدن برق چشمھایش 
توضیف تا کا اٹک .می‌دانستم تا آن روز 
چالش‌ها و دشواریهای زیادی پیش رویم خواهد 
بود و تصمیم گرفته بودم پرتوان و مقاوم ایستاد گی 
کنم و اجازه ندهم چیزی سد راهم باشد. روزهای 
اول دبیرستان برایم خیلی سخت بود. برای پسری 
که از شهری بسیار کوچک. به شهر و دبیرستانی 
بزرگ آمده‌بود و هیچ کس رانمی‌شناخت. اسان 
نبود اما خوشبختانه این احساس و وضعیت یکی دو 
روز بیشتر طول نکشید. خیلی زود با بچه‌های دیگر 
دوست شدم. دوستان خوبی که تا سالها از حضور 
و وجودشان لذت بردم و استفاده کر دم. همان اول 
قول دادیم در درس و زند گی بهم کمک کنیم. 

گاهی وقتها دلم برای خانواده‌ام خیلی تنگ 
می‌شد و غصه می‌خوردم اما شوهر خاله با ان قلب 
کرٹ که ۱۳۰۱۰ 
بکشد. من را با خودش به ییاده‌روی می برد در 
باشگاه مت ثبت نامم کرد. به نمایشگاهها و گالریهای 
ما فا "ھ۳۷۳" از پدر چیزی کم 
نداشت. 

روزها از پی هم می گذشت. شوهر خاله حالا 
بیشتر وقتها خانه بود و البته دوست داشت تنها 
باشد. از هميشه خسته‌تر بود. نگاه خاله هم نگران 
بود. هر بار که در اشسپزخانه مشغول کاری بود هر 
چند دقيقه کارش را ول می کرد و با نگاهی نگران 
زیرچشمی شوهرش را می‌پایید. من هم نگران 
بودم اما نمی خوا ستم دلشورهام رابه زبان بیاورم 
و خاله رابیشتر به هم بریزم. روزهایی که حالش 
بهتر بود سعی می کرد همان شوهر خاله سابق باشد. 
با من بیرون می آمد. از درس‌هایم می‌پر سید برایم 
کتاب جدید می خرید و چیزهایی یادم می داد که 
در آینده به دردم می‌خورد. می گفت آنقدر بزر گ 
شده‌ام که از پس برخی مسئولیتها بربيایم. 

نیمه شب ار دای پل سا ار 
ay‏ اک ۱ 
اتاق من و سرویس بهداشتی یکی بود. با عجله به 


ِ پدرم توقف کرد و برادرم رااز من گرفت و گفت از ماشین 
پداده نشو. رفت و خیلی زود برگشت .اغوشش 


آهسته پرسدم کی برمی‌گردیم؟ با اخم گفت نمی دانم! 


ش خالی دو د. 


٦٣٦‏ تی 
افتاده بود و نفس نمی کشسید. هیچ وقت این صحنه 
رااز یاد نمی‌برم. خاله هم چند ثانیه بعد انجا بود و 
از وحشت با دست جلو چشمهایش را گرفته بود. 
کمی بعد به گریه افتاد. اسم شوهرش راپشت 
هم صدا می‌زد و اشک می ریخت. به طرف حياط 
دویدم و در خانه همسایه رازدم و کمک خواستم. 
آقای همسایه آمد و کمک کرد شوهر خاله را از 
دستشویی بیرون ببریم. بعد با اورژانس تماس 
گرفت. لحظه‌ها به سختی و کندی سپری می‌شد. 

شوهر خاله عزیزم که هميشه به من ياد داده 
بود از چیزی نترسم و شجاع باشم. از دنیا رفته و 
من و خاله را تنها گذاشته بود. نمی‌توانستم باور 
کنم. به نظرم این مرد قرار بود سالها زند گی کند و 
کنار ما باشد. گریه می کر دم و می گفتم: این امکان 
ندارد... 

مراسم تدفین شوهر خاله بسیار باشکوه بر گزار 
شد. تا ان موقع نمی‌دانستم ان مرد نازنین یا بهتر 
است بگویم پدر دومم, چقدر دوست و اشنا دارد. 
خانه پر از گل بود و همه برای تسلیت آمده بودند. 
عکس شوهرخاله گوشهای از اتاق به من لبخند 
می‌زد. صورتش مثل همیشه شرق در آرامش 
بود. درست مثل صبح یکشنبه‌هایی که از من 
می‌خواست زود |ماده شوم تا با هم به کلیسا برویم. 
شوهر خاله‌ام در اوایل دهه ۰ عمرش سکته کرده 
واز دنیارفته بود. پدر و مادر دوم من شخصیت 
جالب و دوست داشتنی داشتند و عشقشان به 
هم واقعا مثال‌زدنی بود. می‌دانستم برای خاله 
خیلی سخت است که عشق همه زند گی‌اش رااز 
دست بدهد و تنها بماند برای همین تصمیم مهمی 

تابستان ان سال بالاخره پدرم موفق شد 
در همان شهر خانه‌ای بخرد. حالا بار دیگر همه 
نزدیک هم بودیم. با پدر و مادرم صحبت کردم 
و از انهاخواستم اجازه بدهند همچنان با خاله 
و پذیرفتند. بعضی شبها خواب می دیدم پدر دومم 
زنده‌است واو رااشتباهی دفن کرده‌ايم. گاهی هم 
خواب می دیدم آمده و دارد به من در درسها کمک 
۳ می کند. این رویاها خیلی زود به خاطره 
تبدیل شدند. من می‌دانستم پدر دومم 
همیشه مراقب من است و دوست دارد به 
تمام رویاهایی که برای من در سر داشت 
پر سم. 

سالهای بعد خیلی زود از پی هم آمدند. 
من در کالج تحصیل کردم و بعدش معلم 
شدم. همان طور که آرزو داشتم. معلم 
هنر. من ازدواج کرده‌ام. دو فر زند دارم 9 
همچنان خاله را مادر صدامی‌زنم... و هر 
وقت مشکلی دارم. چشمهای پدر مالتی را 
ار 1 
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ہت ہے ج ہے ہا 


نمی دانم از دیدن برادرم 'سپھر''بعداز حدود 
یک سال» و دلتنگی ندیدنش بود که به گریه افتادم 
یا حضور او بهانه‌ای بود تا به خاطر انچه ارش 
بر سرم آوردہ بود و از روی دلشکستگی سر بر 
شانه‌اش بگذارم و به هق هق بیفتم... 

سپهر که معلوم بود خیلی عصبی است. هر طور 
بود خودش را کنترل کرد گونه‌ام را بوسید. دستم 
را گرفت و کنارم روی مبل نشست وبه آرامی رو 
به من و خانواده کرد و گفت: 

-حالا یکیتون تعریف کنه قضیه چی بود و 
چطوری با این آرش آشنا شدی و نامزد کردی و 
این اتفاقها پیش اومد؟ 

انگار همه از گفتن حقیقت به سپهر "خجالت 
می کشید ند. مادر خودش رابا درست کردن سالاد 
روآ رس ای هدرن 
برای گفتن ثذاشت "او" کشید. 

فقط برادر جهارده سالهام سامان به 
حرف آمد: "من بگم داداش؟ ...هنوز سيهر سر 
برنگر دانده بود که پدر به سامان تشر زد: 

"فضولی موقوف..اين حرفها به تو نیومده بچه!" 

سامان بق کرد و سر پایین انداخت. سيهر 
پوزخند زدو گفت "آره... نوی این خانواده فقط 
"آقا کرامت بز ر گ۰ حق داره صحبت کنه. هميشه 
حرف اول و آخر رو پدر ما که عقل کل فامیل و 
محله است می زنه. مطمئنم این نان رو هم شما 
گذاشتی تو سفرہ خواهر بیچاره من..۲۱ 

دفعه اولی نبود که برادرم از این طعنه‌ها به 
پدر می‌زد. آما اولیسن بار بود که پدر بر سرش 
فریاد نمی کشید و به او نمی گفت از این خونه برو 
بیرون... ۲ پدر دوباره آه کشید. آهی پر از زخم و 
حس شر مند گی. سپهر کوتاه آمد و از من پر سید: 
"خودت برام تعریف ی شاخ وبرگ عاشقانه 
هم بهش نده.... لب مطلب رو بگو..؟" 

زیرچشمی نگاهی به پدر کردم و او هم با تکان 
دادن سر اجازه داد و شروع کردم به گفتن: "آرش 
رو خانه آقای کلانی "دوست پدر" دیدیم. آقای 
کلانی هم در ینک سفر تجاری که بے دوبی رفته 
بود باهاش آشنا شده بود. می گفت جوون زرنگ و 
مومن و باشخصیتیه. آقای کلانی هم دعوتش کرده 
بود که براش کار کنه؛ یعنی ارش با سر مایه خودش 
از دوبی وتر کیه جنس بیاره و آقای کلانی هم در 


فهریور؟ اطلھات ہد گے 


لد 

بنکداری بفروشه و سودش رو نصف کنن. بعد از دو 
ماه ارش طوری در دل اقای کلانی جا باز کردہ بود 
که آونو سر سفره‌اش می‌نشوند, همون شب بود که 
مامان از زبان خواهر آقای کلانی شنید که قصد داره 
دخترش رو بده به آرش!ولی آرش از اول مجلس 
فقط به من نگاه می کرد. جوان خوش قیافه‌ای بود 
و خیلی باشخصیت. اونچه که باعث شد پدر خیلی 
ازش خوشش بیاد این بود که ارش به جای اینکه 
اظهار علاقه‌اش رو به خودم بروز بده مستقیم به 
پدر گفت: اجازه‌میدین برای آشنایی بیشتر با 
دختر تون: چند جلسه منزل خدمت برسم؟" پدر 
هم با خوشحالی قبول کرد و شماره تلفن رد و بدل 
شد و دو روز بعد آرش اومد خانه ماء ولی قبل از 
اومدنش تلفنی به پدر گفت: لطف] خانواده آقای 
کلانی از حضور من باخبر نشن. دلیلش رو وقتی 
اومدم بهتون میگم وقتی هم اومد اولین صحبتی 
که کرد همین بود "خواهر آقای کلانی خیلی دلش 
می‌خواد من با دخترش ازدواج کنم. اما من با اینکه 
سالها در خارج از کشور زند گی کردم فقط واسه 
متانت ونجابت از همه چیز مهمتره!" 

حرفهای آرش اونقدر من و بقیه رو خوشحال 
کرده‌بود که اصلاً بهش نگفتیم "ولی خواهر زاده 
آقای کلانی هم که دختر متین و موقریه؟" یعنی 
به مغزمان هم خطور نمی کرد که آرش می‌دونه 
پدر ون دختر یه کارمند ساده است.امایدر من 
ثروتمن‌ده! در حقیقت همون شب آرش طوری 
'قاپ پدرم و دل منو دزدید که همگی باور کردیم 
ارش همون مردیه که پدرم هميشه داشتن چنین 
دامادی رو آرزو می کرد تامن خوشبخت‌ترین 
عروس دنیا باشم و پدر هم به خاطر داشتن چنین 


داماد متشخص و مومنی به همه فخر بفروشه! 

اینطوری بود که جند هفته بعد با یک خطبه 
محرمیّت "با هم نامزد شدیم تا چند ماه بعد ازدواج 
کنیم. اما آرش باز هم اصرار داشت فعلاً آقای 
کلانی ھیجی نفهمه. چون دستش یک چک داره 
و می ترسم اگه بفهمه بے جای دختر خواهرش. با 
دختر شما که دوستشی ازدواج کر دم. کارهام رو 

1 

به هم بریزه و زمین بخورم. 

1 ۳ » T las ۱۷ یل‎ ۳ 

وقتی به پدر گفتم این رفتار ارش مشکو که : 
سرم دادم کشید و گفت: بهش اعتماد کن! مرد 
خوبیه... منم اعتماد کردم و هر چند که اوخیلی 
اصرار داشت من "متمدن باشم! ولی من دست از 
پاخطانکردم! "تااینکے اون نامرد جور دیگه‌ای 
فریبم داد؛ یعنی وقتی فهمید توی حساب بانکی که 
پدر روز تولدم واسم باز کرده و هر ماه توش پول 
می ر يخته» حد ود پنجاه میلیون تومان جمع شدہ و 
چون دیده بود که چقدر طلا دارم چند روز حسابی 
مخم رو زد و من هم آنقدر عاشقش بودم که اگه 
رو بفروشم و حساب بانکیم رو خالی کنم و بهش 
بدم تا بتونه چک اقای کلانی رو پاس کنه! 

می گفت فقط به خاطر این چک نمی‌تونیم 
زودتر عروسی کنیم !منم برای اینکه زود تر به 
هم برسیم. بدون اینکه به مامان و بابا بگم هشتاد 
میلی ون پول بی زبان رو بهش دادم و اون هم بعد از 
اینکه پول رو گرفت. رفت و دیگه پیداش نشد و 
در این دو ماه سیمکار تهاش رو هم سوزونده و هیچ 
خبری ازش نیست!... 

اینهپاراهمانطور که سیهر گفته بود _خلاصه و 


برای سرنوشتی که نصیبم شده بود اشک ریختم 
وجملهام رااینطوری تمام کردم: "داداش به خدا 
پولی که ازم بالا کشیده برام مهم نیست.فقط دلم 
می‌خواد پیداش کنم و تف بندازم تو صورتش!" 

دوباره به گریه افتادم. ولی سپهر پوزخند زد و 
رو به پدر گفت: 

بای سرت سس 
شکسته دخترت روبده! من که پسر بدت بودیم و از 
خونه بیرونم کردی.... هر بار بهت گفتم؛ آقا جون هر 
کس ظاهرش رو حفظ می کنه معنیش این نیست 
که مومنه! هی گفتم؛ هر کس ریش پروفسوری 
می گذارہ و کراوات می‌بنده و کلمات انگلیسی 
استفاده می کنه معنیش این نیست که ادم حسابیه. 
اما شما هر بار زدی تو سرم و گفتی "زر نزن... !شما 
هیچوقت منو نفهمیدی پدر و هر بار گفتی "تو مايه 
آبروری زی هستی و..." پدر نه مثل ھمیشے از سر 
خشم. که شبیه یک متهم از خودش دفاع کرد: 

-وسط دعوانرخ تعیین نکن, من به این خاطر 
عصبانی شدم که تو قدرناشناسی کردی و آبروی 
منو بردی...سیهر که حالا و در ۲۸ سالگی مرد 
پخته‌ای شده بود سر تکان داد و گفت: 

-درسته... قدرنشناس بودم. وقتی شما منو 
تو همان اداره‌ای استخدام کردی که عضو هیات 
مدیره‌اش ھستی از روز اول بهم باد دادی "سرت 
تو کار خودت باشه! ؛اوایل نمی فھمیدم یعنی چی ؟ 
اما وقتی دیدم مدیرای اداره با زد و بند و رشوه 
گرفتن دارند مردم رومی‌چاپند واعتراض کردم. 
یکی از همکاران صمیمیت بهم گفت: سپهر از 
پدرت یاد بگیر که چشماش رو سی سال بست و 
بعد هم با یک پول قلمبه بازنشسسته شد!'' ولی من 
نتونستم مثل شما چشمام رو ببندم. درسته آقا 
جون که من به قول شما تارک الصلوةً هستم 
و چهار روز نم از می خونم و چهار روز نمی‌خونم... 
درسته که چون ضعف می کنم روزه نمی گیر م.... 
اما این رو خوب می‌فهمم که خدا حق خودش رو 
می بخشے اما اگه کسی چشماش رو روی دزدی 
بیت المال ببندہ نمی‌بخشدشابله | قا جون.... شما 
la a‏ 
سرنوشت کردی...بدر یک لحظه از جا بر خاست. 
مطمئن بودم مانند چند سال قبل که همین حرفها 
رااز سیهر شنیدہ و با کشیده او رااز خانه بیرون 
کرده بود. الان هم همان اتفاق تکرار می شسود اما 
نشد... تکرار نشد. پدر بغضش رابا "آه خاموش 
کرد و گفت: حالا اومدی منو سرزنش کنی؟ عیبی 
نداره.... حقمه» ولی قبل از اینکه حق منو بگذاری 
کف دستم, حق خواهرت رو بگیر... فقط خواهش 
می کنم کاری نکن مضحکه دست مردم بشم! 

سے سے حرف پ در رافهمید. صبح که به 
او تلفن زدم و بعد از یکسال که هیچکدام از او 
خبری نداشتیم صد ایش را شنیدم و برایش گفتم 
چه بلایی سرم آمدہ همان موقع گفتم: 


lÎ"‏ جون برای اینکه آبروش بین دوستان و 
فامیل نرہ حاضر نیست شکایت کنه!" 

سیهر که این را می‌دانست. معنی حرف پدر 
رافهمید و کمی فکر کرد و از من پرسید: یعنی 
توچهار ماه‌بااین شارلاتان نامزد بودی, اما هیچ 
نشانه‌ای ازش نداری که بشه ردش رو زد...؟" 

کمی فکر کردم و گفتم: آنه...یعنی آرش 
طوری رفتار می کرد که خجالت می کشیدم ازش 
چیزی بپر سم. فقط چون هر روز سر یک ساعت 
مشخص پشت لپ تاپش می‌نشست و با یک نفر 
ایمیل بازی می کرد. یکروز سر زده رفتم بالای 
سرش و ديدم دارہ بایک زن چت می کنه که 
بهش گفتم این کیه؟ "اما طوری رفتار کرد که 
اشک منو در آورد. ولی بعدش اومد اتاقم و ازم 
عذر خواهی کرد. " 

-یعنی حتی اسم اون خانم رو هم ندیدی؟ 

این راسپهر گفت و من بے دلیل بی‌عرضگی 
خودم سکوت کردم که "سامان برادر کوچکم 
نگاهی به پدر انداخت و رو به سيهر گفت: اگه 
آقاجون دعوانکنه.... من می‌تونم کمکت کنم 
داداش! 

پدرسکوت کر دو سامان ادامه داد: "همون 
موقع که آرش رفت داخل اتاق آبجی, من رفتم و 
صفحه لپ تاپش رو دیدم و چون عکس اون خانمه 
خیلی خوشگل بود با گوشیم از صفحه‌اش عکس 
گرفتم و هنوز هم عکسش رو دارم. 

همگی بهتزده نگاهش کردیم. سپهر گوشی 
سامان را گرفت و عکس ان صفحه رانگاه کرد 
و آدرس ایمیل زن جوانی بے نام سندی "را 
یادداشت کرد که امریکایی بود. اما در تر کیه 
a‏ حور ات 
کرد: ما از ایران با شما تم اس می گیریم و دنبال 
مردی به نام آرش هستیم که عکسش رو براتون 
می‌فرستیم.اگه ازش خبری دارید به ما کمک 
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کردا عکس درست است, اما اسمش بھزاد است 
ما چند ماه قبل با هم نامزد کردیم. شما باهاش چه 
کار دارید ؟ لطفا حقیقت را بگویید؟" 

سپھر مانند همه عمرش. همه جیز را صادقانه 
امریکایی ساکن تر کیه نوشت. سندی هم پاسخ 
داد: "اگر بتوانید حرفهایتان را ثابت کنید. کمکتان 
می کنم, شماره تلفن را بفرستید تابه شما زنگ 
بزنم "سپهر بلافاصله شماره را فرستاد و چند 
دقیقے بعد سندی زنگ زدو بر ادرم که تاحدی به 
زبان انگلیسی مسلط است. نصفه ونیمه و شکسته 
خواهر تون حرف بزنم... 

من با اینکه در حدی که بتوانم مکالمه کنم 


انگلیسی بلد بودم. اماحتی یک کلمه هم نتوانستم 
حرف بزنم و فقط پای تلفن هق هق کردم! 

سندی گفت گوشی روبده‌به‌برادرت وسپس 
به سپهر گفت: به حر فهای شما احترام می گذار م.... 
اما آنجه قانعم کرد گریه‌های خواهرت بود.... حالا 
کمکتان می کنم... 

سندی سپس توضیح داد که چند ماه قبل وقتی 
برای دیدن "تخت جمشید "به شیراز آمده بود با 
بهزاد-یا همان ارش-اشنامی‌شود و در ان یک 
ماهی که در ایران بود. ارش آنقدر به او محبت 
می کند که عاشقش می‌شود به همین خاطر وقتی 
بهزاد به او پيشنهاد ازدواج می‌دهد. در خواستش 
را می‌پذبرد! به این تر تیب سندی که در استانبول 
یک کارخانه چرم داشت.بهزاد رابه تر کیه 
دعوت می کند و با هم نامزد می کنند و زن جوان 
آمریکایی برای گرفتن ویزای نامزدی" آرش از 
اداره مهاجرت آمریکا اقدام می کند و قرارشان این 
می شود که هر وقت ویزا اماده‌شد ارش راهی 
ترکیه شود و باهم به امریک‌ابروند...! انطور که 
سندی می گفت. احتمالا تا جند هفته دیگر ویزای 
آرش حاضر می‌شد!" 

سندی می گفت و سپهر حرفهایش رابرایمان 
ترجمه می کرد و صدای هق هق من از روی 
اسپیکر " تلفن به گوش زن آمریکایی می رسید. 
اما | خرین جمله سندی پشت تلفن این بود:ددوست 
عزیز سیما گریه نکن. هیچ مرد خائنی ارزش غصه 
خوردن نداره. من کمکت می کنم. مطمتن باش! 

ان شب هیچکدامم ان باور نمی کر دیم که 
آن زن فرنگی اینقدر بامعرفت باشد که به خاطر 
"آدمهایی که نمی‌شناسد " راهی ایران شود. اما او 
آمد.... وقتی سندی - که قبلا با برادرم هماهنگ 
کرده بود - آرش را که برای استقبالش به فر ود گاه 
رفته بود تحویل پلیس داد. پدرم که کنار من و 
سپهر ایستاده بود زیر لب زمزمه کرد: اصلاً باورم 
نمیشه.... ولی حق با تو بود پسرم. هیچکس رو نباید 
از روی ظاهرش و تفاوتهاش با ماء قضاوت کرد!" 

پدر این را گفت وسپهر رادر آغوش گرفت 
من هم جلورفتم و سندی رابغل کردم و او وقتی 
اشکهايم رادید باخنده گفت: هنوز هم که گریه 
می‌کنی؟ یادت نیست بهت گفتم هیچ مرد خافتی 
ارزش نداره به خاطر ش غصه بخوری...۱؟ 

توی چشمان آبی و پر از صداقت سندی نگاه 
کردم وبه کمک برادرم که انگلیسی‌اش بهتر از 
من بود پاسخ دادم:این الان گریه شوقه.... از پیدا 
کردن یک دوست خوب! 

سندی با تعجب نگاهم کرد و با لحنی دوست 
داشتنی پرسید:ش ما ایرانیها حتی وقتی خوشحال 
هستید هم گریه می کنید؟ 

همگی زدیم زیر خنده و نگاه من به برادرم بود 
که به جشمان ١بی‏ سندی خیره شده بود و لبخند 
هم ر 
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قبل از سخن: 
روزهای پایانی جنگ تلخ و ناگوار می گذشت شت و باید مناطقی را که با خون دل فتح شده بودند با 
غم و اندوه رها می کردیم و این باز گشت و دل کندن برایمان سخت و دشوار بود و هنوز هم بعد از 

شت سالها از پایان جنگ می توان غم و درد آن روزها را در بغض فرو خفته "نادر نیرومند فیاض" 
دید واحساس کرد که در آخرین روزهای جنگ وقتی با دستور فر ماندهان لشکر ۳۱ عاشوراروبرو 
شد که نیروها می‌بایست عقب نشینی کنند و از کوههای سخت و سر به فلک کشیده در خاک عراق 
به سوی مرز ایران باز گر دند چه حال و هوایی داشت 


ساچمه گم شده 

در روزهای پایانی خرداد سال ۱۳۶۷ با 
خودروی تدار کات راهی خط مقدم نیروهای 
گروهان دو در تپه اصغری" شدم و در آنجا باید 
همچون گذشته به نگهبانی می‌پرداختیم که یک 
شب با وجود خستگی دیگر نیروها حسین مقربیان 
از من خواست برای نگهبانی به سنگر کمین بروم. 

از آخرین سنگر در بالای تپه همراه با علیر ضا 
عبدی سینه خیز از داخل کانال باریکی خود را به 
سنگر کمین رساندم. راستش را بخواهید. اولین 
باری بود که به سنگر کمین می‌رفتم. جایی که حق 
تیراندازی و در گیری با نیروهای دشمن نداشتیم و 
فقط با دیدن نیروهای گشتی و شناسایی دشمن باید 
به سرعت گزارش می کردیم 

تاریکی و سک وت بر منطقه حاکم بود ومن 
چهار چشمی داخل شیارها و لابلای تخته سنگها 
رازیر نظر گرفته بودم که یکدفعه سایه سنگینی 
ہب وی مر رہہ 


ا رج 


حسین مقربیان است. او از نیروهای زبده اطلاعات و 
عملیات قرار گاه رمضان بود که حتی صدای بر داشتن 
یر مور ری ےت 
بیشتری نگھبانی 
کنیم و بعد گفت: ''حواسستان نباشد به آسانی سر 
از بدنتان جدامی کنند!''شنیدن این حرف ترس 
هم بے سوی بالای 
ارتفاع الاغلو راه افتاد تا با نفوذ به مواضع دشمن 
می‌گذشت که صداهایی از پایین دره در نزدیکی 
ودرآمیخته سو نامفهو عری 


مقربیان از ما خواست با دقت ب 


در دلمان انداخت. مقربیان 


حکایت از آمدن نیروهای دشمن داشت و آنها 
بدون اطلاع از سنگر کمین ما نزدیک می شدند. 
من نفس در سینه‌ام حبس شده بود و ضربان قلبم 
به شدت می‌زد و بدون آنکه بتوانم حرفی بزنم به 
وک وت رت ہہ رد سس 


ہے داد کا کے ید ے ھی سای د 
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ہو رر و ری سس ۳ 


به خود آمدم واز عبدی خواستم نارنجکھایش 
را آمسادہ کند من هم ضامن نارنجکها را کشیدم 
و به پایین سنگر پرتاب کردم و هر کدام از ما 
سه بار نارنجک به سوی نیروهای دشمن انداختیم 
که با انفنجار انها پاسبخش نفس زنان و سر اسیمه 
خود رابه ما رساند و درحالیکه ترس رامی‌شد در 
و بش ھا تب 
جه کار می کنید؟!...به سرعت از سنگر کمین 
بیرون آمدیم و به سوی بالای تبه شروع به دویدن 
کردیم. حسین کفاشیان از فر ماندهان گردان که 
از نیروهای ار کش بود و به عنوان نیروی داوطلب 
در لشکر عاشورا خدمت می کرد با عصبانیت و 
ناراحتی از لو رفتن سنگر کمین حرف می‌زد و 
دلیل پر تاب نارنجک را می‌پر سید و درحالیکه ما از 
نزدیک شدن نیروهای دشمن می گفتیم, مقربیان 
از راه رسید و از نزدیکی دشمن و اینکه کاری از ما 
ساخته نبود حرف زد و به فر ماندهی گزارش داد. 
مقربیان متوجه حضور نیروهای شناسایی دشمن 
شده بود و با احتیاط و با فاصله از پشت سر انها 
رازیر نظر گرفته بود تا بتواند بانزدیک شدن به 
خط مقدم نیروهای اطلاعات و شناسایی, دشمن را 
زنده دستگیر کند.او با لبخندی که بر لب داشت 
رو به ما کرد و گفت: فقط بگویید چطور نارنجکها 
رایر تاب کردید؟! 

بعد فهمیدیم حدود هشت نیروی بعثی به 
هلا کت رسیده و دو سه نفری هم به شدت زخمی 
ی کرت اک اراس ارآ در 
داخل جرب لر سای تمس قد اعت انوا 

هوا که روشن شد باید سنگر جدیدی برای کمین 
احداث می کردیم. بنابراين با احتیاط و به همراه دو 
سه نفر از دوستان شروع به حر کت کردیم و ۰ ۵ 
متر دورتر از سنگر قبلی ساختن سنگر جدید را 
شروع کردیم.کارمان که تمام شد به سوی بالای 
تپه راه افتادیم. غافل از آنکه دیدبانهای دشمن ما 
را دیده بودند. 

باید یاد آوری کنم که در سالهای پایانی جنگ 
ارتش بعث مجهز به سلاحهای جدید و پیشرفته‌ای 


شد که یکی از آنها اسلحه پلامینا" بود. این سلاح 
که توسط نفر روی سه پایه قرار می گرفت و برای 
هدف قرار دادن سنگر شلیک می‌شد و گلوله 
قایش کت کرکٹر ار کر میخض ودا 
هم تابه خودمان آمدیم گلوله‌های پلامینا بود که 
اک در ا اھان مجر یه 
مافقط می‌دویدیم تا خود رابه بالای تپه برسانیم. 
یکدفعه یکی از گلوله‌ها در نزدیکی‌مان منفجر شد 
و سه تر کش ساچمه مانند آن بے زانو و ماهیچه 
پایم اصابت کرد.اما زمان یرای ایستادن نبود و 
لنگ لنگان به هر شکل ممکن خودم را به بالای 
تپه رساندم.در این لحظه‌ها از رفتن به پشت جبهه 
و درم ان و اینکه دیگر بازنگردم ترس ووحشت 
داشتم» بنابراین با آنکه درد می کشیدم سعی 
کردم صاف راه بروم و از میان سنگرها خود را به 
فر ماندهان رساندم. 
اما امار ھا ا ما ی هی و دران هان 
ان ای ات دغاردادن سیل اضابت 
ساچمه‌ها آنها رااز پاهایم خارج کنم. من هم هر 
طور بود دو ساچمه را بیرون آوردم وروی زخمها 
را بستم. اما شاید باورتان نشود که ساچمه سوم در 
بدنم گم شد و چند سال پیش بود که درد و سوزشی 
در کمرم احساس کردم و فهمیدم ساچمه همراه با 
گردش خون به سمت بالا حر کت کرده و به خوبی 
آن رالمس کردم و دیگر کاری به کارش نداشتم 
و همین حالا هم نمی دانم در کجای بدنم جا خوش 
کرده است! 
خاطره ای دیگر :د ستور طلایی 
در تپه اصغری بودیم و رزمند گان به نوبت 
در سنگر دیدبانی وبا دوربین خر گوشی جاده‌های 
ارتباطی دشمن را زیر نظر داشتند. چند روزی 
بود که تحر کات نیر وهای دشمن زياد شده بود و 
خودروهای زرهی و نفربرها به سمت خط مقدم 
ارتش بعث در حر کت بودند. "خودروهای ایفا" 
مملو از نیرو بود که از حمله‌ای همراه با تدار ک 
وسیع دشمن حکایت می کرد که ما هم با دقت این 
رفت و آمدهای مشکوک دشمن را به قرار گاه 
اطلاع می دادیم و سرانجام همان شد که حدس 
زده بودیم و یک روز صبح که از خواب بیدار 
شدم, با جهنمی از گلوله و آتش روبرو شدیم. 
گلوله‌های توپ و خمپاره از آسمان می‌بارید 
و رگبار تیربار دوشکای دشمن که از بالای ار تفاع 
الاغلو تپه رازیر آتش گرفته بود لحظه‌ای قطع 
نمی‌شد. گلوله‌های مستقیم تانک زوزه کشان 
سنگرهای روی تیه را هدف قرار می دادو در این 
حال و هوا گاهی صدای موتور هلی کوپتر هم در 
میان کوە و دره می‌پیچید.هلی کوپتر دشمن هم 
باموشسکهای خود تپه رازیر آتتش گرفته بود و 
تنها سلاحمان در برابر این حمله, تیربار دوشکایی 
بود که ان را در لابلای جند درخت پنهان کرده 
بودیم.درحالیکه چهره خلبان هلی کوپتر رابه 


1 ماهم همچنان تا جایی که قدرت در بدن 
CLE‏ ووتیوھو E‏ وہ 
۱ یود که از قرارگاه با بیسیم اطلاع دادند 
۱ مه هه را ده 0 ۰ 

, رزمندگان قدیمی و با تجربه در بالای تپه 
ا بمانند و دیگر نیروها عقب نشینی کنند. 
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وضوح می‌دیدیم از رزمنده تیربار دوشکا خواستیم 
هلی کویتر را هدف قرار دهد اما گلوله‌ای شیک 
نمی‌شد و گویا گلوله در لوله اسلحه گیر کرده 
بود. در این لحظه‌ها مقر بیان به سر عت خود را 
به دوش کار ساند تا شاید بتواند هلی کوپتر را بزند 
اما نشد که نشد و تبربار دوشکا کاملاً از کار افتاده 
بود. البته دیگر رزمند گان با آرپی‌جی و کلاش 
و تیربار گرینوف به سوی نیر وهای پیاده دشمن 
که به طرف بالای تیه در حر کت بودند. شلیک 
می کردند و رزمنده مسئول خمپاره شصت هم 
که تنهاقبضه دفاعی ما در بالای تیه بود شت 
سر هم گلوله راداخل لول ه می‌انداخت. نیروهای 
پعتی اماب ا 
به طرف تیه اصغری و ار تفاع گوجار که بلندتر از 
تیه ما بود و کاملا بر ان تسلط داشتند پیشروی 
می کر دند و شرایط به گونه‌ای بود که ما فر مانده 
نیروهای دشمن و بیسیمچیهایی را که اطر افش 
حر کت می کردند به وضوح می‌دیدیم و با هر چه 
در دست داشتیم به طرف انها شلیک می کردیم 
و نارنجک بود که به طرفشان پر تاب می کر دیم و 
با همین فداکاری نیروها بود که بالاخره تا نزدیکی 
غروب آفتاب جلوی پیشروی نیروهای دشمن را 
گرفتیم و انهادست از پا درازتر با دادن تلفات 
عقب نشینی کردند. حالا اما جند نفر ازهمرزمان 
شهید و مجروح شده بودند که بايد هر چه سریعتر 
نها را با قاطر به پایین تبه می‌فرستادیم. 

صبح روز دوم راهم با گلوله باران تپه اصغری 
تحویل گرفتیم وبه دنبال آن نیروهای پیاده دشمن 
حر کت به سوی بالای تپه راشروع کردند وماهم 
همچنان تا جایی که قدرت در بدن داشتیم شلیک 
می کردیم و نزدیک ظهر بود که از قرار گاہ با پیسیم 
اطلاع دادند رزمند گان قدیمی و با تجر به در بالای 
تپه بمانند و دیگر نیروها عقب نشینی کنند. 

مهدی طوسی, عباس نزاد و حسن تیموری 
همراه‌با دو سه رزمنده دیگر که از قدیمیهای جنگ 
بودند. برای کمک به نیروهای گروهان دوم به 
طرف قله گوجار که از اهمیت بیشتری بر خوردار 
اسوهسر کت کردنت تاه | وزر شوه آنن ھی 
دیدار ما با آنها بود و هنوز هم هیچ خبر و یانشانی 
از آنها نداریم.از طرفی دیگر "علی عمو اوغلی" 
فرمانده گروهان با حدود بیست رزمنده باتجربه 
در مقابل حمله نیر وهای پیاده دش من مقاومت 
می کر دند و دیگر رزمند گان به سمت پایین تبه 
و پشت جبهه شروع به حر کت کردند.راستش را 
بخواهید نمی‌خواستم آنها را تنها بگذارم و به عقب 


برگردم. بنابراین در معر که جنگ داخل سنگری 
پنهان شدم و بعد از ظهر که از سنگر بیرون آمدم 
فهمیدم از نیروهایی که باید عقب نشینی می کر دند 
کسی باقی نمانده و نیروهای بالای تیه هم با دیدن 
من هر کدام با عصبانی.ت چیزی می گفتند و حتی 
یکی از آنها با ناراحتی سنگی به طرفم پر تاب کرد 
و سرانجام سماجت و اصر ارهایم باعث شد که در 
کنارشان بمانم و همچون شاگردی حرف گوش کن 
برای کمک به آنها مهمات برایشان آماده کنم. 

نوارهای فشنگ به تیربارچی می رساندم وبا 
کشیدن ضامن گلوله‌های خمیاره شصت آنها را به 
ردیف در کنار قبضه می چیدم. 

جعبه‌های فشنگ تیر بار دوشکا را روی دوشم 
می‌انداختم و دوان دوان به کنار سنگر دوشکا 
می‌بردم و گهگاه فرصتی به دست می امد که 
ثارتجکی به زا جن تپه اد اخته ویابااسلحه کلاش به 
سوی نیروهای دشمن شلیک می کردم.با نزدیک 
شدن غروب آفتاب بود که رزمند گان توانستند 
حملات دش من را در هم بکویند و آنها را وادار به 
عقب نشینی کنند. حالا اماشب که از راه ر سیده بود 
سکوت سنگینی بر منطقه حا کم شد و من از سنگینی 
این کرت ود تھا ساس 2 کی ھی ردد 

بای د بگویم در این سکوت سنگین بود که حتی 
کرت ای با کا ف شلک من کردی نذان. 
همچو انفجار بمبی را تداعی می کرد که در میان دره 
و صخره‌ها می پیچید. رزمند گان آن شب را با همه 
خستگی و بدون آنکه پلک روی هم بگذارند تا صبح 
در سنگرهابیدار بودند تا در برابر یورش احتمالی 
نیروهای دشمن امادہ باشند. با روشن شدن هوا 
ما حملات دشمن بیش تر از روزهای قبل شروع 
شد و گلوله‌های توپ وخمپاره وجب به وجب تپه 
اصغری راشخم می زدند و نیروهای پیاده بعثی به 
هر شکلی که بود تلاش می کر دند تا خود رابه بالای 
تیه بر سانند. 

همین ساعتها بود که در ارتفاع گوجار در گیری 
و نبرد شدیدی شکل گرفت و مااز دور شاهد ان 
بودیم وبادیدن‌سنگرهایی که یکی پس از دیگری در 
الای قله منفجر می‌شد. علی عمواوغلی باناراحتی و 
تاسف از تصرف ارتفاع گوجار توسط دشمن حرف 
می‌زد و از پااکسازی سنگرهایی که توسط نیروهای 
دشمن با نارنجک منهدم می‌شدند...ما هم همگی 
جشممان به جلو بود و در حال نبرد با دشمن که 
یکدفعه توجهمان به حر کت نیروهای دشمن که از 
سمت قله گوجار به طرف تپه اصفری بود. جلب 
شد.حدود یک گردان از نیر وهای پیاده از بالاای 
ار تفاع سرازیر شده بودند و حالا ما باید از دو جبهه 
در مقابل آنها می‌جنگيديم. نیروهای دشمن از ال 
ناس ات ام رورت 
تیه اصغری ادامه می‌دادند و رزمند گان بادوشکا 
و خمیاره شصت وبا هر جه در دست داشتند به 


بقیه در صفحه ۵۴ 


ات ماگ هماره ۳۱۷۳ 


همه ممکن است اخ ین 


کلید 


۰ 


ی که درد جیب داای. ففل را 


دگکشادد 


مه 


د و ی و 


دکت 
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خواب خوب چقدر اهمیت دارد؟ 

همان‌ط ور کے کارشناسان و متخصصان 
در سر تاسر دنیا توصیه می کنند و البته نتایج 
تحقیقات متعدد هم نشان می‌دهد. ۷ تا ٩‏ ساعت 
خواب شبانه بر ای بزر گسالان ضر وری است اما 
27 00 ۷۱ھ ہم 
آلمان و انگلستان نشان می دھد ۴۰ درصد از ما 
به اندازه کافی نمی‌خوابیم و استراحت نمی کنیم. 
محر ومیت از خوات انی | کر سالا ادارة دافتہ 
باشد ومزمن شود نه تنها مارا بی‌حال و گیج 
می‌کند. به سلامت ما هم آسیب جدی می‌زند. 
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بزر گسالانی که 
به ان دازه کافی نمی‌خوابند. بیشتر از بقیه یکجا 
می‌نشینند و چون به مرور کم تحر ک می‌شوند. 
اضافه وزن و چاقی هم کاملاً طبیعی است در نتیجه 
ریسک ابتلا به دیابت, حمله‌های قلبی, افسرد گی 
و همچنین بیماریهای معمول مثل سرماخوردگی 
هم در آنها بیشتر از آدمهای دیگر است. 

دکتر "نیل استنلی محققی است که به‌طور 
اختصاضی وربا رابت می گند از 
می گوید: خواب. برای سسلامت جسم و روح ما 
بسیار ضر وری است. هر عامل و دلیلی که باعث 
شود ما خواب شبانه کافی و مناسب نداشته باشیم 
ریسک فا کتورهای ابتلا به انواع دیابت. چاقی. 
افسرد گی و مشکلات دیگر را افزایش می‌دهد. 
بنابراین خیلی مهم است در برنامه‌های زند گیمان 
تغییراتی ایجاد کنیم و به هر ترفندی که شده. 
وضعیت را بهبود ببخشیم ۱ 

گوشی‌بازی قبل از خواب ممنوع! 

تحقیقات مختلف نشان می دھند, بیش از ۶۰ 
درصد بزرگسالان شبها هنگام خواب موبایلشان 
۷صص ‏ برش ال دوز 
زنگ تلفن همراه را بهانه کنید و بگویید صبح قرار 
است با صدای ان بیدار شوید و به موقع خود را 


٢‏ شهریور ٩‏ ا/طلافات‌هفدگی 


و و 


همیشه سام وی 


استفاده از تلفنهای هوشمند و گشت و گذار در دنیای مجازی و ساعتها تماشای 
تلویز یون» شبها حمام رفتن و ... این روزها عاد تهایی هستند که استراحت و خواب 


به محل کارتان برسانید. اما شاید خودتان هم این 
واقعیت راندانید که ته دلتان می‌خواهد تا دیر وقت 
بیدار باشید, در شبکه‌های اجتماعی مجازی گشت 
بزنید. به دوستان‌تان پیام بفرستید و.... 

دکتر لیر اکسلمن . استاد ارتباطات جمعی 
و محقق دانشگاه بلژیک می گوید: "ما از تحقیقات 
گوناگون خوب می دانیم که استفاده از یک بر نامه 
یااپلیکیشن, بدون اینکه بدانیم و باخبر باشیم مارا 
تشویق می کند سراغ اپلیکیشن بعد ی برویم و این 
جر خه همچنان ادامه بیدا می کند. بنایر این بیشتر از 
چیزی که انتظار داریم با گوشی سر گرم می شویم. 
دقایق از پی هم می گذرند اما همچنان از یک بر نامه 
به برنامه دیگر می‌رویم. سعی داریم خودمان را 
قانع کنیم که این آخرین بار اسست اما نمی‌توانیم." 
دکتر اکسلمن در ادامه می گوید: افراد بالای ۶۰ 
سال که با گوشی موبایل به رختخواب می روند 
خواب کمتری دارند." 


افراد مس تر از نظر بیولوژیک ی تمایل دارند 
صبحها زود تر از خواب بیدار شوند از طر فی سالها 
عادت کرده‌اند صبح زود از خواب بیدار شوند و 
بااینکه می‌گوییم گوشی باید کنارمان باشد تا صبح 
اضلا کار دزی ثیست, د کتر ا کسلمن اینگوتة 
توصیح می د هد: شیارگ از ما احساس می کنیم 


شبانه خیلی‌ها رابه هم زده و در روند طبیعی آن اختلال ایجاد کرده‌اند. گزارش 
خارجی این شماره» برای بهتر شدن خواب شبانه شما پیشنهاداتی دار د. نمی خواهیم 
بگوییم قبل از خواب قهوه و چای ننوشید. از بالشهای خاصی که این روزها تبلیغش 
را می‌بینید و می‌شنوید يا قرصهای خواب و روش‌های دیگر استفاده کنید. در این 
گزارش, با چند روش ساده اما کاربردی آشنا می‌شوید که نتایج آخرین تحقیقات 
محققان بر تر دنیاست و کمک می کند بعد از مد تیء از خواب آسوده و کافی شبانه 
لذت ببرید و در روز هم از مزایای خواب خوب بهره‌ها ببرید. ممکن است از قبل با 
این روشها آشنا باشید اما به شما می گوییم محققان به چه دلیل علمی این روشها را 
توصیه می کنند. پس تا پایان گزارش با ما باشید. 


تلفن همراه باید هر لحظه و در هر شرایطی کنار 
دستمان باشد در غیر این صورت از دنیا و دوستان 
و نزدیکانمان بی خبریم و این بی خبری به‌شدت 
نت بے کت اس ارف ره 
دنبال دارد که در روانیزشکی به آن "گوش به 
زنگی ' می گویند. تمام شب منتظر هستید تلفن 
زنگ بخورد یا خبری برسد برای همین کامل 
نمی‌خوابید. گوش به زنگی اختلالی است که به 
دلیل ترس از دست دادن به‌وجود می اید 

دانی سو ۸ ساله از سنگایور این پدیده را 
تجربه کرده. وقتی شر کت دانی سال گذشته 
محصول جدی دی راعرضه کرد او ناچار بود 
در شب چند بار از خواب بیدار شود تا ببیند 
کسی سفارش انلاین داده با نه. دانی مدتی بعد 
به اختلال گوش به زنگی "مبتلا شد اما وقتی 
روانشناس مشکل را برایش توضیح داد و دانی" 
فهمید بارها بیدار شدن از خواب و نگاه انداختن 
به گوشی در تعداد دریافت سفارش هیچ تاثیری 
ارد الا رها این ماله کار آمدومتکلش 
به مرور حل شد. 

نور آبی گوشی هم می‌تواند در خواب مااختلال 
ایجاد کند. این نور آبی مانع می شود هورمون 
خواب به اندازه کافی تر شح شود. و کمبود تر شح 
ملاتونین به بدن پیغام می‌دهد بیدار بمان! 

توصیه کارشناسان و متخصصان این است: 
نے ار می دالکھ ساف رص وا 
روی سکوت بگذارید یا اگر می‌توانید. برنامه‌هایی 
بالان ےی دارتف اک اس رای اس 
که کامپیوتر, تلویزیون و گوشی همراه را از اتاق 
خواب دور نگه دارید و دو ساعت قبل از خواب 
همه آنهارا خاموش کنید. واگر نیمه‌های شب از 
خواب بیدار شدید. به جای نگاه کردن به گوشی یا 
تلویزیون, دو سه صفحه کتاب بخوانید. 


به خورد و خوراکتان دقت کنید 

خوردنی‌ها و نوشنیدنی‌های عصر گاهی شما 
در کیفیت خواب شبتان اثر مهمی دارد. اگر 
کمی پیش از خواب شام سنگین میل کنید. اسید 
معده به مری می‌رسد که سوزش سر دل را به 
دنبال دارد. این وضع با خوردن بعضی غذاها مثل 
غذاهای تند تشدید می‌شود. و این سوزش جند 
بار شمارا از خواب بیدار می کند. سوزش معده 
طولانی مدت و مزمن بیماریهایی مثل ریفلا کس 
معده‌ای مروی را به‌دنبال دارد. 

جاره این مشکل اما جندان دشوار نیست. 
کافی است دو سه ساعت قبل از خواب غذای 
سنگین نخورید و اگر چیزی خوردید. سر تان را 
بالاتر از ھمیشه نگه دارید. 

سبک زند گی هم اهمیت دارد 

ایا نیاز به توالت در شب چند بار خوابتان رابه 
هم می‌زند ؟ شاید خودتان ندانید اما به حالتی به 
نام "نو کتوریا" مبتلا هستید که دو سه بار در شب 
شما را بیدار می کند تا هر چه زودتر خودتان را 
به توالت برسانید. پزشکان می گویند. از هر ۵ 
میانسال به بالاء سه نفر به این حالت دجار ند که 
متاسفانه تاثیر منفی بر خواب دارد. 

دکتر 'فیلیپ وان کربروک متخصص 
اورولوژی و استاد دانشگاه می گوید: "حتی در 
انهایی که بعد از هربار بیدار شدن به راحتی 
می‌خوابند این وضعیت الگوی طبیعی خوابشان 
رابه هم می‌زند و بر سلامت عمومی‌شان 
عواقب منفی دارد. فشار خون بالا و دیابت از 
معمول‌ترین عوارض هستند و مشکلاتی مانند 
اختلال در عملکرد شناختی را هم به انها اضافه 
کتید " 

نکته قابل توجه این است که 
نوکتوریا(توالت‌روی در شب) به خودی خود 
بیماری نیست. علامتی است که ممکن است از 
بیماریهای مثل پروستات در مردان یا پایین بودن 
سطح استروژن در خانمها خبر بدهد. برخی‌ها 
به غلط تصور می کنند نوکتوریا یکی از عوارض 
طبیعی بالا رفتن سن است اما لازم است بدانند 
که لزوما این طور نیست. از طرفی خواب یک 
مکانیسےم محافظتی است و افراد مسن هم حق 
دارن د یک زندگی کاملا طبیعی و سالم داشته 
باشند. 

تغییر سبک زند گی می‌تواند تاحدودی کمک 
کننده باشد: ر وزانه بیش از دولیتر مایعات مصرف 


سس 


تکتید کیماششن ساعث پیش او خواب آزمصرف 
مواد کافئین‌دار خودداری کنید. اگر دارویی 
مصرف می کنید که ادرار آور است. خوردن آن 
رابه صبح یا عصر مو کول کنید. و پاهایتان را بالا 
قرار دهید. وقتی قبل از خواب پاهایتان را بالا تر 
از بقیه بدن قرار می‌دهید. مایعات تا زانو می آیند 
و دوباره به طرف جریان خون بر گشت می کنند 


واين به شماامکان می دھد توالت رفتن تازمان 
بیدار شدن به تعویق بیفتد. شاید ناچار باشید قبل 
از خواب دو ساعت پاهای خود را بالا نگه دارید اما 

از این ورزش غافل نشوید 

نتایج تحقیقات اخیر محققان دانشگاه واشنگتن 
نشان می‌دهد خانمهای مسنی کے دو ماه یوگا 
تمرین کرده بودند. بی خوابی شان بهتر و کمتر شده 
بود. تمرینهای یوگا کمک می کند میزان استرس 
کاهش یابد. در نتیجه گردش خون بهتر می شود 
و خوابی دن راحت‌تر. محققان می گویند در ورزش 
یوگا, کاملاً با تتفس سر و کار داریم. و با دم و بازدم 
درست هی رانم تار ان زازوی آرامتی‌ستیم 
همین آرامش فشار خون را پایین می آورد. استرس 
را کم می‌کند. و باعث خواب بیشتر و بهتر می شود. 
کارشناسان همچنین توصیه می کنند که انجام ۱۵ 
تا ۲۰ دقبقه یو گا پیش از خواب و ریلکس کردن 
نتیجه معجزه آسایی دارد. 


با دوستانتان در ارتباط باشید 
چه بخواهید چه نخواهید اینکه روز تان را از نظر 
احساسی 9 عاطفی جطور گذراندید. روی خواب 
شبانه اثر می گذارد. محققان دانشگاه شیکاگو 
بخوابند با خواب خوبی ندارند احساس تنهایی 
می کنند. این افر اد به نسبت کسانی که با دوست 
و فامیل رابطه نزدیکتر و بهتری دارند. زمان 
بقیه نیمه شب از خواب بیدار می‌شوند. ساعتهای 
کمتری می خوابند و در روز بیشتر احساس گیجی 
و خواب الود گی و بی‌حالی دارند. 

تنهایی عاطفی در افراد مسن‌تر مساله 
جدی‌تری به حساب می اید وروی خواب و روند 
محقق و روانشناس می گوید: در بزر گسالی مسائل 
بیشتری وجودداردمثل باز نشستگی,ر فتن فر زندان 
از خانه, فقدان و از دست دادن عزیز بیو گی و... که 
تمام این وقایع تنهایی را رقم می‌زنند.؟ 

دکتر مک‌ه اف توضیح می‌دهد: ارتباط با 
آدمهادر روز به کیفیت خواب شبانه ما کمک 
می‌کند. ار تباط بین تنهایی و خواب موضوع نسبتا 
جدیدی است و محققان دارند درباره ان تحقیق 
ھی ات یناو اع گلا قبلی کت اس که 


بخواهیم توصیه‌هایی در این ‌بارہ داشته باشیم." 

محققان می گویند دیدن دوستان به شما این 
احساس راالقا می کند که از نظر احساسی با کسی 
تلفنی حرف زدن با دوستان هم چنین خاصیتی 
دارد. اما یکی ممکن است حتی درجمع باشد و 
احساس تنهایی آزارش دهد بنابراین شاید نتوان 
برای همه نسخه یکسانی تجویز کرد. 

جای خوابتان راعوض کنید 

خوابیدن نز دیک کسی که خرویف می کند و 
بدخواب است واقعا آزاردهنده است. نتایج یکی از 
تحقیقات نشان داده, در نیمی از کسانی که اختلال 
خواب دارند. این اختلال به خاطر بد خواب بودن با 
خرویف کر دن کسی است که نز دیکشان می خوابد. 
این اختلال خواب به مرور زمان به کمبود خواب 
روحی تبدیل می‌شود. در زن و شوهرهایی که 
بیشتر مشاجره می کنند و احساس همدردی در 
توصیه مهم دارند: در اتاقهای جدا بخوابید. 


ی نتایج تحقیقات تایید ک رده خوابیدن در اتاقی 


جداگانه و داشتن خواب کافی و با کیفیت هم 
روی سلامتی اثر می گذارد هم روابط زن و شوهرها 
را بهبود می‌بخشد. انها همچنین تاکید می کنند. 
خواب مساله‌ای است که باید درباره آن کاملاً 
خودخواه باشیم. محققان کانادایی تحقیقی انجام 
داده‌اند که نتیجه ان نشان داده یک سوم زوجها 
در اتاقهایی مجزا می‌خوابند. ھمیشے توصیه شده 
که زن و شوهرها هر گز از هم جدا نخوابند و آنهایی 
کے این روش رادر پیش می گیر ند حتماً در رابطه 
خود مشکلی دارند و ازدواجشان رو به پایان است 
حتی حرف زدن در این باره تاحدودی تابو است. 
اما کارشناسان می گویند وقتی پای خواب در میان 
است. مساله کاملاً متفاوت است و به اصل رابطه 
هیچ ارتباطی ندارد. 

دمای اتاق را خنک نگه دارید 

براساس نتایج تحقیقات, وقتی دمای اتاق ۱۸ 
درجه سانتیگراد است بهتر می‌خوابيم. بنابراین 
خنک نگه داشتن دمای اتاق کمک می کند بدن 
خودش را بیشتر تنظیم کند. گرما برای بسیاری 
از ما علامتی است که به مغز می‌فر ستیم تا بیدار 
بماند. گرم بودن اتاق هنگام خواب نوعی محر ک 
دائمی است که به مغز سیگنال می‌فرستد و همین 
ما را از خواب بیدار می کند. راه‌حل این مشکل هم 
سار ناف ات فا رواب هیا ی الات انا 
دماسنج کنترل کنید. 


اطلاات گے مار زر( 
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ارد 


اد مان عاطفه و عف 


اس 
٭چ 


9 مار کت تو اس 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: کار گاه تولیدی دارم و در بیشتر مواقع 
مجبور هستم اجن اس خود رابا دریافت چک به 
فروش برسانم.در حالی که وصول بعضی از این چکها 
حسابی مرا به دردسر انداخته و موارد متعددی بوده 
که نا | گاهی‌ام نسبت به مقررات مر بوط به چک سبب 
زیانم شده است. مثلا اخیر | اجناس زیادی رابه یک 
در زمان تعیین شده پرداخت نشد و مجبور شدم 
آن را بر گشت بزنم. سپس با امتناع صادر کننده از 
پرداخت وجه چک علیه ایشان طرح دعوی حقوقی 
عاقبت داد گاه حکم داد که هر یک از امضاء کنند گان 
بنده اصلا شخص دوم را نمی شناسم و با او معامله‌ای 
نکرده‌ام و نمی‌دانم کیست و کجاست؟ در نتیجه و 
از دست رفته است. سئوال اولم از شما این است که 
ایا این حکم درست است؟ ایا هر یک از ان دو نفر 
در خصوص همه مبلغ چک مسئول نبوده اند ؟ 
سئوال دومم درباره ظهر نویسی يا پشت 
بودید که هر گاه کسی پشت جک دیگری رابه 
عنوان ضمانت امضا کند او هم مسئول پر داخت 
جک خواهد بود و همانند صادر کننده اصلی باید 
وجه چک را بیردازد. در حالی که بنده سابقاً چکی 
راداشت و شخص دیگری آن راضمانت کرده 
بود. برای وصول آن چک نیز چهار الی پنج ماه با 
صادر کننده و ظهر نویس مذاکرہ کردم که فایده‌ای 
نداشت و مجبور به طرح دعوی شدم.اما داد گاه 
فقط صادر کننده چک را محکوم کرد نه هم او و 
هم ضامن را. حال برایم ابهام ایجاد شده و تقاضای 
توضیح دارم ل۲ھ 
أضای اکبرخوبکردار 


وکیل دادگستری 
مشاوره ز تلفنی د شنبه ها 


نساوی نه تضامن 

پاسخ:حکم صادرهدرست است.صادر کنند گان 
چک چون به اتفاق زیر چک راامضا کرده‌اند به 
نحو تساوی و نصف به نصف مسئولیت دارند و 
نه بیشتر. آنها دو نفر هستند که هر دو زیر بار یک 
تعهد رفته‌اند. نه اينکه هر کدام جداگانه بار ان 
رات ال اود E‏ 
امضای دوم چک هم در قبال شما مسئول است 
و باید نیم دیگر بدهی ناشی از چک را پرداخت 
کند. نام و مشخصات او در گواهی عدم پرداخت 
چک و حکم صادره وج ود دارد و در صورتی که 
جک واقعا توسط خود او امضا شده باشد بدهکار 
است. بنابراین می توانید مراحل اجرای حکم را در 
خصوص او هم انجام دهید و توسط اجرای احکام 
برای توقیف ملک ثبت شده و یا خودر و او اقدام 
کنید. همچنین می توانید به دستور داد گاه خروج 
وی از کشور را ممنوع کنید. البته در دریافت این 
جک تقصیر داشتەاید زیرادر نامه خود نوشته اید 
که با شر کت معامله کر ده‌اید. در حالی که داد گاه 
دو نفر شسخص حقیقی رامحکوم کرده و نه یک 
شر کت را. بنابر این اصلا توجه و دقت نکر ده‌اید که 
واقعا چه کسی خریدار و مدیون شماست. 

در پاسخ به سئوال دوم شماء شر ط مطالبه وجه 
جک از ظهر نویس این است کے جک صادره در 
مواعد قانونی به بانک ارائه شود. در این خصوص 
ماده ۳۱۵ قانون تجارت تصریح دارد: اگر چک 
در همان مکانی که صادر شده است بايد تأدیه 
گر دد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ 
صدور وجه آن را مطالبه کند واگر از یک نقطه به 
نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف 
چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. 
اگر دارنده جک در ظرف مواعد مذ کور در این 
ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی 
او عليه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه 
چک به سببی که مربوط به محال عليه است از بین 
برود دعوی دارنده جک بر علیه صادر کننده نیز در 
محکمه مسموع نیست. با در نظر داشتن اینکه 
شما حدود ۵ ماه بعد از تاریخ مندرج در چک ان 
رابه بانک ارائه کر ده‌اید مواعد قانونی رارعایت 
نکرده اید و شرط لازم برای مطالبه وجه چک از 
ظهر نویس حاصل نشده است. 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
مشاورہ 7 تلفنی دون شنبه ها از 


ساعت ۱۰ تا ۱۱ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


پاسخ به داو طلب نگران 


سوال: من داوطلب کنکور ٩۷‏ هستم. متاسفانه 
تابستان نتوانستم درس بخوانم. آیا زمان رااز 
دست داده‌ام و دیگر امکان موفقیت ندارم ؟ 
است وضعیت و دلایل را مورد بررسی قرار دهیم. 
بنابراین به سوالهای زیر در بر گه‌ای پاسخ مکتوب 
دهید و نتایج را تحلیل کنید: 

۲-ایا صبحها برای شروع مطالعه مشکل دارید و 
٦٠٣‏ تاره 

ندارید و از مطالعه خود راضی نیستید؟ 


و ازمونهای موفق می‌دهید؟ 

۶-یابعد از گذشت چند روز مباحث را هنوز به 
خاطر دارید یا به کلی فراموش می کنید؟ 
۷-ابادر د تصمیم گیریها منطقی هستید یا احساسی 
و گذرا تصمیم می گیرید؟ 

احتمالا تا به اینجا بعد از پاسخ به سوالات متوجه 
علت طرح این پر ۸ سش‌ها شده‌اید. مادر لحظه 
حال :رند گی می کنیم. اینده پیش روی ماست و 
می‌توانیم ان را به طریقی که دوست داریم بسازیم 
سازی یک الگوی منا سب به هدف مطالعه تمام 
کتب درسی و جزوات ھمچنین حل (حداقل) کلید 
تستهای کنکورهای سنوات گذشته است. چون این 
روش باعث می شود سر در گمی در شروع دروس 
و ترتیب بندی آنها بر اساس آهمیت دروس رتبه 
مطالعاتی. روش مطالعه استاندارد. تنظیم دوره‌های 
اصولی و انجام ت تست زنی اصولی شما یک کنکوری 
حرفه‌ای می‌شوید. 

پاسسخ: از امروز تا کنکور تقریبا ۳۰۰ روز زمان 
دارید. با رعایت میانگین روزی مس ات ۲۳۰۰ 
ساعت یعنی ۴ هزار دقيقه. 

اگر برای یاد گیری هر نکته نیاز به حداکثر پنج 
دقبقه زمان دا شته بان شید می‌توانید ۲۸ هزار و 


مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۰ تا ۱۳ 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۲۰ 
: 6۳ 6-6- - 9 کی ll‏ 


در نتیجه از طر فی نمی توان نادیده گرفت که شما 
۳ما‌از رقبای خود عقب هستید و باید تلاش 
بیشتری کنید تا به انها برسید. ولی بدانید که هنوز 
هم زمان کافی برای کسب رتبه یک رانیز دارید. 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۷ مهریور ۳۱ اطلافادھفگے 


سے 


خانم بھارہ شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


بااسانمتی ) 


خورا کی های مضر 
خوراکی‌های‌زیر کلیه‌ه ارادر معر ض ابتلا به 
بیماری قرار می دهد و بهتر است در مصرف آنها 
زیاده روی نکنیم: 
لبنیات: کلیه‌ها برای اینکه سالم بمانند باید بین 
مقدار کلسیم و فسفر توازن ایجاد کر ده و از ازدیاد 
این نوع مواد معدنی جلوگیری کنند. همچنین 
کلیه های بیمار به راحتی نمی توانند مقدار اضافی 
کلسیم یافسفر را کاملااز بدن‌خارج کنند.بنابراین, 
مصرف زیاد لبنیات برای بیماران کلیوی زیاد 
ایمن نیست و لازم است مقدار مصرف لبنیات در 
این بیماران توسط متخصص تغذ به تعیین شود. 
گوشت: با اینکه مصرف گوشت چندان مضر 
نیست.مصرف بیش از اندازه آن در رژیم غذایی 
برای کلیه‌هابسیار مضر است. وجود پر وتئین بیش 
از حد لازم در رژیم غذایی می تواند کلیه‌ها رابیمار 
کرده‌ویابیماری‌های کلیوی راتشدید کند.معمولا 
بار پروتئین اضافی روی دوش کلیه هاست .جنین 
راوتا رھ گر سا رسکٹھی تا 
شیرین کننده‌های‌ مصنوعی: شیرین 
کننده‌های مصنوعی در بیشتر محصولات شیرین 
شدہامروزی دیده می‌شود. باید گفت این نوع 
خوراکیه ابه هیچ وجەارزش غذایی ندارندودر 
عین حال مضر هم هستند. به طور مثال مصرف 
دو وعده نوشابه گازدار حاوی شیرین کننده 
مصنوعی در روز به مرور باعث بروز بیماری‌های 
کلی وی می‌شود.بنابراین.به جای مصرف 
شیرین کننده‌های مصنوعی و مشتقات آنها از 
جایگزین‌های مناسب مثل انواع میوه‌هاء خرما و یا 
توت استفاده کنید. 
کافئین: اکثرمردم‌دنیاه رروزاز کافئین‌به 
عنوان یک خوراکی اصلی در رژیم غذایی خود 
استفاده‌می کنند.متاسفانه کافئین به راحتی موجب 
وابستگی می‌شود.به ویژه که بیشتر مر دم از آن 
برای رفع خستگی وبه دست آوردن هوشیاری 
در صبح استفاده‌می کنند. اما از آنجا که کافتین 
به شدت سیستم اعصاب مر کزی را تحریک می 
کند. تاثیر بسیار بدی روی کلیه‌ها وعملکرد آنها 
می گذارد. بیشتر کسانی که دچار بیماریهای 
کلیوی هستند. معمولا برای مدتی کافئین فراوان 
مصرف کرده‌اند. مصرف زیاد و طولانی مدت 
کافئین باعث افزايش میزان استخراج کلسیم از 


مغز استخوان شدهو در نتیجه منجر به تولید سنگ 


کلیه می شود. 


کلیه یکی از اندام‌های در ونی بدن انسان است که وجود آن برای سلامت 
ماضروری است. یکی از اصلی ترین وظایف کلیه دفع مواد زايد تولید 
شده بر اثر متابولیسم و مواد خورا کی مصر ف شده می باشد. کنتر ل حجم 


نوشابه‌های گازدار: نوشابه‌های گازدار 
مجموعه ای از مواد مضر رایکجادارند. این 
نوشیدنی‌های ناسالم (وحتی نوع ورزشی آنها), 
حاوی مقادیر زیادی کافئین و شکر هستند که 
مصرف کننده‌رابه خود وابسته می کند. در حالی 
که بھترین نوشیدنی برای بدن آب است؛در ضمن 
برای دلچسب تر شدن طعم آن. سعی کنید چند 
قطره لیموترش در آن بریزید. 

نمک: مصرف زیاد نمک برای کلیه‌ها بسیار 
مضر است. زیر زمان زیادی لازم است تا سطح 
نمک بدن به حد نر مال خود بر سد. برای این منظور 
باید مقادیر زیادی آب مصرف شود چرا که نمک 
اضانی اح ای کم ستاری تا تاه 
می کند.به محض مصرف آب زیاد. حجم خون 
بالارفته ودر نتیجه سیستم گردش خون رابه 
زحمت می‌اندازد. از طرف دیگر: نمک دشمن 
کلسیم موجود در استخوانها نیز هست. هر چقدر 
نمک موجود در خون افزایش یابد. میزان کلسیم 
موجود در آوره‌نیز افزایش خواهد یافت؛ در نتیحه؛ 
روند پیر شدن انسان سرعت می یابد. 
پتادسیم سب زیہا: هیچ شکی‌نیست که‌سبزی و 
انواع میوهها بر ای بدن مفیدند؛اماء یکسری از آنها 
مثل موز دارای مقادیر زیادی پتاسیم در مقایسه با 
بقیه هستند. کلیه های سالم مشکلی با کنتر ل سطح 
پتاسیم در بدن ندارند. اما اگر دچار بیماری‌های 
کلیوی هستید. این کار تا حدودی بر ایشان سخت 
می شود. بد ین تر تیب اگر کلیه های سالمی ندارید. 
از مصرف زیادموز, کشمش, آلو گلابی.سبزی‌هاء 
سیب زمینی و گوجه فرنگی پرهیز کنید. 
ازدیاد مصرف مسکن عوارض جانبی 
مسکنهامعمولا کلیه‌ها رانشانه می گیرد. در 
این زمینه.یکی از بد ترین‌نوع مسکنها گروه 
ضد التهابهای غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن 
هستند. حدود ۳درصد بیماری های کلیوی به 
فی جنر ری سجشدمیت 
می آ ناگ 


خوراکق های‌دوست وداسشمن کلیه 
و تر کیبات مایعات بدن نیز از دیگر کار کردهای کلیه هاست. این اندام 


باارزش بادفع مواد ناخواسته از طر یق ادرار بدن راپا کسازی‌می کند 
و مواد مورد نیاز و ارزشمند را در خون نگه می دارد. 


خورا کی های مفید 

خوراکی هایی که حاوی آنتی اکسیدان ھستند 
می توانند اثر رادیکال های آزاد راخنثی واز بدن 
مراقبت کنند. از این خوراکیها می توان به موارد 
زیر اشاره کرد: 
فلفل قرمز: فلفل قرمز حاوی پتاسیم اند ک و 
منبعی غنی از ویتامین . شو 13۶ است و علاوه بر 
این ویتامین ها و البته اسید فولیک و فیبر فراوانی 
نیز دارد. 
قره قاط: قره‌قاط مقدار زیادی‌منگنز وویتامین 
ب)دارد. از این خوراکی ھمیشے برای مقابله با 
عفونت مجرای ادراری استفاده می شده است. 
دار چین: دارچین می تواند سطح قند خون را 

ظیےم کند و بدن رادر مقابل اختلال های قند 
خون محافظت نماید. بالابودن قند خون به کلیە 
صدمات جبران نایذیری می رساند. 
لوبیاقرمز: لوبیاها بهترین درمان کننده های 
خانگی‌سنگ کلیه‌هستند.در دوران قدیم از پوست 
لوبیا به منظور دار وی تقویتی استفاده می کر دند. 
برای درمان دردناشی از کلیه. یوست لوبیای 
قرمز راجدا کرده‌و در ظرفی پر از آب تصفیه شده 
به مدت ۶ ساعت بجوشانید. سپس مایع راصاف 
کرده و پس از سرد شدن مصرف کنید. 
روغن زژیتون: روغن زیتون مانند ماهی. 
سر شار از مواد مغذی و چربی‌های اشباع نشده 
است. همچنین این روغن اساس رژیم غذایی 
مدیترانه‌ای است و افراد مبتلا به بیماریهای 
کلیوی که از این نوع رژیم غذایی تبعیت می کنند. 
زودتر سلامت خود را باز می یابند. 
از دیگر خورا کی های‌مناسب برای کلیه‌هامی توان 
به چای جاوا؛ پیاز: سیر سیب. زغال اخته. توت 
فرنگی و سفیده تخم مرغ اشاره کر د. 
دکتر احمدرضا درستی -متخصص تغذ به. عضو هیات 


×مس ‏ سی ہت پزشکی تهران 


که جکت. کنند گان داد ہ انتخاب انسان. دا اصل ابن کار د شمن اند 


© دا 


با الهام از واقعیت 


شاید به آخر و عاقبت خیلی خوب هم فکر 
به ان فکر نکر ده بودم. 

اینجا همه چیز عجیب و غریب است. نه دوستی 
این آدمهاء معنا و مفهوم دارد و نه دشمنی شان 
باتو دوست شده پشت سرت هم دوستت هست 
هیچ چیز حساب و کتاب ندارد جز روزهای عمرت 
که‌برای زودتر گذ شتنش باید ثانیه شماری کنی. 
که سر از زندان دراوردم؟ 
شد تا من الان اینجا باشم؟ پدرم؟ مادرم ؟ شوهر م 
یا اصلاً خودم| ۱ 

پدرم مرد خوبی بود. ادم اهل کار و زند گی. 


راه چاره افتادم. خیلی فکر 
۱ ۰ ۰۰ ۰ 
| کردم ونهایتابه این نتیجه 
ارسیدم که بيایم تهران. 


۹٥‏ هعریو ۹ إطافاتدھفگکے 


خودش زند گی می کرد و کمتر به نظر و عقیدہ 
دیگران اهمیت می داد. البته تقصیری هم نداشت. 
چون پدرش هم اینطور بود نه فقط پدرم و 
پدربزرگم. که همه مردهای شسهرستان ماء تقریبا 
اینجور بودند. نوعی استبداد و خودرایی در خون 
همه آنها وجود داشت و همین باعث می شے تا 
دیگران رامجبور کنند تحت امر آنها باشند. انگار 
یک قانون نانوشته‌ای در این مورد وجود داشت. 
مردهاامر می کردند و زنها اطاعت. پدرم همچین 
مردی بود. او برای همه جیز ما که بچه هایش 
بودیم هم تصمیم می گرفت. به پسرها گفته بود تا 
سیکل (سوم راهنمایی )درس بخوانند. دخترها هم 
تا پنجم دبستان. می گفت دختر زیاد درس بخواند. 
هوایی می شود. پسر هم بهتر است زودتر کار پیدا 
کند و پول دربیاورد! با این قانون پدرم دخترها 
حتی بے پنجم دبستان هم نرسیدن د. فقط من که 
کوچکترین دختر خانواده بودم. بے بهانه رفوزه 
شدن تا سوم راهنمایی درس خواندم. پسرها هم 
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که سیکل گرفته و نگرفته رفتند شاگردی. 

تعدادمان زياد بود. شش دختر بودیم وسه 
پسر. پدرم ھمیشے غصه داشت که دخترهایش 
را نتوان د به موقع به خانه بخت بفرستد و به قول 
معروف روی دستش بماند. برای همین تایک نفر 
می گفت می‌خواهد برای پسرش زن بگیرد. فوری 
می گفت من دختر دارم بیا ببین پسندیدی بگیر 
برای پسرت! خنده دار است نه؟! 

انگار که بخواهی جنس بنجل ته مغازه‌ات را 
به یک مشتری بفروشی! با این روش شوهر دادن 
دختر. از ما شش خواهر. چهار نفر با بچه و بی‌بچه. 
بر گشتیم خانه پدری! طلاق خیلی بد است. اما 
گاهی این بد. تنها راہ نجات زندگی آدم می‌شود. 
من و بقیه خواهرهایم نه معنی عشق را فهمیدیم. 
نه معنی دوست داشتن را پدرم گفت درس 
بخوانید. خواندیم. گفت درس نخوانید. نخواندیم. 
گفت ازدواج کنید. ازدواج کر دیم. اما نگفت اگر 
خوشبخت نشدید. چه کار کنید. ماهم مجبور 
شدیم طلاق بگیریم و بر گردیم به خانه‌ای که یک 
روز مثل طفیلی مارا از انجا بیرون انداخته بودند. 
اجازه نداد بچه هایمان را بياوریم. چه خواهر بزر گم 
که سه بچه داشت. چه من و بقیه که یک بچه 
داشتیم. مجبور شدیم بچه هایمان را به شوهرمان 
که صلاحیتش را خودمان هم قبول نداشتیم - 
واگذار کنیم و برگردیم خانه پبدری. البته این 
داستان فقط مختص ما دخترها نبود.حتی یکی از 
برادرهایم هم نتوانست زند گی اش را تحمل کند و 
از زنش جدا شدا 

من یک پسر چهار ساله داشتم که از شوهرم 
پسرم شش سال با مردی زند گی کردم که همه 
جور اعتیادی داشت. از الکل تا مواد از دست بزن 
داشتن تا فحاشی. من یک روز خوش در زند گی با 
این مرد نداشتم. تازه عروس بودم که مرا کتک زد. 
وقتی با چشم گریان و تن کبود به خانه پدرم رفتم. 
مادرم با پشت دست زد بے دهانم و گفت بر گرد 
سر خانه و زند گی ات. شوهرت خواسته گر به را 
دم حجله بکشدا من هم دست از پا دراز تر با دل 
شکسته بر گشتم و شش سال گربه کشان شوهرم 
را تحمل کردم. پسرم دو ساله بود که شوهرم مرا 
کتک زد و دندانم شکست. بعد از چهار سال تحمل. 
به پدرشوهرم شکایت کردم. گفتم پسرش چه 


خلافهایی می کند و چطور روز گار مرا سیاه کر ده. 
پدر شوهرم سرش را پایین انداخت و گفت روز 
اول به پدرم گفته بود پسرش نااهل است و پدرم 
گفته بود او رازن بده درست می‌شود. بعد هم 
دست او را گرفته و آورده بود خانه ومرا به او نشان 
داده بود. پدر شوھرم گفت او اصلا قصد نداشت 
برای پسرش زن بگیرد. اصرار پدرم باعث شد تا 

اینهادردنا کترین حر فهایی بود که از پدرشوهرم 
شنیدم. خیلی بد است که بچه‌ای بگوید من از 
پدرم کینه دارم امامن می گویم که آن روز از پدرم 
کینے به دل گرفتم. اخر چط ور یک پدر می‌تواند 
با سرنوشت بچه خودش اینطور بی رحمانه بازی 
کند؟ من به خاطر پسرم دو سال دیگر آن زندگی 
راتحمل کردم.اما از وقتی شوهرم شروع کرد 
به استفاده از مواد مخدر صنعتی وتوهم زاء دیگر 
نتوانستم آن جهنم را تحمل کنم. می‌دانستم پدم 
اجازه نمی‌دهد پسرم را به خانه‌اش بیاورم. مجبور 
شدم قید بچه‌ام را بزنم و فقط مهریه‌ام رابگیرم و 
از شوهرم جدا شوم. 

بعد از طلاق انقدر از پدرم ناراحت بودم که 
دلم نمی خواست دستم داخل سفره‌اش باشد. گفتم 
می‌خواهم کار یاد بگیرم با اینکه پدرم مخالف بود. 
اما من بدون توجه به مخالفت او به آموزشگاه رفتم 
و آرایش‌گری یاد گرفتم. بعد هم در یک آرایشگاه 
خوب کار می کردم و مشتری دائم هم پیداکر ده 
بودم. اما صاحب آرایشگاه فقط درصدی از پولی را 
که می گرفت به من می‌داد. 

همان موقعها بود که فهمی دم پدرم که از کار 
کردن من راضی نیست. به فکر افتاده تا دوباره مرا 
شوھر دهد. خواهرهایم هم می گفتند سن و سالی 
ندارم. بهتر است زودتر ازدواج کنم. حق داشتند 
من فقط بیست وچهار سال داشتم وصاحب یک 
سرتی وم ی ای رت 
دوباره خودم رادر جاه بیندازم. 

وقتی مطمئن شدم تصمیم پدرم برای دوباره 
شوهر دادن من جدی است. فکر راه چاره افتادم. 
خیلی فکر کردم ونهایتا به این نتیجه رسیدم که 
بیایم تهران.می‌دانستم اگر به پدر ومادرم بگویم. 
قبول نمی کنند و پدرم حتی اجازه نمی‌دهد دیگر از 
خانه بیرون بروم. بنابراین تصمیم گرفتم یواشکی 
و بی‌خبر بیایم تهران. خیلی سخت نبود. یک روز 
همه پولهایم را جمع کردم. چند دست لباس داخل 
کیف دستی‌ام گذاشتم وبه بهانه رفتن به آرایشگاه 
به قصد تهران از خانه زدم بیرون.البته قبل از ان 
به سراغ پسرم رفتم. شوهرم دوباره زن گرفته 
بود. زنش آدم بدی نبود. رفتم در خانه‌اش. پسرم 
رادیدم و کمی پول به او و نامادری‌اش دادم و 
در گوش پسرم زمزمه کردم به زودی می آیم 
واورابرای ھمیشے پیش خودم می برم وبعد هم 


۱ من با کارت مردم خیلی چیزها 
| خریدم. از گاز و یخچال تا مبل و لباس 


۱ رابه تهران بیاورم. از آن طرف در 
! آرایشگاه هم سخت کار می کردم 


چند روزی در یک مسافر خانه ماندم. همان 
روزه ادنبال کار هم می گشتم. بالاخره در یک 
سالن زیبایی کار پیدا کردم. تخصص من رنگ مو 
بود. کاری که خیلی خوب از عهده آن برمی آمدم. 
به خدااگر ادامه می‌دادم. یکی از کسانی می شدم 
که در این کار حرف اول را می‌زنند. اما چه کنم؟ 
چه کنم که پایم لغزید. 

دو سالی بود آمده بودم تهران. از دربه‌دری 
روزهای اول نجات پیدا کر ده بودم. خانه‌ای اجاره 
کرده بودم. کمی لوازم دست دوم خریده بودم. کار 
می کر دم. زند گی‌ام ارام بود اما ناراحت بودم. 

ناراحت پدر و مادرم. ناراحت بچه ام ناراحت 
خواهر وبرادرهایم. می‌دانستم فرار من آنهارا 
اشفته کرده اما چه کنم؟ نمی‌توانستم بمانم 
تاد وباره پدرم. بدبختم کند. نگران سلامت همه 
آنهابودم. اما بیشتر از همه دلتنگ پسرم بودم 
و چشمان منتظرش. می‌دانستم که روزشماری 
می کند تا بروم و اورا بیاورم. اما شرایط خودم هنوز 
خیلی خوب نبود. خانه و زند گی درست و حسابی 
نداشتم. نمی خواستم بچه را بب‌اورم به یک خانه 
بیست -سی متری. اما پول بیشتری هم نداشتم تا 
جای بز ر گتر و بهتری اجاره کنم. مدام به فکر جور 
کردن پول بودم» تااینکه ان روز... ان روز اتفاقی 
افتاد که جرات و جسارت خلاف را پیدا کر دم. 

ماجراوقتی شروع شد که صندوقدار سالن 
نیامده بود و مسئول سالن مرایای صندوق نشاند. 
نزدیک ساعت پایان کار سالن. خانمی امد که 
خیلی عجله داشت و از من خواست موهایش را 
رنگ کنم. مسشول سالن که در را بسته بود. اجازه 
داد همزمان کار مشتری راانجام دهم و حواسم 
هم به صند وق باشد. من رنگ را ماده کردم و کار 
مشتری را انجام دادم. بعد از انکه کار مشتری 
تمام شد. او کارت عابر بانکش رابه من داد و رمز را 
هم گفت تا من حساب او را تسویه کنم. خودش هم 
به سرعت آماده شد. من کارت را کشیدم و بعد هم 
همراه فیش, روی پیشخوان گذاشتم. خانم مشتری 
لباسش راپوشید و با عجله به سمت پیشخوان 
رفت و جنگ زد کارت و فیش رابرداشت و به 
سرغت از ارانشگاه بیرون رفت: 

بعد از رفتن او من به سمت در رفتم تادر را از 
داخل قفل کنم که چشمم به کارت عابر بانک او 
افتاد و ماجرا از همانجا شروع شد. چون عدد رمز 
یادم بود. به شدت وسوسه شدم و این وسوسه کار 


خودش را کرد. جرا که همان شب با کارت عابر 
بان ک او که مقدار زیادی هم پول داشت. از جایی 
که نه نزدیک محل کارم بود و نه نزدیک خانه‌ام. 
مقدار زیادی خرید کردم. این اغاز ماجرا بود. 

روز بعد آن خانم دوباره به سالن آمد و گفت 
کارتش راجا گذاشته و کسی کارت رابرداشته و 
خرید کرده اما نتوانست ثابت کند چون من کارت 
رابه او داده‌بودم و خودش می گفت کارت رااز روی 
پیشخوان برداشته. حتی فیش هم دستش بود و این 
سر آغاز ماجرای من شد. بعد از ان تصمیم گرفتم 
بعد از ساعت کاری‌ام سری به فرروشگاههای بزر گ 
بزنم. کار سختی نبود. مشتریها خرید می کردند و 
اسان راب و داز 5ادندومغمرلا رما 
راباصدای بلند می گفتند. من فقط باید عدد را به 
ذهنم می‌سپردم. بعد هم يا به بهانه کمک کردن. یا 
تنه زدن و یا هر چیز دیگر خودم رابه او نزدیک می 
کردم و آرام کارت رااز جایی که صاحبش گذاشته 
بود. درمی آوردم. البته اوایل کمی سخت بود. چون 
می‌تر سیدم. اما کم کم وارد شدم. ۱ 

کارت را که برمی‌داشتم, بلافاصله با آن خرید 
می کردم. فقط هم یک بار چون می‌دانستم اکثر 
مردم پیامک بر داشت از بانک برایشان می أ ید 
بنابراین یک بار, خیلی پر و پیمان خرید می کر دم. 
البته گاهی هم موجودی کارتها کم بود و مجبور 
می‌شدم. بی خیال خریدھایم بشوم. من با کارت 
مردم خیلی چیزها خریدم. از گاز و یخچال تامبل 
و لب اس و همه اینها به خاطر این بود که پسرم رابه 
تهران بیاورم. از آن طرف در آرایشگاه‌هم سخت 
کار می کردم. حالا دیگر هر چه درمی آوردم پس 
ان داز می‌کردم. پول را برای ودیعه اجاره خانه 
بزرگتر لازم داشتم. چون هیچ وقت جرات نداشتم 
با کارتهای دزدی سراغ عابر بانک بروم. می‌دانستم 
عابر بانکها دوربین دارند. می ترسیدم شناسایی 
شوم و کار دست خودم بدهم.از طرف دیگره 
مراقب بودم تا در فروشگاههایی که دوربین دارند. 
با چهره واقعی خودم وارد نشوم. 

به هر حال من آرایشگر بودم. رشته تخصصی 
من رنگ موبود. اما کمی گریم و آرایش هم بلد 
بودم. گذاشتن یک پوستیژ و لنز رنگی و کمی تغییر 
در ظاهر کار سختی نبود. 

برای من کار سخت. دزدیدن کارت بود نه 
استفاده از ان. بعد از چهار سال کار کردن در سالن 
زیبایی یاد گر فته بودم چطور خودم را شبیه آدم 
پولدارها کنم. کفش پاشنه بلند و یک کیف شیک 
و ینک دست لباس درست وحسایی می‌توانست 
روی خیلی چیزها سرپوش بگذارد. روی همه 
بدبختی هایم. روی همه حسر تھا و عقده هایم و 
روی همه آرزوهايم... آرزوهایی که فکر می کردم 
ب۸ا دزدیدن هر یک عابربانک. یک قدم به انها 


نزدیکتر می‌شوم. ۱ 
ادامه و بایان در شماره ایندہ 
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تغییر کرد. کارل به دلیل مسائلی که پیش آمده‌بود نمی‌توانست آنبا 
رابا خود به ماموریت ببرد. عموی کارل انجام کاری را به او سپرده بود و 


طرفی سفر تفریحی به آمازون خرج زیادی داشت وبرایش مقر ون به 


ر یه ےت سے اس 
maryanikpour@gmail.com‏ 
اس ۰ ۱ 
به قلم: بوسی گینزبرگ 


ترجمه: مریم نیک پور 


صرفه نبود مجانی گر وه راهمراهی کند. تااینکه پیشنهاد کرد در ازای 
مقدار کمی‌پول با آنہابه آمازون برود ومکانسای دید نی وقبایل بومی 
منطقه رانشان بد هد. یوسی و بقیه این پیشنہاد راپذیرفتند و به توصیه 
کارل. برای گرفتن نشانی کسی که اسلحه شکاری می‌فروخت. به زندان 
رفتند. قرار بود در زندان شخصی به نام پیت آنبا را راهنمایی کند... 


وکی مستاع یم 

سقف اتاق پیت کوتاہ بود و گوبی همین طوری. 
چهار تا دیوار چوبی پیش‌ساخته راسر هم کرده 
بودند. گوشه اتاق روی تخت نشستیم و کیسه را 
به پیت دادیم. پیت که عاشق مرغ بود. برای اینکه 
وزنش رابسنجد چندبار کیسه را بالا و پایین کرد 
و با خوشحالی از ما تشکر کرد. بعد از زیر تخت 
دفترچه‌ای بیرون کشید. اسم و آدرس مارا پرسید 
ویادداشت کرد. می گفت روزی که از زندان آزاد 
شود می‌خواهد به دیدن همه آنهایی برود که یک 
روز به ملاقاتش آمده‌اند. کوین دفتر را از پیت 
گرفت و به همه صفحاتش نگاهی انداخت و با خنده 
کف انس ادههای کی کت ور راج دفتر ۳ 
نوشته‌ای!" 

پیت رابایک کیلو هروئین گرفته و برایش 
هشت سال بریده بودند. داستان زند گی و زندانی 
شدنش را برای من و کوین تعریف کرد. با هم به 
حياط زندان رفتیم. زندان جالبی بود. پیت می گفت 
اگر پول و پله درست و حسابی داشته باشی خیلی 
ا ا 
راه بیندازی.انواع فروشگاهها و حتی رستورانهای 
جوراجور همه به زندانی‌ها تعلق داشت. در این 
۱۰۰ ۱۱09 ۱5ک 
خواب خبری نبود. پیت هم آن وضع را تجر به کرده 
بود و آن‌طور که می گفت. بار اولی که دستگیر شده 
بود. مجبور شده بود چند شب کف حمام بخوابد 
تا اینکه برادرش پول فرستاد و پیت از آن فلاکت 
درآمد. به نظر می‌رسید اوضاع پیت در زندان 
ES ces‏ 
نیست. مادر پیر ی دارد که به سختی می تواند خرج 
بسرش رادر زندان بدهد وا کر ما کی دست 
ودل باز باشیم, قضیه حل است... منظورش را 


۹ ھھرپور ٩۱‏ اطلاعات‌هفنتگس 


خوب می فھمیدیم. آن همه آسمان ریسمان بافتن 
بی دلیل نبود. 

تور زندان گردی ما با گردش در بخشهای 
مختلف زندان و فر وشگاههای آن به پایان رسید. 
پیت هم گوشه‌ای ایستاده بود و ما را تماشا می کرد. 
حالا وقتش بود برویم سر اصل مطلب. گفتم: 
"پیت. تو هم می‌تونی واسه خودت کاسبی راه 
بندازی و در آمد خوبی داشته باشی. اگه جیزی 
رو که می خوایم برامون تهیه کنی. ما هم در عوض 
حسابی بهت پول می‌دیم. 

پیت سرش را خاراند و گفت: 

"فک ر کنم می‌دونم دنبال چی هستین. یه کم 
علف می‌خواین. در 

این بار کوین جواب داد: 

"ن ه.ما فقط کمی اطلاع ات می‌خوایم. از کجا 
می تونیم یه اسلحه شکاری خوب بخریم؟" 

پیت تکانی به خودش داد و خیلی رسمی و موقر 
گفت: اگه تو فکر یه انقلاب دیگه هستین منواز 
قلم نندازین!" 

من و کوین خندیدیم و اصل ماجرا را برایش 
تعریف کردیم. سری جنباند و چند دقیقه مارا 
تنها گذاشت و وقتی بر گشت. تکه‌ای کاغذ دستش 
بود که آدرسی رویش نوشته بود. بعد هشدار گونه 
گفت: من این آدرس رو بهتون ندادم و ازش 
چیزی نمی‌دونم. این رو خوب به خاطر بسپارین." 

باتکان دادن سر به پیت اطمینان دادیم. 
نگاه پیت می گفت پیشکش یک مرغ به تنهایی 
برای انجام چنین کار بزرگی کافی نیست. من و 
کوین کیف پولهایمان را بیرون کشیدیم و هرچه 
داشتیم با سخاوت تمام تقدیم کردیم. پیت چندبار 
از ما تشکر کرد و گفت با این پول امشب بلیت و 
نوشیدنی می خرد و فیلمی زیبا تماشا می کند. 

همگی فردای آن روز سراغ فروشنده‌ای 


رفتیم که پیت آدرس داده بود. طرف در ظاهر 
کار خانه ماکارونی داشت اما در کنارش قاجاقی 
اسلحه خرید و فروش می کرد. اقای فر وشنده به 
مایک وینچستر کاملا نونشان داد. کارل تفنگ را 
گرفت و ان را خوب برانداز کرد. بعد مدت زیادی 
سر قیمت چانه زد. ما دو نوع ساچمه درشت هم 
خریدیم. یکی برای شکار حیوانات بز رگ و دیگری 
با لبخند و صبر زیاد هرجه کلاه در مغازه بود اورد. 
تک تک کلاهها را امتحان کردیم آخرش هم کوین 
خودش کلاههایی انتخاب کرد و وقتی بالاخره 
د هه ۰ شده بودم. مار کوس یک کلاه لبه پهن 
اسیانیولی به سر داشت و کوین یک کلاه حصیری. 
کوین و مار کوس به هتل بر گشتند و من به سفارت 

کار کنان سفارت انقدر مشغول بودند که 
نداشت. یادداشتی نوشتم و در ان با جزییات مسیر 
سفر و تمام تاریخها را اوردم. در پایان اسم. ادرس 
و سن کارل: مار کوس و کوین را نوشتم و با تقدیم 
ا ی E‏ 
چندبار تاکید کردم که برایم خیلی مهم است. چون 
اتکا به ان یادداشت از من حمایت کند. 

وقتی به متل بر گشتم. همه مثل چند روز 
گذشته مشغول همان کارهای همیشگی بودند. 


مادربزرگ هم سرش به نصیحت گرم بود. تمام 
وسایلم رادر دو ساک جداریختم. رمز جدیدی 
برایشان انتخاب کردم وروی یکی از آنها برچسب 
زدم: ‏ وسایل شخصی یوسی گینزبر گ. تاریخ 
بر گشت ۱۵ دسامبر بعد ساکهارا زیر تخت 
گذاشتم. کولهام را بیرون کشیدم و وسایل 
ضروری‌ام رادرون آن ریختم. هنوز دو روز وقت 
داشتم اما نمی‌خواستم کارهايم رابه لحظه اخر 
مو کول کنم. خداحافظی یکی از آن کارها بود. 
عصرهمان روزبرای خد احافظی با ختری رفتم 
که در این مدت يا هم اشنا شده بودیم. ادمهای 
خوبی بودند و در مدتی که در لا پاز بودم حسابی 
جذب انها شده بودم. خانه‌شان در ثروتمندترین 
بخش شهر قرار داشت. هر روز غروب برای گپ 
زدن با پدر ومادرش و گوش کردن موسیقی محلی 
به آنجاسر می‌زدم وساعتهای خوبی رابا آنهاسپری 
می کردم. پدر و مادر آن دختر وقتی بر نامه‌ام را 
شنیدند نگران شدند و به فکر فر و رفتند. می گفتند 
9 ۹ "م۰" 
قول دادم مراقب خودم باشم. اسناد و مدارک مهم 
9 ۰ دلار پول نقدم رابه پدرش دادم تاموقع 
ب رگشت امانت نگه دار د. بعد از او خواهش کردم 
اگر تا پانزدھم دسامبر برنگشتم, با این مدارک به 
سفارت مراجعه کند و قضیه را اطلاع دهد. 
فردای آن روز سر همه ما حسابی شلوغ بود. 
خربدهای لحظه | خری ھنوز مانده بود. تاعصر 
با هم بودیم و شام را با هم خوردیم. من اتاقم را 
در متل پس داده بودم و قرار بود ان شب در 
اتاق مار کوس بخوابم. می‌خواستیم بقیه کارها را 
صبح اول وقت انجام بدھیم و راهی شویم. همگی 
هبجان‌زده بودیم و ذوق داشتیم. فردا بر ای ما روز 
بزرگی بود. کوین به اتاقش رفت تازودتر بخوابد. 
مار کوس مشغول نوشتن نامه شد. من هم همین 
کار را کردم. باید به برادر بز رگم نامه می‌نوشتم 
و بعد از مدتها بی‌خبری, می گفتم قرار است به 
آمازون بروم. از برادر بزر گم عذرخواهی کردم 
که مدتی است برایشان نامه‌ای ننوشته‌ام. اميد وار 
بودم از من عصبانی نباشند. حقیقت این بود که 
نگران بودم چون سے ماه بود از او مادر و پدرم 
نامه‌ای دریافت نکرده بودم. به برادرم گفتم به 
پدر و مادر هم بگوید که مجبورم به این سفر بروم 
چون ممکن است در تمام عمرم فقط یک بار 
اتفاق بیفتد. و سفری خاص وویژه است وبا تمام 
سفرهای معمولی دنیا فرق دارد. برادرم خوب 
می‌دانست که من عاشق ناشناخته‌ها و جیزهای 
عجیب بودم. آدمهای غیر معمولی؛ مراسم سنتی 
و مذهبی متفاوت. دوستان جدید و تمام چیزهایی 
که اطمینان داشتم سفر به |مازون را برایم خاص 
می کر د. می‌دانستم این سفر می تواند خطر ناک 
باشد. حتی می‌توانست زند گے ام را به خطر 


پلیسها گفتند اگر می‌خواهید به جنگل 
بروید. اول باید به مرکز پلیس سر 

بزنید. بەخاطر تفنگهایی که داشتیم. در 
انها را کول زد و از دستشان در رفتیم 


بین‌دازد. به برادرم گفتم ۴تا ۶ هفته در آمازون 
هستم و نمی‌توانم به انها نامه بنویسم. در اخر از 
او خواستم به پدر و مادر طوری مساله را بگوید که 
نگران نشوند. 


وتو کام 

صبح بعد از اینکه یکبار دیگر همه چیز را مرور 
کردیم با تاکسی راهی فر ود گاه شدیم. از ترافیک 
خبری نبود و ۱۰ دقیقه بعد انجا بودیم. احساس 
فوق‌العاده‌ای داشتم. این دیگر طرح و نقشه یا 
داستانی نبود که برای دیگران تعریف می کردیم. 
واقعاً در فرود گاه بودیم و داشتیم به سمت امازون 
می‌رفتیم. هواپیما کوچک بود و تا مقصد کمتر از 
یک ساعت راہ داشتیم. تمام سا کها و چمدانها را هم 
انتهای هواپیما روی هم تلنبار کر ده بودند. بیشتر 
مسافران از کسانی بودند که در مقصد ما زند گی 
می کر دند. مردها موهای کوتاه و زبری داشتند. 
خانمها؛ مثل مردها استخوان گونه درشتی داشتند 
و این برایم عجیب بود. ۱ 

پرواز بر فراز کوههای آند واقعاً تماشایی بود. 
قله‌های پوشیده از برف و چشم‌اندازهای مهیج و 
نفس گیر. چند بار وارد چاه هوایی شدیم و هواپیما 
ارتفاعش رااز دست داد و دجار لرزش شد. چند 
تنیه طول کشید تا خلبان توادست دوباره کنترل را 
به دست گیرد و همه جیز عادی شود. هر بار که این 
اتفاق افتاد. خانمها که حسابی تر سیده بودند جیغ و 
گریه سر می‌دادند. 

وقتی صحنه عوض شد و از ترس و دلهره نجات 
یافتیم ناگهان چشممان بے زیبایی‌هایی افتاد که 
بی نظیر بودند. تا چشم کار می کرد رودخانه‌ای بود 
که پیچ در پیچ در دل جنگلی بکر و ستودنی پیش 
می‌رفت. دقایقی بعد در فرود گاه منتظر بودیم بار 
و بنه‌مان را تحویل بگیریم و خیلی زود در راہ شهر 
بودیم. در مسیر دو مامور پلیس موتورسوار جلو 
مارا گرفتند و دستور توقف دادند. وقتی مقصد را 
گفتیم. گفتند اول بای به ادارہ پلیس مراجعه کنیم 
کارل باخونسردی خیالشان راراحت کرد که 
حتما از دستورشان اطاعت می کنیم و | درس اداره 
پلیس رااز انها پر سید و با دقت تکرار کرد. بعد به 
پلیسها گفت شما بروید. ما هم می آییم. همین که 
پلیسها از ما دور شدند. کارل از ما خواست دنبالش 
برویم. خودش آواز می خواند و ما هم همین طور 
نخواستی به اداره پلیس برویم؟ گفت اگر تفنگها را 
با ما ببینند. داستان می‌شود. 


گر مای هوا سوزاننده بود و ما جون باید از 
مسیری شیب دار می‌رفتیم. حسابی اذیت شدیم. 
ما کارل خیلی راحت کوله پشتی سکیس را روی 
دوشش گذاشته بود و در آرامش محض جلو 
می‌رفت. پیشرفت ما خیلی خیلی کند بود چون 
ناچار بودیم هر چند دقیقه بایستیم و استراحت 
کنیم. با خودمان اب نی‌اورده بودیم برای همین 
وقتی به سکونتگاه یا مزرعه‌ای می رسیدیم 
خوشحال می شدیم. 

عصے رو به پایان بود که به زمینی مسطح 
وصاف ر سید ی وراه رن برای ها آمب اتر فد 
دنبال دهکده یا مزرعه‌ای بودیم که شب اول 
قامتمان را آنجاسپری کنیم. اما وقتی هواحسابی 
تاریک شد ادامه راہ را عاقلانه ندیدیم و تصمیم 
گرفتیم همانجایی که هستیم چادر بزنیم. مار کوس 
ترجیح می داد چادر بزند اما کارل دوست داشت 
ار کے کون دو همان طو ربغرات 
قبل از خواب آتشی روشن کردیم وروی آتش: 
برنج و چای آماده کردیم. ما بے اندازه کافی غذا 
با خودمان نداشتیم. کارل می گفت نگران نباشید 
چون به منطقه مسکونی نزدیک هستیم و می‌توأنیم 
هر جقدر که دلمان می‌خواهد گوشت بخوریم. 

صداهای جنگل ان ھم در شب باور کر دنی نبود. 
لحظه‌هایی می رسید که فکر می کردیم در مر کز 
شلوغ‌ترین منطقه صنعتی هستیم. کارل درباره هر 
چیز عجیبی که توجه ما را جلب می کرد با صبر و 
حوصله توضیح می‌داد. می گفت صدای حشرات و 
پرنده‌هاست. همه حسابی خسته بودیم برای همین 
تا سرمان راروی زمین گذاشتیم خوابیدیم. 

نیمه‌های شب بافریادهای ناهنجار و گوشخراشي 
از خواب پریدیم.صدای مار کوس بود. کوین سعی کرد 
اورا ارام کند اما مار کوس که فکر کرده بود حیوانی 
وحشی حمله کرده با ترس و جیغ‌زنان از خواب بیدار 
شد. کارل او را آرام کرد و دوب اره خوابيديم. صبح 
پیش از اینکه راهبیفتیم تصمیم گرفتیم وسایل را بین 
خودمان تقسیم کنیم تاوزن ان برای همه ما یکسان 
iI CY‏ 
راحمل می کند. بعد از دو ساعت پیادەروی سبک؛ 
به یک مزرعه رسیدیم. مزرعه‌دار و همسرش بسی 
مهمان‌نواز بودند و با مهربانی از ما استقبال کر دند. 
پشت میز چوبی حياط نشستیم و زن و شوهر از ما 
تدترا کردند. در تمام مدتی که ناهار می‌خوردیم. 
سگی کنار ما عوعو می کرد. کارل پیشنھاد داد سگ را 
از زن و شوهر بخریم. می گفت داشتن یک سگ آن هم 
در جنگل اھمیت زیادی دارد و بسیار به کار می‌اید. 
سپس داستانی را تعریف کرد که تا آن روز هزاربار 
گفته بود. راضی کردن زن و شوهر کار دشواری نبود. 
سگ سن و سالی داشت و جندان تند و تیز نبود. کارل 
طنابی دور گر دنش بست تا هوای خانه قبلی به سرش 
نزند و ما دوباره در مسیر به راه افتادیم. 
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ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


۔۔مادرم بعد از پدرم که هرگز در حق 
او شوهری نکرده دود انتظار داشت 
من مرد زندگی اش باشم و حالا تصور 
این که یک زن از راہ برسد و من راازاو 
بگیرد داشت ددوانه‌اش می کرد... 


دود گرفته خجالت نمی کشیدیم. همه خواهر و 
برادرهایم هم ازدواج کرده بودند و سر خانه و 
زند گیشان بودند. شاید هفت. هشت سال قبل دلم 
دیگر برای ادم مهم نیست سر و همسر داشته 
باشد.اما دوست و اشناو فامیل دست بر دار 
نبودند. همه تا مرامی دیدند شروع به نصیحت 
می کر دندو یک دختر را پیشنھاد می‌دادند. 
دیگر کلافه شده بودم و نمی‌دانم این دروغ 
چط ور به سرم زد که به همه گفتم دختری را 
انتخاب کرده‌ام و به محض اینکه درسش 
تمام شود به خواستگاری‌اش می‌روم. مادرم 
از همه بیشتر حرفم را جدی گرفت و مدام از 
من می‌خواست حد اقل عکس آن دختر را به او 
نشان بدهم... من هم دروغ پشت دروغ ردیف 
می کردم. شده بود یک بازی احمقانه که از قضا 
برایم جالب هم بود. اما بعد از مدتی موضوع 
آنقدر جدی شد که گرفتاری پیش اورد. کافی 
بودیک روز بداخلاق می‌شدم. مادرم سریع 
موضوع رامی‌انداخت گردن دختر فرضی که 
در زند گے ام بود. یا اگر یک روز بی حوصله بودم 


سی و چهار سالم شده بود و هر کس به من 
می رسید می گفت چسرا ازدواج نمی کنی! من هم 
اصلا قصد ازدواج نداشتم. بعد از سالها تازه 
زند گی‌ام رو به راه شده بود. یک شغل نسبتا 
خوب داشتم وباد ر آمدش می‌توانستم زند گی 
آبرومندانه‌ای داشته باشم. بعد از سالها که گر فتار 
اعتیاد پدرم بودیم داشتیم در نبود او زند گی آرامی 
راتجربه می کر دیم. پدرم که فوت کرد مادر خانه 
را فروخت و رفت آن سر شهر یک خانه کوچکتر 
خرید تامن و خودش بدور از چشمهای آشناو 
گذشته سختمان زند گی کنیم. مثل یک مادر و 
پسر خوشبخت در کنار هم زند گی می کردیم 
و دیگر از وجود پدر همیشه خمار و خمیده و 


در پیج وخم دادگاه 


راشین مختاری 
راجدی گرفتند. محسن می گفت خانواده رضا در 
به در دنبالش می گر دند ولی هیچ اثری از خودش 
به جا نگذاشته... 

مانده بودم معطل که چه بکنم. بعد از سه سال 
زند گی مشترک نباید این جوری ول می کرد و 
می‌رفت. حتی وقتی مادرش سکته کرد و راهی 
بیمارستان شد فکر می کردم هر طور شده به 
سراغ مادرش می‌رود ولی راست يا دروغ گفتند 
اصلا ان طر فها بیدایش نشد. 
آنها از اول و کی می‌دانم تااید هم رابطه شان با 
من خوب نخواهد شد. 

باازدواج من و رضا موافق نبودند و فکر 
می کردند من پسر شان را از راه به در کر ده‌ام. 
او را بدون خانواده‌اش قبول کنم باز هم اعتراضی 


انگار دود شده رفته هوا... نمی دانم کجاست. 
یا شاید خودش رااز من قایم می کند. خانواده‌اش 
قسم می‌خورند که خبری از او ندارند. دیگر 
نمی دانم حرف کدامشان را باور کنم. بعد از یک 
سال بی‌خبری تصمیم گرفتم تقاضای طلاق کنم. 
اینطور بهتر است. شاید وقتی مطمئن شود که 
دیگر کسی کاری به کارش ندارد سرو کله‌اش 
پیدا شود. امروز حس می کردم قاضی حرفم را 
باور نمی کند. وقتی به او گفتم بعد از یک دعوا 
ومرافعه ساده‌ساکش رابرداشت ورفت که 
رفت. خیره نگاهم می کرد. گفت مادرش, پدرش: 
دوست یا آشنایی خبری از او ندارد؟ گفتم نه... 

درست یک هفته بعد از انکه جلو جن 
کفشش را پوشید و بدون خداحافظی از در بیرون 
رفت. به پدرش زنگ زدم. گفت؛ پسرش را سه 
سال پیش از او گرفته‌ام, حالا با چه رویی دارم 
سراغش رامی گیرم... 

یک دوست صمیمی به اسم محسن داشت. او 
هم خبری از رضا نداشت. انگار اب شده بود و به 
زمین رفته بود. چند ماه گذشت تا همه موضوع 


٢شحربور‏ ۹ اطافاعھمفگے 


و 


قصدازدواح ددا اما ع می م 


مادر غر می‌زد که این دختر دارد روی انگشتش 

مرا می‌چر خاند... یک وقتهایی شو که می‌شدم که 
می‌دیدم مادرم چه ساده همه چیز را گردن یک 
دختر فرضی می‌آندازد. از طرفی تجر به جالبی بود 
چون می‌دیدم مادر هنوز دختری را ندیده رقیب 
پولهایم رابه پای دختری که هنوز همسر رسمی‌ام 
نشده خرج کنم... موضوع شاید خنده دار به نظر 
می‌رسید ولی عمیقا مرابه فکر فرو برده بود. 


۱ 
1 
مسیر درستش منحرف کردہ بودم ولی واقعیت 
دور تر و دور تر می کرد. 
در ۲ سالگی یسک بار ازدواج کردم و بعد از 
داشت. به زمین و زمان شک داشت بر ای همین 
کردم. درست ده سال بعد بارضا آشنا شدم. 
سه سال از من کوچکتر بود. تابه حال هم ازدواج 
نکرده بود ولی خیلی زود عاشق هم شدیم. 


مادرم بعد از پدرم که هر گز در حق او شوهری 
نکر ده بود انتظار داشت من مرد زند گی اش باشم 
وحالا تصوراین که یک زن از راه برسد ومن 
رااز او بگیرد داشت دیوانهاش می کر د. کار به 


دختر ازدواج نمی کنم و اصلا تصمیمم عوض 
شده وبا دختری ازدواج خواهم کرد که خود 
او برایم انتخاب کند...اين حرف انگار به مادرم 
جان تازه‌ای داد. از خوشحالی بال در اورد و افتاد 
دنبال یک دختر خوب و ایده آل... 

نگران بودم. می‌دانستم مادرم هر کس را که 
انتخاب کند باز نمی تواند حضورش را تحمل کند 
واو رارقیب خودش می‌داند. در عین ناباوری 
می دیدم مادرم دخترهای زشت و ساده‌ای را 
برایم انتخاب می کند. نمی خواست من بادختری 
اشنا شوم که مشخصه‌های ویزه‌ای داشته باشد و 
خدای نکر ده عاشقش شوم. در میان این دخترها 
یک روز عکس مریم رابه من نشان داد. یک 
دختر ظریف و لاغر با صورتی بسیار معمولی.... 


باشد. خودش هم مریم را ندیده بود. یکی از 
زنهای همسایه عکسش رابه مادر داده بود. من 
هم قبول کردم آخر هفته به خواستگاری‌ اش 
برویم. خانه پدر مریم در جنوب شهر بود. مادر 
می گفت دختر باید از خانواده شوهرش خیلی 


خان_واده‌اش سخت مخالف این وصلت بودند. 
خب حق داشتند. من یسک زن مطلقه بودم و از 
پسرشان سه سال هم بزرگتر... با این وجود رضا 
روی حرفش ماند و ما با هم ازدواج کردیم... 

پدرم یک |پارتمان کوچک داشت که به ما 
داد تازند گی مشتر کمان راراحت تر شروع کنیم. 
انقدر رضا را دوست داشتم که بدون این که 
به کسی بگویم شرط و شروط هایش رابی‌چون 
و چراقبول کردم. اینکه هر گز بچه دار نسویم 
روس رف دا ر یا 
نشوم. در خانه تلویزیون نداشتیم و فقط با کسانی 
رفت و آمد می کردیم که مثل خود رضا موسیقی 
کار می کر دند. در هیچ مهمانی خانواد گی شر کت 
نمی کرد و من ھمیشه به تنهایی در جمع خانواده‌ام 
حاضر می‌شدم. 

همه فکر می کردند من رضا رآمنزوی کردم 
و از خان_واده‌اش گرفتم اما این خود رضا بود که 
این شرط و شروط را برای من گذاشته بود. 
می گفت در خانه پدرش ھمیشے در گیر همین 
مسائل بوده و نمی گذاشتند آن طور که دلش 
می خواهد زند گی کند. من امااین اجازه رابه 
او می‌دادم. بعضی وقتها مدام موسیقی تمرین 
می کرد و تمام وقتش را با دوستانش می گذراند و 
من مثل یک خدمتکار فقط می پختم و می‌شستم 


پایین تر باشد تا سوار ما نشود! 

ظاهر | مریم همانی بود که مادر می‌خواست. 
به خواستگاری‌اش که رفتیم مادر خوشحال از 
خانه انها بیرون امد. قرار شد چند جلسه‌ای با 
مریم صحبت کنم. خیلی راضی به این وصلت 
نبودم و همین موضوع مادرم را خوشحالتر 
می کرد. می‌خواست من با زنی ازدواج کنم که 
علاقه زیادی به او نداشته باشم. همان جلسه 
اول محو شخصیت بسیار دوست داشتنی مریم 
شدم. انگار سالها بود که او را می‌ش ناختم. تازه 
زیبایی ویژه‌ای هم در صورتش می‌دیدم. وقتی 
به خانه امدم غرغر کردم که این دختر بیش 
از حد معمولی است ولی اگر مادر بخواهد با او 
ازدواج می کنم.... ۱ 

خلاصه اینکه کاملا نقش مردی رابازی کردم 
که علیرغم میل خودش دارد ازدواج می کند! سه 
ماه بعد ما سر سفره عقد نشستیم. مریم با روحیه 
مادرم آشناشده بود و هر دو سعی می کردیم 
همانی باشیم که مادرم می‌خواهد. 

حالا چهار سال از ازدواجمان می گذرد. هنوز 
نقش مردی رابازی می کنم که همسرش را خیلی 
دوست ندارد. مریم هم نقش یک زن مطیع حرف 
گوش کن رابازی می کند. از خانه مادرم که بیرون 
می آییم نفسی می کشیم و همان زوجی می شویم 
که عاشقانه همدیگر را دوست داریم. ۳ 


و دم نمی زدم. ۱ 
شغل خوبی داشتم و عملا خرج زند گی رامن 
می دادم. بعد از مدتی رفتارهای رضا آزار دهنده 
شد. گاهی هفته‌ها به سفر می رفت و می گفت با 
دوستانش در محیطی به دور از شهر و آدمها دارد 
موسیقی تمرین می کند. انگار من اصلاً حضور 
نداشتم. غرغر هایم شروع شد. حق داشتم بعد از 
بهتر با من رفتار کند. ولی رضا موجودی سر شار 
از خودخواهی بود. دعواهایمان زياد شده بود. 
خبرهامیرسید که پدر و مادرش همه را تقصیر 
من می‌انداختند و فکر می کردند زند گی بی سر و 
سامان رضا را من دارم مدیریت می کنم. تا اينکه 
یک روز دعوایمان بالا گرفت. عصبانی شدم و 
سازش رااز پنجره پرت کردم پایین... رضا کمی 
خیره نگاهم کرد بعد گفت همه چیز تمام شد... 
بعد از سه سال تحمل, به همین ساد گی شاهد 
رفتفش بودم. مثل بچه‌ها قهر کرد. ھمیشے به 
هر بهانه‌ای قهر می کرد ولی این بار دیگر بر 
آخر فکر کردم بهتر است دیگر برای هميشه 
فراموشسش کنم. داستان این زند گی پایانی نه 
جندان بهتر از اغازش دارد... 5 
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0ڈ آن است که چر یر ا دس ۱ 
تامین آن رابرعھدہ گر فته است.بااین توصیفات انسانهای مومن سعی می کنند با کار و تلاش زیاد 


ہہت ہے 
اھمیت رزق حلال 

در قرآن کریم آیات زیادی درباره روزی 
انسان با قید طیّبات و حلال بیان شده است به طور 
مثال؛ به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم و آنان 
را در خشکی و دریا بر مر کبهایی که در اختیارشان 
گذاشتیم سوار کردیم و به آنان از نعمتهای پا کیزه 
روزی بخشیدیم و آنان رابر بسیاری از آفریده‌های 
خود برتری کامل دادیم. ۱ 

درباره ايه فوق در تفسیر نمونه آمدہ است؛ در 
اینجایک نکته جلب توجه می کند که جر | خداوند 
از میان تمام مواهبی که به انسان بخشیده است. 
روزی پاکیزه و حلال را برجسته و آن را به انسان 
یادآوری می کند؟ دلیل آن این است که روزی 
که از طریق حلال به دست آید می‌تواند مقدمه 
رسیدن سایر نعمتهای خداوندی شود. همچنین در 
آیه‌ای دیگر از قرآن کریم امده است:ای مردم! از 
آنچه از انواع میوه‌ها و خوردنیها در زمین حلال و 
پاکیزه است بخور ید واز گامهای شیطان پیروی 
نکنید زیرااو سبت به شما دشمنی آشکار است. 

از آیه شریفه می توان استفاده کرد که حلال خدا 
رانباید بر خود حرام کرد و در زمینه خوردنیهاو 
| شامیدنیها به دنبال هوای نفس نباید رفت و تحت 
هیچ شرایطی نباید از شیطان پیروی کرد. از همین 
رودر آیات قر آن کریم به عنوان محکمترین سند 
الهی امده است روزی هر موجود زنده‌ای تا آخرین 
نفسش مقرر است کے واسط به دست اوردن ان 
کسب حلال و کوشش مشروع و زحمت و رنج در 
راه صحیح است. 

امام علی (ع) در نهج البلاغه می‌فر ماید: مور چه 
راباجثه کوجک و ظرافت اندامش بنگرید. به 
گونه‌ای است که نمی‌توان او را با گوشه چشم دید و 
به اندیشه درک کرد. چگونه به نرمی بر روی زمین 
راه می‌ رود و برای تامین رزقش تلاش می کند. دانه 
رابه لانه می بے دو در قرار گاهش قرار می‌دهد. 
در تابستان برای زمستان جمع می کند و به وقت 
آمدن برای زمان باز گشتن مهيا می‌نماید. خدايش 
ضامن روزی او شده است و او را موافق حالش رزق 
داده. خداوند منان از او غفلت ندارد و پرورد گار 
دیان محروم و ف راموشش نمی کند. 

آن حضرت در قسمتی دیگر از همین خطبه 
می‌فرماید: این کلاغ. این عقاب. این کبوتر واین 
شترمرغ است. هر پرنده‌ای را به نامش خوانده و 


۲ ۹ ھھریور ۹ اطلاعات‌هقنگ 


بتوانند روزی مقدر خود را بدون آلوده شدن به مال حرام دریافت کنند و استفاده کافی رااز آن | 
ببرند. در گفتار پیش روبه نقش و جایگاه واهمیت رزق و روزی حلال می پردازیم: 


کہ“ ۳۲۰ | 
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EEE‏ .همچنین در جملات زیبایی 


که در دعای اول صحیفه سخادیه آمده است؛ 

برای هر جانداری رزقی معلوم و مقرر قرار داده 
و ۶ 00 
افزاینده‌ای نمی‌افزاید." 

امام باقر(ع) از رسول خدا(ص) در باب رزق 
مقدر روایت می کند که آرامی چیزی از روزی و 
رزق‌الهعی. شمارا وادار نکند که انچه را که لازم 
دارید از طریق معصیت خدابه دست آورید به 
حقیقت که خداوند متعال ارزاق را از طریق حلال و 
نه از حرام در میان بند گانش تقسیم فر موده کسی که 
تقوای الهی پیشے کند و در سختیها صبر و استقامت 
بورزد. روزی‌اش از حلال می رسد و آنکه در برابر 
حق برده دری کند و از غیر حلال به کسب معاش 
برخیزد. به همان اندازه‌ای که از حرام به دست 
آورده از رزق حلالش کم می کنند و او را به محاسبه 
می کشند. 

حکایتهای رزق مقدر 

ابن ابی الحدید نقل مى كند؛ آمیر آلمومنین 
وارد مسجد شد و به مردی گفت: استر مرانگاه دار. 
آن مرد بدبخت دهنه بند استر راباز کرد و با خود 
سرڈ .علی(ع) پس از نماز در حالی که دو درهم در 
دستان مبار کش بود و قصد داشت به عنوان مزد به 
آن مرد بدهد از مسجد خارج شد. دید آن مرد دهنه 
بند اسب رآ دزدیده و اسب رابه حال خود رها کر ده 
است. دو درهم رابه یکی از خدمتکاران داد تأدهنه 
بندی برای اسب بخرد. خدمتکار. دهنه بند دزدیده 
شده را در بازار مشاهده کرد که صاحب مغازه به دو 
درهم خریده بود. به همان دو درهم آن را از صاحب 
مغازه گرفت و به مولا بر گر داند. امیر المومنین (ع) 
در این حال فر مودند: به حقیقت که عبد با افتادن در 
عجله و ترک صبر و استقامت روزی حلال الهی را 
بر خود حرام می کند و چیزی از مقدار مقدر شده به 
وسیله حضرت حق به خود اضافه نمی کند. 

نقل است که لقمان حکیم در هنگام مرگ فرزند 
خود را فراخواست و درباب مسئله روزی مقدر شده 
حلال او را بدینگونه نصیحت کرد. آنکه در طلب 
روزی و رزق و معیشت زندگی کمبود دارد و اراده 
و نیت او ضعیف و سست است باید از این واقعیت 
عینی درس بگیرد که حضرت حق در سه موقعیت او 
رااز نظر رزق و روزی تنها نگذاشته است. در حالیکه 
دست او در آن سه موقعیت از کسب و در آمد به 


باسح کچ 
مسائل شرعی _ 
از مقام معظم رهبری » 


® 
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احکام استخاره 


سؤال:اخیر آمشاهده‌شده‌است‌دراما کن مذهبی‌به 
خصوص بار گاه ملکوتی امام رضا(ع) نوشته‌هایی 
که متضمن معجزات امام رضا(ع) هستند با قرار 
دادن آنهمابین صفحه‌های کتابهای زیارت که 
دراین‌مکانها تعبیه شده‌اند در بین مردم توزیع 
می‌شوند و ناشر ان هم در زیر آنهانوشته است که 
هر کس آن معجزه‌ها را بخواند واجب است آنها 
رابه تعداد خاصی بنویسد و در بین مردم توزیع 
کند تابه حاجت خود برسد. | یااین مطلب صحیح 


است؟ و آیابر کسی که آنهارا می‌خواند واجب 
است به درخواست ناشر عمل کند؟ 

پاسخ :از نظر شر عی دلیلی بر اعتباراین امر وجود 
ندارد و کسی هم که آنهارامی‌خواند ملزم به 
ور ورس 


یت ر 
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سوال متاسفانه گاھی در بین مردم رایچ شسدہ 
است که از لهجه‌های بعضی از شپر ها تقلید 
می کنند. این آیا غیبت محسوب می‌شود؟ 

پاسخ :این عمل مسلما حرام است. در حرمت !ین 
عمل جای هیچ شک و تر دیدی نیست. ولی غیبت 
در اینجاوجود ندارد. اين کار از باب مسخره و 
ناشت اشکال تدارد 


وسیله خودش به کلی کوتاه بود و راه چاره و تدبیر به 
رہہ جح بی مر | 
که دستش برای کسب و کار و تلاش و کوشش باز 
است. بدون شک روزی او را می‌رساند و نیازهایش 
رابرطرف می کند. ان سے موقعیت عبارت بود از 
زمانی که در رحم مادر بود وقتی که در آغوش مادر 
به صورت شیر خوار جای داشت. زمانی که کود ک 
و نوجوان بود و از در آمد پدرش استفاده می کرد و 
چون بز رگ شد و به کاری روی آورد و عقلش رادر 
خریدو فروش و ارزیابی اجناس به کار انداخت. با 
این همه وای بر فرزند آدم که باز چون درموردی 
دچار مضیقه گشت انواع گمانهای منفی را نسبت به 
حضرت محبوب پیدا کرد و از حقوقی که نسبت به 
خدای بز رگ داشت سر باز زد. 


یک روز که هواحسابی | 7 
الوده نود و به ما 
پیرمردها توصیه کرده | 


در هفتاد سالگی به سرش زده بود که بر ود به زاد گاهش و دوباره تجدید فراش 
کندابرای خودش سوژه‌ای شده بود. حالا زاد گاه دور افتاده‌اش چیزی بین شهر 
و روستا معطل بود... بزر گتر از روستا بود ولی هنوز ساختار یک شهر را نداشت. 
مجید هنوز تصورات دوران کود کی‌اش رااز ان شهر داشت و همیشه بر ای 
من تعریف می کرد که دخترهای زاد گاهش همه زیبا ھستند. می گفت اهل 
زند گی اند و چه چیزی بهتر از آنکه آدم با همشهری خودش ازدواج کند... به 
حر فهایش خوب گوش می‌دادم. تنها مونس همدیگر بودیم. دوران بازنشستگی 
یعنی ساعتها بیکار و بی‌هدف در پار ک نشستن و به گذ شته‌هابر گشتن و نقل 
حکایتهای قدیم و گفتن و گفتن و گفتن... 

جلسه‌های قر آن و دورهمی‌های زنانه گرم بود. بچه‌ها رفته بودند پی زند گیشان 


و بچه‌ها برای مادرشان یک پرستار استخدام کرده بودند. مجید هم آن گوشه 


برای خودش می‌پلکید.به قول خودش بچه‌ها آنقدر گر فتار مادرشان بودند که 
اصلا پدر را فراموش کرده بودند... دلش می خواست دوباره زن بگیر د. می گفت 
یک مونس و همدم می‌خواهد. زنش او را نمی شناخت و سالها بود مثل غریبه‌ها 
با هم زند گی می کر دند. یکی دوبار هم به بچه‌ها گفته بود که زن می‌خواهد و آنها 
هم عصبانی شده و غوغایی به پا کرده بودند. 

توی پار ک همه می‌دانستند مجید زن می‌خواهد. دستش می‌انداختند و یک 
وقتهایی هم راه و چاه نشانش می‌دادند. ولی من می‌دانستم که او هوای زاد گاهش 
را کرده و می‌خواهد از آنجا یک زن بگیرد... ولی همه این ماجرا در حد یک 
حرف و حتی می‌شد گفت یک شوخی بود. .. مجید دلش به بازنشستگی اند کی 
که می گرفت خوش بود . می گفت از عهده خودم و زنم بر میا د یم. تازه اگر مر دم 
همسرم حقوق مرا می گیرد و چه چیزی بهتر از این... 

روزها در موردش صحبت می کردیم. حتی در مورد اینکه چطور زنی می‌خواهد. 
آخره ای پاییز بود. پار ک کم کم خلوت می‌شد. در روزهای سرد زمستانی 
تعداد پیر مردها کمتر می‌شد. اما مجید یک شال گردن و کلاه سرش می کرد و 


(<< 


قنادی نضانئی نله 


رکیل 
با بیش از نیم قرن سایقه ا 
۳ : نپا ا 
شبهای شادی باکیک و شیر یتی‌های تیفانی ..."ها 
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آذر س: سالان نیدی نش لسرن قاکس: ۸٩۳۳‏ ۰۱۳ 


یک روز که هوا حسابی آلوده بود و به ما پیر مردها توصیه کرده بودند از 
خانه هایمان بیرون نزنیم مجید را دیدم که روی همان نیمکت نشسته... 

٠ a 3833۵٦‏ پیرمردامروز رامررخصی بگیر و بر و خانه هوا خیلی 
کر ود س سر رن کت کدی هو 
خواستم ازت خداحافظی کنم. شاید اونجا موند گار پشم." 
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گفتم: پیرمرد دست بردار. تو این سیاھی زمستون کجا... 

از فردای ان روز نیمکت مجید خالی ماند. فھمیدم که بالاخره کار خودش را 
کردہ و به ولایتش رفتھ تا.... 

چند روز گذشت به تن همراهش زنگ زدم .صدایش را که شنیدم دلم 
SS‏ نز 
شد دعوتم کرد که به شهرش بروم و از نزدیک زند گی جدیدش را ببینم... 

بدون مجید پارک انگار خالی خالی شده بود. بهار امد و بعد از همه مهمانی 

بازیه ابه پسرم گفتم می‌خواهم بروم شهر ستان دیدن دوستم تم. او هم چند 
روزی مر خصی گرفت و مرا برد به شهر و دیار مجید... 

بالاخرہ پیدایش کردم. در یک خانه کاهگلی و قدیمی رابه رویم باز کرد. 
بیرون آمد. گفت این هم همسرم ماه دخت... 

یک روز مهمانش بودم. در ان خانه محقر چیزی از رویاهای مجید نمی دیدم 
جز اینکه شاد بود و گوشه به گوشه آن خانه برایش خاطره بود. همسرش 
هم زنی تنها بود. گفت هر دو داریم تنهاییمان راباهم پر می کنیم و اين یعنی 
در راه رفت کم حرف بود و بی حوصله: در راه ب رگشت پر حرف شده بود و 
گی آدمها و زند گیشان را بفهمد. 
من اما به مجید فکر می کر دم که انگار در این دنیا نبود. یادش رفته بود از آن 
روزهایی که نان در تنور می پختند و کره‌رااز شیر می گر فتند. سالها گذ شته 
برای خودش زمان رابه عقب کشیده بود و می خواست در روز گاری سیر کند 


معصو عد سادات حائری 


| دانش آموز کلاس اول ابتدانی مدر سه سید حجا. خمیتی 
ذر سال تحصیلی ۱۵-۱۳ شاک ۵ مستاز شتا خته شده 


می‌خواست در اند ک زمان راز این بیچید ۲ 


۱ بانشکرازاولیا:معٹزم هدر 
مخصوصا آموز گار مر بوطه سر کار خانم خمسا پور 


اطلھادھفگے هماو ۳۷۳ 


o 


نا 


مان رو مہ ٭ 


سحگاه محتا 


ج هنود 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


۱ ۰۰ ۰ ۰ 


للا ۳ 


على روشن' 'نویسندہ نام ہیں سے ہے 
شتن هر داستان تازه گامی بلند برای 
رسیدن به حد و مرز حرفه‌ای شدن برمی‌دارد. ترفیع داستان جدیدی است از این 
نویسنده شکیبا در کار و نوشتن و جستجوگری معنا در هزار توی زند گی بشری. علی 
روشن "از عنصر طنز با خلاقیت و سنجید گی در نوشتن "ترفیع " بهره گرفته است. 


نیرومند و دید گاهی کاونده و واقع گرا با نو 


رورت[ ۳ 
- آقا اجازه... اسم بچه‌هایی رو که شلوغ کردن 
روی تخته سیاه نوشتم... 
راست. بدوووووو... بایست..! 
- اهای با شما هستم. این چه وضع کار کردنه؟ 
کار گرهای تنبل .مگر نگفتم سر ساعت کار رو 
شروع کنین و هر وقت من گفتم تمامش کنین؟ 
وقد 0 بالا بالا 


۲ 


-آهای مرد حسابی چه خبر ته؟ بلند شو ببینم. 
تو که منو کشتی با این خواب دیدن‌هات...! 

-هان...هان چیه. چی شدہ چه خبره؟ 

- خبر مر گم, چی می خواستی بشه ؟! نصفه شبی 
همه رو زابراه کردی با این هوار هوارت! حالا من 
هیچی, این طفل معصوم‌ها چه گناهی کردن که هر 
شب هرشب باید از خواب بپرن و تنشون بلرزه؟ 
به خدا آبرومون پیش در و همسایه هم رفته, همه 
می گن صبوری عقلش و از دست داده, مالیخولیایی 
شد ها 

-زن.به خدااین یکی دیگه خواب و کابوس 
نبود.رویای صادقه بود می‌فهمی چی می گم ؟ 
رویای صادقه...! همیشه یک چیزهایی رو دور و 
محو می دیدم ولی این دفعه به وضوح همه نشانه‌ها 
رو توی خوابم دیدم! 

-بخوره تو سرت اون رویای صادقه ت! یه 
همین خیال باش, چند سال آز گاره همین رو می گی. 
نمی دونم چر| همکارهات از این خوابها نمی بینن؟ 
چراسرت رو نمی اندازی پایین کارت رو بکنی و یه 
لقمه نون دربیاری؟ اصلاً مگه همین کارمند اداره 
بودن برات کمه که هی خواب رییس شدن رو 
می بینی؟ اصل اينه که آدم کارش رو درست انجام 
بده و حلال و حرام نکنه. 

- اخ خانوم چرامتوجه نیستی ؟ همکارهام 


۹ ههریور ‏ اطافادھمفگے 


علی روشن -کرج 


موانه قر بحه‌ای 


نمی خوان پیشرفت کنن, ولی من آرزو دارم؛ آرزوا 
بدت مياد تو هم به نان و نوایی برسی؟ بدت مياد 
شوھرت بشه رییس و تو هم بین فک و فامیل پز 
بدی؟! 

-بیخودی پای من ننویس, تویی که ریاست 
برات شده ارزو. ارزو که چه عرض کنم؟ شده 
عقده. حالا دیگه کارم به جایی رسیده که برم پز 
مثلا ترفیع تو رو به فامیل بدم؟ خدا اون روز رو 
نیاره! تو رو خداصبوری قبول کن که دیگه پاک 
زده به سرت. بیست و جند ساله توی اون اداره‌ی 
کوفتی داری خاک می خوری» حالا فکر می کنی این 
سه؛ چهار؛ پنج سال هم بشی رییس! چه گلی به 
سر من و خودت و بچه‌هات می‌زنی ؟ تازه اون هم 
نه رییس درست و حسابی. چهار تا کور و کچل 
میدن زیر دستت و دلت خوش میشے که شدی 
مدیر فلان واحد. البته دلم به حالت هم می‌سوزه ها! 
تقصیری نداری» از بس توی اون زیر زمین بدون 
نور و هوا موندی, عقلت رطوبت برداشته! 

- خانم به خدادست خودم نیست. راست 
می‌گی.اين آرزویا هرچی که اسمشوبذاری از بچگی 
باهامه. دوران مدرسه حسرت به دل موندم یه روز 
بشم مبصر کلاس و اسم بچه‌هایی رو که شلوغ 
می کنن روی تخته سیاه بنویسم. مخصوصا اون دوتا 
بچه درسخون که آقا معلم هميشه سر کوفتشونو به 
من می‌زد. آرزو می کردم وقتی معلم میاد از جا 
بپرم و محکم پا بکوبم و بلند بگم: برپا و وقتی معلم 
می‌که پشینین تام نکن ٩‏ ۱ 
برات بگم از دوران سربازی که دلم غش می‌رفت 
که گروهبان می‌شدم یا حداقل ارشد گروهان که 
دمار از روز گار سربازها دربیارم که اونم و ےج 
نے قد و قواره‌ام می خورد نه فرمان ده قدر ادمی 
مثل منو می‌دونست!میگی کارمند؟ به خدااگر 
دست خودم بود و اون وقتها عقلم می رسید می رفتم 
سرکارگر یک کارحانه و کا کاهی ۳ 
وده‌بیست تا کار گر زیر دستم بود. اون وقت 
می‌دونستم چه کار کنم. بهشون امان نمی دادم. 


سر ساعت که می‌شد دستور می دادم بیلهاشون 
روبردارن وباسوت من شروع کنن به کندن و 
پر کردن یا چه می‌دونم دستگاهاشونو روشن 
کردن و هر کی هم شل کار می کرد یا دیر می آمد 
حالشو می گرفتم! ولی حیف و صد حیف که شدم 
کارمند دون پایه مر کز اسناد و آمار سموم اداره 
مبارزه با افات نباتی! در تمام این سالها صبحها 
که از پله‌های زیر زمین می رفتم پایین و میون اون 
همه زونکن و پرونده و اسناد می‌چر خیدم. فقط به 
این فکر می کردم که یه روزی از اون سوراخ بیام 
بیرون. آخ نمی دونی چه روزها و شبهایی که توی 
خیالاتم خودمو رییس همون قسمت نمی بینم. ولی 
می‌دونم عمرم قد نمی دہ چون رییس فعلی با اینکه 
بازنشسته شده بازهم مشغوله. جند بار خواستم 
یک جورهایی زیر آبشو بزنم که ردش کنن بره ولی 
طرف سمبه‌ش پر زوره و دوباره توی پستش ابقا 
شده تا اینکه چند وقت پیش شنیدم رییس واحد 
شمارش ملخ؛ داره زند گی‌شو جمع می کنه که بره 
شهرستان. دیگه امان ندادم, یه تقاضای بلند بالا 
نوشتم برای مدیر اداره ارزیابی حشرت که من 
رو جای مدیر قبلی بذارن و از اون روز به بعد وقت 
و بی‌وقت موی دماغش می‌شم تا جلوی چشمش 
باشم. یه قولهایی هم بهم داده. حالا با این خوابی که 
ديدم دیگه برام مسجل شده که موافقت کردن. 
می‌دونستم. می‌دونستم بالاخره دعاهام جواب 
می دہ. جقدر نذر ونیاز کردم خدا می دونه! 

۔مرد جرایرت وپلامی گی؟ اخه این اداره 
شما اینقدر بی در و پیکرہ که تو رو همینطوری بکنن 
ریس واحد؟ اخه با کدوم معلومفات:باکدوم 
مدرک ؟ 

-بهااختبار داری خانووووم! فکر می کنی مگه 
رییس شدن چی می خواد؟ يه کم رو .یه کم شدت 
عمل و دون ۷1۷۰۹۰۷۷٠۹۷۷‏ 
خودت هی بگی: بله قربان. چشم قربان. اطاعت 
امر میشه. اوامر شما مطاعه. حسب الامر؛ هر طور 


که شما بفر مایید. مارو از رهنمودهای مدیریتی 
خودتون مستتفیصض بفر مایید!" و دوم اینکه اجازه 
ندی زیردستات جیک بزنن. اگه صداشون هم در 
بیاد اضافه کاری و بهره وریشون رو نصف کنی 
و بدونی که چطور گردن مدیر بالا دستی بذاری 
که تصویب کنه. بین خودمون باشه, مدیر فعلی 
حشرات؛ آقای ملک احمدی قبلاً مدير خودمون 
بود قلقش رواز همون وقت به دست آوردم. 
هی حاج آقاء حاج آقا می گفتم بهش و کارهاشو 
راست و ریس می کردم. کم کاری‌ها روهم گزارش 
می کردم. نه که بگی زیر آب می زدم هاء نه! تخلف 
بچه‌ها رو بهش می‌رسوندم. یعنی وظایف اداری رو 
به نحو احسن انجام می دادم» تو که منو می‌شناسی 
که اهل اینجور کارها نیستم!از اون گذشته اون واحد 
که کار پیچیده و تخصصی نداره, خود کارمندهاش 
کارها رو می کنند و من فقط مرآقبشون می شے. 
ته ته کار من ميشه نوشتن دو تانامه اداری که 
اون هم کاری برام نداره همون اولش می‌نویسم 
سلام و عرض ادب. احتراماً به استحضار 
می‌رساند ‏ بقیه‌ش خودش میاد!ای خدا... نو کر تم. 
مخلصتم... یه کاری واسه ما بکن. ببین زن! خدا 
هم نوی قرآن وعده داده که واللّه... نمی‌دونم جی 
چی مع الصبورین یا صابرین, یعنی خلاصه کلام؛ 
خداصبورها رو دوست داره! اصلا حالا می فهمم 
که این روانش ناس‌هایر بیراه نمیگن که انتخاب 
اسم به شخصیت و هویت آدمها بستگی داره. جد 
خدابیامرز ما هم انگار اینو می‌دونسته که وقتی 
ماموران سجل احوال رضا شاه به دهاتمون می ان 
برای صدور شناسنامه. بابابز رگم فامیل صبوری 
رو انتخاب می کنه. نور به قبرش بباره. 
می گن اون مرحوم هم صبرش 
زیاد بوده و حالا ژن اون به 


من هم منتقا شد ها 


-حالا واسه ماعربی هم بلغور می کنه. هه! چه 
خوش خیالی تو صبوری! 

- خوش خیالی چیه زن؟ من طرح و برنامه 
دارم اینقدر فکر بکر توی کله‌ام هست که نگو. فقط 
من برم اون واحد. چه‌ها که نمی کنم. سیستمشون 
رو بازسازی می کنم. یک دستورالعمل و شرح 
وظایفی براشون بنوبسم که همه حظ کنن. اصلاً من 
عشق تهیه آیین نامه و دستورالعمل دارم. اگه امان 
بدن می تونم برای چایی و ناهار خوردن کارمندها 
هم برنامه زمانبندی تهیه کنم. آخ دهنم کف کردا 
خانم؛ حالا که حرف چایی شد؛ پاشو یه استکان 
چایی دم کن بیار و بشین پیشم تااز برنامه‌هام 
برات بگم! 

-خدامنوم رگ بده‌از دست تو. مرد حسابی 
گوش مفت گیر آوردی؟ نصفه شبی بیدارم کردی 
نشستم دو ساعت حرفای صد تا یه غازت رو گوش 
کر لا دا 

-خانم اینقدر بدقلقی نکن دیگه! خداخیرت 
بده! تو پاشو چایی بذار من قول می دم توی خونه 
دیگه چایی نخورم. اصلا چایی چیه؟ صبحونه و 
ناهارم رو هم اونجا می‌خورم. شام رو هم با کمی 
نون بربری و خیار و گوجه و پنیر به عنوان عصرونه 
سمبل می کنم بره پی کارش. صبح زودتر از همه 
می رم می‌شینم پشت میزم تأعصر که دیر تر از همه 
میام بیرون. راه به راہ هم به آبدارچی می گم برام 
چایی بیاره. تو هم راحت میشی. پنجشنبه‌ها 
رو هم میرم. 


۵ ۾ ۱ ۰ کہ 
مم مم ۱ 
"دیگر تنهانیستم نوشته ''بھناز شاھمرادی'' نشانەھابی روشن دارد از قریحه قوی و خلاقیت هنر مندانه یک 
نویسندہ جوان و جستجوگر. در لایه دوم و نیمه پنهان این داستان که باشکل و ساختاری سنجیدہ, تنهایی-شاید!- 
محتوم یک مادر سالخورده را بازمی گوید. می توان ویرانی کتمان شده مناسبات خانواد گی و انسانی را کشف کرد. بهناز 
شاهمرادی دانشجوی ترم پنجم علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کر مانشاه است. 


اگه می شد که جمعه‌ها هم می رفتم که دیگه نور علی 
نور می‌شد! فقط کافیه مدیرای بالادستی بدونن من 
چه عشقی دارم و چه خدماتی می‌تونم براشون انجام 
بدم و چقدر در برنامه‌هام صادق هستم. بهم مدال 
می‌دن. ببین زن, این سر من همینطوری موهاش 
نريخته که! از بس فکر کردم اینجوری شدم. 

- بعله اینو خودم می‌دونم که چقدر خیالبافی! 
خدابه داد کسانی برسه که با تو کار می کنن. تو 
هنوز کاره‌ای نشدی اینهمه داری حدت و شدذت به 
خرج میدی. اگه کاره‌ای بشی ببین سر اون بیچاره‌ها 
چه بلایی می خوای دربیاری! 

-خانم جان! شد یه بار تو ذوق ما نزنی و کمی 
هم تشویقمون کنی؟ پاشو, پاشو حالمونگیر دیگه..! 
یک استکان چایی بیار. گلوم شده صحرای سینا! 


> 
اس ہر سے ا ہے 


٣٣‏ سلامون علیکم! 

-الو جانم... سلام... امر بفر مایید. 

- جناب آقای صبوری؟ 

- بعله قربان در خد متم. 

-اقاتبریک عرض می کنم. مژده بدین. 
درخواستتون برای احراز مقام ریاست واحد 
شمارش ملخ مورد تایید قرار گرفته آقا! به قول 
خودتون برقرار باشین..! 

-الو؛ اقای صبوری پشت خطین ؟ حالتون 
خوبه ؟ الو... الو... 


% 
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بهناز شاهمرادی - کر مانشاه 


PE: 


مان 


غالب شو 


روانشناس ۹ ۹۶۹ که تا حالا کم و 
بیش در عمق جانم بر جای مانده. حاضر نبودم یک لحظه هم 
در خانه تنها بمانم.نه از موش می‌ترسیدم نه از سوسک.از اشباح 
و ارواح هم ترسی نداشتم,ولی همین که خانه خالی می‌شد از فضای 
خالیش هول برم می‌داشت وشروع به گریه می کردم.فکر می کردم مرا 
رها کرده و رفته‌اند و دیگر برنمی گردند. 

خودم هم می‌دانستم ترسم بی‌مورد است. اما ترسیدن و نترسیدن دست 
خودم نبود ونمی دانم چرااز تنهایی به شدت وحشت داشتم.بزر گتر که 
شدم تنهایی‌ها بیشتر شدند.عزیزانی من را تنها گذاشتند.بعضی از دوستانم 
رااز دست دادم.بچه هايم هم بز رگ شدند وهر کدام سر خانه وزند گیشان 
رفتند وسالی یک بار هم سراغی ازمن نگر فتند.همسرم هم سال گذشته در 
یک روز برفی مرا تنها گذاشت واز دنیا رفت. 

فقط خدامی‌داند که جه روزها وش مهایی بود که از درد تنهایی اشک 
می‌ریختم تا اینکه, خدا خیرش بدهد. هفته پیش در راہ بر گشت به خانه 


دخترهمسایه‌مان را دیدم آمد وبه من گفت: "خانم احمدی شما که حقوق 


دارید سنی هم ازتان گذشته بچه هایتان هم که اینجا نیستند بهتر نیست 2 
+89٤٦‏ را ماه 

راستش اول از حر فش ناراحت شدم.اخم کردم و گفتم: من نیازی ندارم 
کسی‌تر وخشکم کند! وبدون خداحافظی راهم را کج کردم وبه خانه ۰ 
بر سردم کیره دروو سا را ای 


تعیین تکلیف کند. "یک حس گنگ وناشناخته و خروش خاموش خشم رادر 
وجودم احساس کردم.رفتم گلهای باغچه را اب دادم حياط را جارو کردم. 
۹ ۱۶۰۰ ۱ 
راست می گفت. من طاقت تنهایی رانداشتم با همه وجود می فھمیدم که 
این بود که وسایلم را جمع کردم وبه خانه سالمندان امدم.اینجا پرستارهای 
مهربانی دارد. مثل مادر خودشان با من رفتار می کنند. البته نمی توانم بگویم 
که حالم مثل آن وقتهایی است که کنار خانوادهام بودم ولی دبگر تنهاتیستم 
و نمی ترسم. 


اظافاتمفگے شمان ۰۳۷۳۱۳ 


گزارش بربایی نمایشگاه 


از: حسین مهدوی آسیابر 


کر ج -خبرنگار اطلاعات هفتگی: 

با همکاری شر کت گردشگری البرز من و فروشگاه پارس فیلم در گلشهر 
کرج و حمایت اداره ارشاد اسلامی استان البرز نمایشگاه عکس گروهی " 
سرزمین من "با هدف فروش خیریه به نفع دانش آموزان محروم در این 
شهر ستان بر گزار شد. 

در این نمایشگاه مجموعه عکسهایی از دو سفر گروهی به مناطق ماسوله و 
اسر به نمایش گذاشته شد که میزان فروش حاصل از این آثا صرف خرید 
لوازم التحریر برای دانش آموزان مناطق محروم خواهد شد. 

این نمایشگاه به مدت هشت روز در شهر یور ماه سال جاری در نگار 
خانه سیروس قائم مقامی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز پذیرای 
علاقه‌مندان به رشته عکاسی شد و وحید شعبانی مسئول بریایی نمایشگاه در 
گفت و گویی با خبر نگار ما گفت: من با همکاری دوستان قبلا نمونه‌ای از این 
نمایشگاه را به تفع دانش آموزان مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان 
و کودکان سرطانی بر گزار کرده‌ام و هم اکنون نیز قصد داریم لوازم التحریر و 
نوشت افزار بچه‌هایی را که در مدارس عشایری استان خوزستان و چهار محال 
و بختیاری مشغول تحصیل هستند تأمین کنیم. 

شعبانی در باره انتخاب نام نمایشگاه اظهار داشت : زیستگاه ما فقط استان 
البرز و شهر کرج نیستبلکه کل ایران سرزمین و سرای ماست و همه باید 
در راستای آبادی آن بکوشیم و هر نمایشگاهی که در این راستا برپا کنیم به 
صورت سلسله وار نام" سرزمین من "رابه خود خواهد گرفت. 

وی در ادامه افزود: و عمد او هوشمندانه کود کان خوزستان رابرای یاری 
انتخاب کردیم که مردمان این مکان سربلند زمانی که ما در خانه‌های خود 
راحت نشسته بودیم ۸سال تمام جنگ رابه خاطر هموطنان خود تحمل کردند 
و موجب خواری دشمن شدند. 

بن ده به نوبه خود قصد دارم با انجام این گونه حر کات عام المنفعه اثبات 
کنم همه مردم ایران می‌توانند به نوعی به هم کمک کنند تاسرزمین شاد و 
ابادی داشته باشیم. 

شعبانی در پای ان اعلام کرد: از میان ۰ ۰ فریم ارسالی ۹ ار از ۲۱ 
عکاس در نمایشگاه ‏ سرزمین من "در دید عموم قرار گرفت که ۲ عکس 
ازشهر ماسوله و ۲۷ عکس به شهر ستان اشتهارد اختصاص داشت. 


۹ شعریور ٩٩‏ اطلافات‌هفنگس 


سرزمین من 


به نفع دانش آموزان محروم 


گزارش ویژه ۱ 


کے 9 کډ E‏ ۰ ۳۹ ۰ ۳ + هه م مه + هه ۰ ۰ 
پگی انت ویتسون از حیث حضور در ماموریتھای فضایی از تمامی فضانوردان 


آمریکایی و هر زن فضانورد دیگری در دنیا جلو زده است. به همین دلیل این 
گزارش ویژه تقدیم شما می‌شود تا با او و ماموریت هایش بیشتر اشنا شوید. 


پگی آنت ویتسون در ٩‏ فوریه ۱۹۶۰ (۱۹ بهمن 
۳۳۸ ۱)در ماونت‌ایر ایالت آیوامتولد ودر مزرعه‌ای 
خارج از شهر بیکنز فیلد بز رگ شد. او پس از پایان 
تحصیلات مقدماتی از کالج آیوا وسلین بامدرک 
کارشناسی زیست‌شناسی و شیمی فارغ التحصیل 
شد و در سال ۱۹۸۵ د کتری بیوشیمی خود رااز 
دانشگاه رایس در هیوستون تگزاس گرفت. 
فضایی جانسون در هیوستون پیوست و به مدت 
یک سال و نیم سرپرست گروه پژوهشی بیوشیمی 
درشر کت کروگ اینترنشنال بود که یکی از 
پیمانکاران علوم پزشکی در مر کز فضایی جانسون 
ناساست.از سال ۱۹٩۹۱‏ به مدت شش سال استادیار 
دانشکده طب داخلی و همچنین دانشکده ژنتیک 
و بیوشیمی انسانی در دانشگاه پزشکی تگزاس بود 
و در سال ۱۹۹۷ سمت استادیاری را در دانشگاه 
رایس شروع کرد. خانم ویتسون از سال ۱۹۹۲ به 
مدت سه سال دانشمند ار شد بر نامه شاتل -میر بود 
و تازمانی که برای فضانوردی انتخاب شد نایب 
زئیس شی علوم پزشسکی م رکز قضانی جانسون 
بود و در بخشهای گوناگون در مقام پژوهش‌گر 
دیو یھی کار کرد کر یک سال اخریش از سفر 
فضایی هم یکی از رسای کار گروه علمی مآموریت 
آمریکایی -روسی بود. 

اوسرانجام در بهار ۹۹۶ ١‏ برای فضانوردی انتخاب 
و تابستان همان سال آموزشهایش آغاز شد. پس از 
طی کر دن دوسال تمرین و آموز ش وظایف فنی رادر 
شاخه برنامه‌ریزی عملی اداره فضانوردان برعهده 
گرفت ویک سال مدیر گروه پشستیبان آزمودن 
خدمه در روسیه بود. نخستین سفر او به فضا در 
مأموریت پنجم به ایستگاه فضایی و در پنجم ژوئن 
۰۲ ۲ سوار بر شاتل اندیور آغاز شد. شاتل دو روز 


بازگښت پیرترین تضانورد زن به زمین 


و خانم ویتسون به همراه 
فضانوردان همکارش وارد 
ایستگاه شد و شش ماه 
آ تلم زا دز استگاءسیری 
کرد. او در این مدت در 
ایستگاه همکاری داشت و 
نخستین راهپیمایی فضایی 
خود رابه مدت ۴ ساعت و 
۲۵ دقیقه انجام داد. او لقب 
نخستین افسر علمی ناسا را 
در این سفر دریافت کرد و 
۱ زمایش در زمینه علوم زیستی انسان و پدیدہ 
زیزگرائش انجام داد. 

در ژوئن ۲۰۰۳ء فر مانده ماموریت ۱۴روزه نیمو 
۵در آزمایشگاه زیر آبی آ کواریوس شد. بر نامه 
نيمو را ناسا برای آماده‌سازی فضانوردان برای 
کاوشهای فضایی طرح‌ریزی کرده‌است و این 
آزمایشگاه در عمق حدود ۱۹ متری زیر آبهای 
ساحل فلوریدا قرار دارد. 

خانم ویتسون از پاییز ۲۰۰۳ به مدت یک سال 
و نیم نایب رئیس اداره فضان وردان ناسا بود و 
شش ماه بعدی راهم رئیس شاخه عملکردهای 
ایستگاهی در اداره فضانور دان بود. 

دومین پر واز فضایی او مأموریت ۱۶ سوار بر 
فضاپیم ای سایسوز 4-١ ١‏ روسی در روز ۱۰ 
فرمانده ایستگاه بود و نخستین زنی شد که به 
فرماندهی ایستگاه فضایی رسید. جالب اینکه 
طی اقامت او در ایستگاه. ماموریت ۲۰ ٩15-۱‏ 
شاتل هم به فرماندھی پَملاملروی به ایستگاه 
آمد و این نخستین بار در تاریخ ایستگاه فضایی 
شد که دو فرمانده زن همزمان در مدار بودند. 
خانم ویتسون در این ۵ ماه برای نصب برخی از 
بخش‌ه ای ایستگاه چن د راهپیمایی فضایی انجام 
داد ودر همین مأموریست بود که مجموع زمان 
راهپیمایی‌ه ای فضایی او از سونیتا ویلیامزپیشی 
گرفت وبا ۲۲ساعت و ۲۶ دقیقه, بیشترین زمان 
راهپیمایی فضایی و همچنین بیشترین تعداد 
راهپیمایی (۵بار) رادر میان زن ان فضانورد به 
دست آ ورذ, 


پگی ویتسون در پایان مأموریت دوم سوار بر 


شادی حامدی آزاد 


فضاپیمای سایوز 111۸-۱۱ به زمین با زگشت. 
این همان فضاپیمایی بود که خانم یی سو-یئون. 
فضان ورد کره‌ای هم در ان حضور داشت. این 
فضاپیما در باز گشت به زمین با شیبی بیشتر از 
حالت عادی وارد جو شد و به این تر تیب باعث 
واردآمدن نیروی گرانشی ۰ ابرابر بیشت از 
نیروی گرانش روی زمین به بدن فضانوردان شد. 
همچنین کپس ول سایوز ۴۲۰ کیلومتر دورتر از 
نقطه‌ی تعیین‌شده فر ود امد. البته هر سه فضانورد 
سالم بودند ولی پزشک باید آنها را معاینه می کرد. 
خانم ویتسون پس از باز گشت از فضا از سال 
۹ تا ۲۰۱۲ رئيس اداره فضانوردان ناسا بود. 
این نخستین باری بود که یسک زن غیر خلبان به 
این سمت گمارده می‌شود. اکنون او از این سمت 
کناره گیری کرده اما با ۵۷ سال سن ھمچنان 
فضان ورد فعال ناسا محس وب می‌شود. یگی 
ویتسون بامجموع ۶ روز حضور در فضا فعلاً 
باتجربه‌ترین فضانورد زن و بیستمین فضانورد از 
این نظر در میان زنان و مردان همکارش است. 

او تا کن_ون مدال‌هاونشانهای افتخار بسیاری 
دریافت کرده است؛ از جمله مدال رهبری ممتاز 
ناسا(۲۰۰۶). مدال پر واز فضایی ناسا (۲۰۰۲). 
جایزه دستاورد گر وهی برای بر نامه‌ی شاتل -میر 
(۱۹۹۶)؛ جایزه رندلف لاولی س دوم از انجمن 
فضان_وردان امریکا (۱۹۹۵). مدال خدمت 
خارق‌العاده از ناسا (۰۱۹۹۵ ۲۰۰۲و ۲۰۰۶).نشان 
تقدیر ناسا (۱۹۹۴). و مدال شایستگی در کاوش 
فضایی (روسیه ۱ ۰ به پاس تقدیر از مشار کت 
چشمگیر در بهب ود همکاری‌های بین‌المللی در 
پروازهای سرنشین‌دار فضایی. 
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۱ ۳ سہْ ۲ 


کبک صد ساله 

کاوشگران اسکاتلندی در قطب جنوب یک کیک میوه‌ای پیدا کر دند که 
مربوط به صد سال پیش بود .آنها این کیک رادر قدیمی‌ترین ساختمان موجود 
در قطب جنوب پیدا کردند و آنطور که مشاهدات نشان می دھد , کیک ت تقریباً 
تازه و قابل خو ردن به نظر می رسد! گفته می شود این کیک از زمان سفر | کتشافی 
۰۰۰۰۰۰۱۰٣۱‏ ۳ 
است.اگر جه قفسه و ظرفی که کیک داخل ان قرار داشت تقریبا از بین رفته 
بود اما خود کیک ظاهر خوبی داشت وحتی بوی خوشی از آن حس می شد و 
اصلا فاسد نشده بود. جالب است بدانید که کیکهای میوه‌ای به دلیل خواص 
و انرژی فراوانی که در خود دارند از بهترین غذاها برای سفرهای اکتشافی 
قطب هستند. کیک و ظرف حاوی آن به آزمایشگاه موزه‌ای در نیوزیلند 
منتقل شدند. این موزه از بیش از ۰ ۱۵۰ اثر و شیء قدیمی نگهداری می کند 
و دو هفته دیگر, نمایش‌گاهی از بر ترین و منحصربه‌فردترین آثار خود بر گزار 


دونده با ایمان 


9٦‏ تیش یک کر ودرا عرش تعاس ارم 
ا , تصمیم گرفت میخ رابیرون 
نکشد و به زحمت خود را به بیمارستان رساند. او گفت می‌توانست حر کت میخ رابا هر 
Ty‏ 
نهایت خوش شانسی آقای ب رگسون رانشان می داد میخ فرو رفته در سینەاش تنهابه اندازہ ضخامت یک 
او سد بی نو سس در واقع آقای بر گسون تامر گ تنها کمتر از یک میلی متر فاصله داشت 


[۱ 


13111 کر 
کند پیش رفتن روند کار ناراضی بود.تفنگ میخکوب را محکم روی 
دیوار کوبیده بود و همین باعث شلیک شدن یک میخ و کمانه کردن 
ان شده بود. سرپرست پزشکان جراح بیمارستان اعلام کرد که تنها 
ے ١‏ یک ضربان قلب شدید و یا کمی جابجایی نادرست کافی بود تاجانش 
کے به خطر بیفتد. خوشبختانه آقای بر گسون بعد از جراحی و تنها بعد از 


٠ ۰ ۱‏ . هه از 7 و اه 1 
2 ۲ روز بستری شدن توانست به خانه بر گردد. 


خواهد کرد. مسئولان موزه که خود را برای این نمایشگاه حاضر می کر دند. از 
پیدا شدن چنین مورد عجیب و البته جالبی بسیار به وجد آمده‌واین کیک و 
ظرفش را به عنوان یکی از خاص‌ترین آثار نمایشگاه انتخاب کردند. این تیم 
اکتشافی اسکاتلندی ماموریتهای مختلفی برای سفر شان داشتند که مهمترین 
سب ...ےت 9 


از آنها مر شدہ EE,‏ - = ے۔ 


ذاشت ت. آقای سینگ این جالش رااز اواخر بهار آغاز کر ده‌بود واز آن 
زمان هر روز مسافتهای طولانی ۱۰۰ کیلومتری رامی دوید و حتی 


ھے 


جح سر کردند. وزن او بعد از سه ماه دویدن به ۴۰ کیلوگرم رسیدہ 


سمیر سینگ نام این مرد ورزشکار است که نام ''دوندہ 
TO‏ را ۲ 


چالش بسیار سخت و سنگینی را برای خود در نظر گرفت. 


او تصمیم گرفت مسافتی برابر ۰ ١‏ هزار کیلومتر رادر مدت 

| روز و آن هم در گرمای سوزان بمبئی بدود. این دونده 
با انگیزه نز دیک به سه ماه مسیر های مختلفی رابین مناطق 
حوم‌های بمبئی و مراکز تجاری و صنعتی هند می‌دوید و 


| خیلی از طر فدارانش مسافتی او راهمراهی می کردند و 
یالباس و تجهیزات به او هدیه‌می‌دادند. او هر روز رابا 
" هزینه‌ای کمتر از ۲پوند می گذراند و فقط به فکر انجام این 


ل اا ا ااا و 
وسمیر سینگ تنها ۳۶ کیلومتر مانده به پایان رسیدن مسیر 
۱ | هزار کیلومتری دیگر نتوانست ادامه بدهد و جسمش او 


دهد وپزشکان فورا برای درمان و رسید گی به او اقدام 


بود. مشکلات گوارشی و معده پیدا کرده و تب شدیدی 


۹ فهریور ٩۳‏ اطلفات‌هقنگه 


در روزهای بارانی نیز یک روز استر احت نکرد. او به دلیل بیماری در 
هفته‌های اخیر نتوانسته بود مسافتهای خیلی زیادی را طی کند و در 
نهایت می بایست در روز نهایی مسافت ۱۵۰ کیلومتر راطی می کرد 
تا خود را به برنامه‌اش بر ساند. امااین مرد ۴ ۴ ساله در اخرین روز 
توانست ۱۱۴ کیلومتر رابدود و تنها ۲۶ کیلومتر از هدف اصلی‌اش 
فاصله داشت که مجبور به توقف شد. ویکرام باتی بر گزار کننده 
کمپین آقای سینگ اعلام کرد که او با وجود عفونتهای گوارشی و تب 
شدید توانست مسافت ٩‏ هزار و ۹۶۴ کیلومتر رادر مدت ۱۰۰ روز 
75٤٦‏ که نا ۵ دوره ماراتنهای طولانی است اعلام 
کرد: چالش ۱۰۰ کیلومتر دویدن در هر روز بسیار سخت است 
اما می‌خواستم حد و توان روح انسان رانشان بدهم. من توانستم ٩‏ 
ماه گذشته را که صرف تمرین و دویدن می کردم بدون آنکه شغل 
و در آمدی داشته باشم بگذرانم. مردم خیلی به من لطف داشتند و 
با هدایای خود مرا حمایت می کردند .او افزود: مدتهاست مادرم 
راندیده‌ام و می‌دانم از دیدن چهره لاغر من ناراحت خواهد شد. اما 
بعد از به دست آوردن سلامتی و بهبودی کاملم قصد دارم این بار 
چالشی بز ر گتر برای دویدن ۴۰ هزار کیلومتر انجام بدهم . 


وقتی آقای "دين توییدی و همسرش به فکر 
خریدن یک خانه کوچک برای نگهداری از چند حیوان . 
بودند تاباغ وحش کوچکی برای خود و خانواده‌شان و ۱ 
درست کنند. هیچ وقت تصور نمی کر دند که در نهایت ۱ 
به خریدن یک باغ وحش فعال در شهر ولز برسند! این 
زوج که همواره به حیوان ات و نگهداری از آنها علاقه 
داشتند و همسر اقای توبیدی نیز به دلیل تخصص 
پبزشکی‌اش مشتاق به مشاهده و شناخت رفتارهای 
مختلف حیوانات بود. تصمیم گرفتند این مشاهدات ر 


مت 
ماس اش 0۳80“ E ۹٦‏ 
پروژه‌ای برای بی پی دا کردن یک باغ وحش و 
٣‏ ۹ ۹۷۹۰۹+ ۹ "" 
انتخاب خود رسیدند. تا قبل از این آنها از بیش 


خرچنکا وارد می شوند 

خر چنگه ابه بر لین حمله کر ده اند! جند روزی است که تعداد 
بی‌شسماری از نوعی خر چنگ در خیابانهای شهر برلین در آلمان 
ات تر اص تک 
7 ۹9۷۶ ۰" 
عمومی بیر ون آورده شده و در در آن رها شدند .این خر جنگهای آبهای 
آزاد که بسیار معروف هستند و در بسیاری از رستورانهای خر 
غذاهایی لذیذی از ان تهیه می شود وقتی در تعداد زیاد در میان شهری 
مانند برلین راه می‌روند یک جانور ناخوش‌ایند و موذی تلقی می شوند 
و در شهر جایی ندارند. ھمچنین تعداد بالای انها می‌تواند مشکل ساز 
شود به عنوان مثال این خر چنگها می‌توانند تمام ماهیان موجود در 
رودخانه‌هایی را که از شهر می گذرند از بین ببرند. به نظر می‌رسد 
خرچنگهایی که از پاک بیرون 01 


لق 7 


به طور مستقیم انجام دهند. آنھا از نحوه ارتباط صمیمی اکا هد ےئ 


۶ بیپٰپ) ات سر ہہ ۶ہ ادا ارس 
۴ کردن یک باغ وحش با ۳۰۰ حیوان مختلف برایشان 
1 7 ےت کے 
"00۲۲٣0 7 ۷ ۱‏ 
1 | دا حتی یک بخش مخصوص خزند گان هم در باغ 
وحش وجود داشت شت که یک مار بوا به طول ۷ متر هم در 
آن قرار داشت. آقا و خانم تویید سه فرزند ٩۰۸‏ و سیزده 
ار امرس سر رام وی را 
2 ۰ بر تا 
۹۷۰۰ھ" ٦‏ 
۱۰ قصد دارد وضعیت فعلی راسامان بخشد واگر 
ات ار ار 
گا مانند فیل, زرافه و کرگدن فکر می کند. 


به تولید مثل کرده‌اند. همچنین بارانهای هفته 
گذشته نیز بی تاثیر نبوده و باعث تغییر میزان 
سطح آب شده‌است. بالا آمدن سطح آب 
سبب شده که این خر جنگها از لانه‌هایشان در 
حاشیه رودخانه و پار ک بیر ون رانده شده و 
به سطح خیابانها و کوچه‌ها بیایند. از طرفی بر 
اساس قوانین حمایت از حیوانات و جانوران؛ 
مردم حق ندارند خر چنگها را بگیرند و بپزند. ۱ 
واز انجا که تعدادشان بسار زیاد است» 
COE‏ 
شکار چیان طبیعی این خر چنگها هستند تا 
آنها را مهار کنند. باید دید راهی بجز گربه‌ها 
و روباهها و راکونها برای مقابله با خرچنگهای 
برلین پیدا ت 


تکان دهد و بسته سفارش محکم سر جایش مانده بود. او که همسایه‌ای 


گاهی اوقات نحوه ارسال محصولاتی که به صورت 
اینترنتی خریداری کرده‌اید باامشکلات عجیبی روبر و 

. ۰ ۱ ۰ بسن به ی ۰ ٠‏ : 
می‌شود. اخیر | جسی لارنس از کالیفر نیا که سفارشی رااز 
یک فروشگاه اینترنتی انجام داده بود. متوجه شد نمی‌تواند 
از آپارتمانش خارج شود. وقتی دقت کرد. از پشت شیشه 
دید که بسته سفارشی‌اش زیر دستگیره بیرونی درب خانه 
گذاشته شده است و اجازه نمی دهد که دستگیره را به پایین 
حر کت دهد. جسی هر چه تلاش کرد نتوانست دستگیره را 


نداشت و تنها زند گی می کرد در خانه به دام افتاده بود. حتی تماس با 
قفلساز هم فایده نداشت چون موقعیت راغیر ضروری اعلام کرد و دست 
کم باید چند ساعت منتظر می ماند تا قفلس از از کار فعلی‌اش بر گردد. 
تماس با این فر وشگاه اینتر نتی هم فایده‌ای ندان شت و آنها اعلام کر دند به 
موضوع رسید گی خواهند کرد. بنابراین مجبور بود تا رسیدن قفلساز و یا 
عبور فر دی از مقابل در خانه‌اش صبر کند. خوشبختانه بعد از نزدیک به 
یک ساعت. یکی از مسئولان نگهداری خانه کناری از مقابل در آیارتمان 
می گذشت که جسی او را متوجه خود کرد و توانست به کمک او بسته 
رااز زیر دستگیره‌بیرون آورد و در راباز کند. جسی که این اتفاق راهم 
بسیار خنده دار و هم ا زاردهنده می‌دانست اظهار داشت که در ان دقایق 
به اتفاقات مشابهی که شنیده بود فکر می کرد. یکی از دوستانش خریدی 
از یک فروشگاہ انجام داده بود و ظاهر آ زمانی که پیک فروشگاہ برای 
تحویل بسته آمده بود. او در حمام بوده و متوحه زنگ در نمی‌شود. مامور 
پیک هم که نمی‌خواسته این مسیر را دوباره بر گردد با دیدن یک پنجره 
باز در ساختمان, تصمیم گرفت که بسته رااز طریق ان به داخل خانه 
پرتاب کند و موفق هم شده بود. اما غافل از اینکه آن پنجره دستشویی 
بود و بسته خرید مستقیماً داخل دستشویی افتاده بود! 
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سح آمیای فته است 


ہوا 
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ردپای خاطره روزنامه نگار 


برنامه شناختآدمها! 


زمانی -نه جندان دراز که با رادیو همکاری 
سی ور ہی چو ہس 
سینمایی روش نفکرانه. گهگاه میز گر دھابی نیز 
ترتیب می دادم کے در نوع خود تاز گی داشت. 
یک روز بحث جدیدی را پیش کشیدم که پرسش 
بسیاری از خانوادەدھابود:ایادختر و پسر, قبل 
از ازدواج بايد مدت محدودی باهم معاشرت 
داشته باشند تا به اخلاق یکدیگر آشنا شوند. یا 
آنکه زند گی مشتر ک» پیجیدہ تر از ان است که با 
این جند روز اختلاط بتوان شریک زند گی خود را 
شناخت؟پنج نفر در این میز گرد شر کت داشتندبا 
پنج عقیده متفاوت که هر کدام نظر خود را در باره 
شناخت زن و مرد ابراز داشت. 

نفر اول :ما موجودات خودخواهی هستیم و 
معمولا با کسی ازدواج می کنیم که بیش و کم شبیه 
پیدامی کند. به طور کلی.زن و شوهرها پس از چند 
سال زند گی مشتر ک. شبیه هم می‌شوند. حال اگر 
از لحاظ قیافه نباشد از لحاظ اخلاق و رفتار و حتی 
تکیه کلامهای گفتاری! 
به روز بیشتر بشه. آون وقت متوجه میشیم که 
دو قطب غیرهمنام, ممکن است یکدیگر رازودتر 
جذب کنند! طبق قانون فیزیک اگر یک کاسه 
فلزی را پر از اب یخ کنیم و کاسه دیگر را پر از اب 
داغ» و این دو را که ۰ درجه با هم اختلاف دما 
دارن د کنار هم بگذاریم پس از مدتی, آب هر دو 
کاسه از لحاظ حرارت. یکسان می‌شود! 
روابط زن و مرد بیردازم. مردان بلند قامت معمولا 
اهمیتی نمی دھند که همسر شان کوتاهتر از خودشان 
باشد. اما مر دان قد کوتاه غالبا عاشق زنانی می شوند 
که یک سر و گردن از خودشان بلند ترند. برخی 
براین باورند که این دسته از مردان» می خواهند 
کنند! اما اگر از خودشان بیرسید. می گویند که این 
کار رابه خاطر اصلاح نسل خود انجام می دھند. 


٢‏ شهریو ر 4 اطلاعات‌هقنگیس 


۳۳ 


بازن بلندتر از خود ازدواج می کنند تاقد و قواره 
فرزندانشان خوب از اب در اید! 

نفر چهارم(این یکی که به راستی شورش را 
در آورده) می‌گوید: معمولا مردانی که سردرد" 
دارند با زنانی ازدواج می کنند که دچار همین مشکل 
هستند! و مردان لاغر, ترجیح می‌دهند با زنان لاغر 
ازدواج کنند. یک دلیل این کار. مشابهت برنامه 
غذایی آنهاست. زیرا اگر هر کدام روزی دو وعده 
غذا بخورند. در طول زند گی مشترک باید جیزی 
بیش از ۸۷۰۰۰ وعده غذا بخورند. تازه صبحانه را 
هم حساب نکرده‌ایم! این دسته از زن و شوهرهاء 
غالا همه حر قان از لحاظ تیش قلب. گردش خون. 
ضربان نبض و آزمایش خون شبیه است! 

نفر پنجم و بالاخره من فضول باشی هم خودم را 
قاطی بحث بز ر گان می کنم و می گویم:زن وشوهرها 
پس از سالها زند گی مشتر ک. با هم تله پاتی پیدا 
می کنند و خیلی راحت می توانند افکار یکدیگر را 
بخوانند. تا نظر شما چه باشد؟ در ضمن. زنان و 
مردان, در چند مرحله از زند گی دچار د گر گونی 
روحی می‌شوند. در زنان این تغییر ات در سنین 
۳ سالگی ۴۰ سالگی (میانسالی) و زمان یائسگی 
اتفاق می‌افتد. مردان هم در سن ۰ تا ۴۵ سالگی 
احساس پوچی می کنند که همسران باید به این 
موضوع توجه داشته باشند و به انها روحیه بدهند. 
البته این بستگی به سن شناسنامه‌ای انها ندارد. 
بلکه مر بوط به سن احساسی آنان است! 

کالبدشکافی یک سروده پر معنی! 

یک روز داشتیم توی برنامه‌ای رادیویی با چهار 
تن از همکاران که دو نفرشان, زن وشوهر بودند 
گپ می‌زدیم. "همایون گفت: در خانواده ماء 
مرد با فضیلتی وجود دارد که ھمیشه حر فھایش را 
سنجیده و منطقی بیان می کند. البته خودش به این 
علم و فضیلتش آ گاه است و صد البته مورد احترام 
من و بقیه قرار دارد! شهاب ‏ گفت: برعکسمادر 
فامیلمان یک نفر داریم که خداییش چیزی بارش 
نیست. اما خودش فکر می کند عالم دهر است و 
00 

''زھرا''حرف او راقطع کرد و گفت: "به زبانی 
دیگر خودش نمی‌داند که نمی داند!''سیس 
دنباله صحبت را ادامه داد و افزود: برعکس ما 
در فامیلمان یسک آدم درستکار داریم که درست 
نقطه مقابل فامیل توست.او هیچ گاه به خود اجازه 
نمی‌دهد در مسایلی که اطلاع ندارد دخالت یا 
اظهار نظر کند. صادقانه می گوید که نمی داند! 

من که تا آن موقع.ساکت نشسته بودم و فقط 
گوش می کردم. گفتم: من به فامیل شما یا اوشان 
کاری ندارم. آما در جمع پنج نفری خودمان, پسری 
را می‌شناسم که بیش از اندازه محجوب و ماخوذ به 
حیاست. با انکه کتاب خوان است و در هر زمینه‌ای 
اطلاعات زیادی دارد. اما کم حرف است و هميشه 
طوری رفتار می کند که انگار چیزی بارش نیست! 


همگی به "رامین "نگریستند ومن دانستم که 
منظور مرا خوب تشخیص داده اند! رامین نقاش 
بود. وقتی اولین بار تابلوهای او را ديدم نتوانستم از 
تحسین خودداری کنم! تابلوهایش به راستی یک 
شاهکار بود. اما خودش به این موضوع واقف نبود. 
در برابر تحسین من فقط فروتنانه لبخند زد و گفت 
که کار مهمی انجام نداده است! 
آزه را" خندید و زیر لب گفت: این مصداق 
همان شعری است که می گوید: "آن کس که بداند. 
و نداند که بداند..." بقیه‌اش یادم نیست!! 
گفتم: افرین! اتفاقا من هم بے یاد این سروده 
پرنغز افتادم که هزاران معنی در بین سطور خود 
نهفته دارد.متاسفانه این شعر پر معنےی, زمانی 
در کتابهای دبستانی جاپ می‌شد و ما کود کان؛ 
بی آنکه قادر به درک مفهوم راستین آن باشیم 
طوطی وار ان را از حفظ کرده بودیم! در حالیکه 
این سروده. بیشتر به کار صاحبان اندیشه می | ید 
که زیر و بم ویژگیهای اجتماعی رادر گذر زمان 
تجربه کرده‌اند.بعد. این شعر رابر ایشان خواندم. 
آبن یمین شاعر گرانمایه ما در قرن هشتم هجری 
قمری»به درستی آدمها رااز لحاظ استعداد و آگاهی 
و شعور علمی و اجتماعی آنان به چهار دسته تقسیم 
کرده که ما با هر چهار نمونه آن در گپ دوستانه 
خود آشناشدیم. با دقت به این سروده که من آن 
را برایتان دسته بندی کرده‌ام توجه کنید: 
دسته اول: 
آن کس که بداند و بداند که بداند 
اسب شرف خویش به گردون بجهاند 
(یعنی در زند گی, بزر گوار و موفق و کامرواست. 
مثل فامیل همایون ) 
دسته دوم: 
ان کس که بداند و نداند که بداند 
بیدار کنش زود که تا خفته نماند 
(اورا باید متوجه استعداد ذاتی‌اش کرد و به 
او اعتماد به نفس بخشید. مثل دوست خودمان 
"رامین نقاش که از او یاد کردم) 
دسته سوم: 
آن کس که نداند و بداند که نداند 
لنگان خر ک خویش به منزل برساند 
(به هر صورت می‌تواند گلیم خود را از آب 
بیرون بکشد. چنین شخصی قابل پیشرفت و اصلاح 
است. مثل فامیل زهرا") 
د چهارم : 
آن کس که نداند و نداند که نداند 
در جهل مر کب ابدالدهر بماند 
(چنین انسانی اصلاح پذیر نیست و تا ابد 
در جهل و نادانی باقی خواهد ماند و مثل فامیل 
"شهاب )...آیا شما هم تاکنون با این چهار دسته از 
افراد بر خورد کر ده‌اید ؟ 
در رفتار و گفتار آشنایان و اطرافیان خود دقت 
کید شاید بتوانید آنها را مامد : 


چندی پیش در کشور هند نوزادی با ۷ دندان به دنیا آمد. 

این نوزاد که سے کیلو و هفتصد گرم وزن دارد به دلیل اینکه دندانها 
اجازه نمی دادند به راحتی شیر بنوشد, چند روز پس از تولد برای کشیدن 
دندانهایش در دو مرحله نفسگیر زیر تیغ جراحی قرار گرفت و به گفته 


تو لد نوزاد با دندان 


به رشد کامل دندانهای نوزاد گفت؛ به طور معمول 
دندانهای هر نوزادی زیر لئے باقی می‌ماند و از ۷ 
ماهگی یک و یا دو نیش کوچک از لثه بیرون می‌زند. | 
اما دندانهای این کودک رشد کاملی داشت و هنوز 5 7 


پزشکان با توجه به کوچکی دندانها و احتمال ورود آنها به نای نوزاد, با 
حوصله و دقت بالایی پا کسازی لثه را انجام داده‌اند. پزشک معالح با اشاره 


فر ار عجیب دختر از اسار تگاه 
دختر ۱۵ ساله آمریکایی. پس از ۲۹٩‏ روز شکنجه و آزار و 
بے جو و 


"0 )) ۶ ای دسر 
ساله رااز خیابان ربود و پس از انتقال گر و گان به خلوتگاهش 
دخترک رابا طناب بست واو رابه همراه دو ھمدستش 0 


مشخص نیست که جراحی انجام شده چه اثری بر 
رشد دندانهای نوزاد در اینده خواهد داشت. 


روز در خلوتگاه خود مورد آزار و اذیت قرار دادند. تا اینکه روز سے !ام وقتی 
سے پسر جوان بر ای تهیه غذا از خانه بير ون رفته بودند. دختر نوجوان که 
شناگر ماهر ی بود از فرصت استفاده کرد و یس از باز کردن دستهایش خود 
رااز خانه مخوف به رودخانه انداخت و تانز د یکی خانه‌شان شنا کر د. ساکنان 


آن سوی رودخانه که در طول یک ماه گذشته بارها عکس و خبر ناپدید 


شدن دختر نوجوان رادر رسانه‌ها دیدہ بودند پس از نجات او از دریاجه در 
۰ ۰ ۰ ۰ ا ٠.‏ ۰ مه 2 
باز جویی اولیه از دختر جوان موفق شدند سه پسر تبهکار را دستگیر کنند. 


جنایت پدر بی‌احساس 


مرد خشمگین شبستری که در جنایتی هولناک دختر جوانش را با ضربات چاقو 
به قتل رسانده و متواری شده بود. با ردیابیهای ویژه پلیس دستگیر شد. 

هفته گذشته دختر ۱۹ ساله‌ای که هدف ضر بات جاقو قرار گر فته بود به بیمارستان 
شبستر انتقال یافت. اما با وجود تلاشهای تیم پزشکی و به علت شدت جراحتها 


کور ان ورد 
عمل شدند و پس از تحقیقات مقدماتی مشخص شد دختر جوان توسط 
پدرش از پا در آمده است.فرمانده انتظامی استان گفت: در این حادثه 
پدر ۲۹ ساله دختر ۱٩‏ ساله خود رامورد ضرب و جرح قرار داده بود 
و علت درگیری هم به خاطر طلاق والدین و موضوع حضانت فرزندان 
بوده است و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


ظر یف تقلبی دستگیر شد 
مردی که خود را وزیر امور خارجه معرفی می کرد. توسط 
چندی پیش رئیس پلیس استان فارس پس از دریافت چند 
گزارش مردمی بی برد که مردی باایجاد دفتر مهاجرتی 
صوری در یکی از نقاط شهر د شیراز و با کمک همدستش 
اقدام به صدور روادید جعلی برای مسافرت و اقامت در 
اروپا E‏ 
در ادامه بررسیھامشخص شد این فرد بادریافت دهها 


کپسول گاز هلیوم" تقلبی آتش گرفت! 


حتماقبل از جشن تولد بخوانید 


lM 
دس کا قضایی با عوامل توزیع و فروش این قبیل‎ 


وی با طرح شکایتی در داد گاه گفت؛ به خاطر اینکه 
,. این کپسولهای تقلبی اتفاق ناهنجار دیگری برای سایر 
٦‏ کود کان عزیز کشورمان پیش نیاورد از فروشنده ان 


میلیون تومان پول از متقاضیان سفر به اروپا و آمریکا 
و با تقلید صداء خودرا محمدجواد ظریف معرفی 
می کر د. 

در ادامه تحقیقات مشخص شد که متهم با انگیزه 
کلاهبرداری تحت عناوین مامور انتظامی. مامور 
دادستانی, حراس ت قوه قضایبه, مامور اماکن: 
مامور وزارت اطلاعات و غیره فعالیت داشته و 
سوءاستفاده‌های گسترده‌ای کرده است. 

بدین تر تیب با شناسایی مکان این متهم وی دستگیر 
9 روانه زندان شد و تحقیقات بیشتر از او ادامه دارد. 


شکایت کردم.بدین ترتیب داد گاه 
از سه مرجع آتش نشانی. سازمان 
استاندارد ایر ان و اداره تعزیرات در 
خصوص این کپسول استعلام خواست 
که آتش نشانی و اداره استاندارد هر 
دو به اتفاق تایید کردند که گاز درون ` 
TS‏ 
شده‌اند.یس از بررسی و تحقیق بیشتر از تولید کننده اصلی این 
کیسول شکایت شد و داد گاه در حال بررسی و تحقیقات بیشتر 
است تا حکم نهایی در این باره صادر شود. 


اطلاعات هقنگی هماو ۳۷۳ 


سم 


نهال دوستی واقتی. ١‏ ہستە ر شد می کند 


0ر واشنگتن 


تاریخ تاراج 


هنر در او اخر بهلوی 


فارسی هم کمی دیگر خواندید و دیدید که برخی از هنرپیشه‌ها علیه 
سینمای مبتذل فارسی کارهایی کردند. .از یک خاطره‌دانشجویی وزندان 
اوین‌هم پاراگرافی خواندید آزاین‌هم گفتم که چون‌شاه‌نتیجه گر فته‌بود 
نختش به ثبات رسیده. ابر سنگین خفقان را کمی سبکتر کرده بود. 


هفته پیش در این باره خواندید که انجمنهای دانشجویی برای جذب 
کردن دانشجویان فعالیتهای خوبی می کر دند مثل روی پرده بردن 
وس و یر وم ی بر گزاری‌جلسات 


جشنواره هنر شیر از 

جشنواره هنر شیراز که زیر نظر دفتر فرح 
پھل وی وبامدیریت فرخ غفاری اداره می‌شد. 
جنجالی‌ترین جشنواره دوران پهلوی دوم بود که 
حتی در خارج از ایران از آن به‌عنوان رادیکالترین 
جشنواره هنری یاد می‌شد. این جشنواره از سال 
۶ تا ۱۳۵۶ در شهربورماه در تخت جمشید 
بر گزار می‌شد. در سال ۱۳۵۶ زمان بر گزاری 
یازدھمین جشنواره تغییر کرد و از شهر یور به ۲۶ 
مرداد تغییر یافت که مصادف بود با نخستین روز 
ماه‌مبار ک. درباره آخرین جشنواره شیر از کمی 
90 

یکی از اهداف این جشنواره نزدیک کردن 
هنر بومی ایران با هنر جهانی بود به همین دلیل 
هر سال هنرمندان حهان دعوت می‌شدند و این 
درایران و دنیابرای اولین بار بود که هنر مندان 
مطرح دنیا در یک جشنواره حضور داشتند. بخشی 
از این جشنواره در حافظیه بر گزار می‌شد و در 
موسیقی ایرانی هنرمندانی مثل استاد تهرانی و 
استاد عبادی به خارجی‌ها معر فی شدند. "موريس 
بزار" که در زمینه هنر باله صاحب سبک بود. به 
این جشنواره آمد و یکی از زیباترین کارهایش را 
با الهام از شعرهای سعدی خلق کرد. نخستین 
جشنواره شیر از در ۲۰ شسهریور ۶ افتتاح شد و 
استادان موسیقی هند(استاد ولاہیت خان) ۲ ''ژیلبر 
آفی رھر از کنستتر فر انسه دعوت شدند. دومین 
جشنواره به دلیل زلزله جنوب خراسان یک روز 
دیرتر و بدون تشریفات بر گزار شد. در سالهای 
بعد کارهای جشنواره گسترش یافت و تیتر 
روزنامه‌های خارجی شد. در دهمین جشنواره که 
در سال ۵۵ بر گزار شد. تعزیه به عنوان نمایشی 
سنتی وارد آن شد و برای بر گزاری تعزیه از 
حسینیّه قوام شیر از وسایلی قرض کردند. 

یازدهمین و آخرین جشن هنر شیراز در 
مرداد ۵۶ بر گزار شد که مصادف بود با اول 
رمضان. دلیل تغییر تاریخ جشنواره این بود که 
جشنواره شیر از قبل از شبهای قدر تمام شود و 
بساط بزن و بکوب راجمع کنند. در این جشن 
نمایشی بر اساس داستان هر ودیاس اجراشد که 
شاه دستور داده بود همه نوزادان کشته شوند تا 
حضرت عیسی(ع) متولد نشود. این نمایش در 


٩‏ هشهریو ر ٩۳‏ اطلاعات‌هقنگس 


A‏ مه مه 


یک نمایشگاه اتومبیل اجرا شد و اعتراضاتی در 
پی داشت. نمایش دیگری که کار تثاتر تجربی 
آمریکاب ود. در ۱۶۴ساعت یعنی هفت روز 
بی‌وقفه اجراشد و ۴۷ بازیگر در آن بازی کردند. 
صحنه نمایش سیار بود و از پشت بام محله‌ای 
بے نام باغ تکیه چهل تنان در دامنه کوه چھل 
مقام آغاز می‌شد وبالامی‌رفت. در مسیر این 
کوه سن تثاتر ساخته بودند و جایگاهی برای ۳۵۰ 
تماشاچی احداث شده بود. مردم می‌توانستند در 
ساعته ای مختلف بیایند و تماشا کنند. تعجب 
کردید که اجرای یک نمایش هفت شبانه‌روز 
بدون استراحت طول بکشد؟ ولی این آن چیزی 
نبود که گفتم کمی بعد سطرهای عجیبی خواهم 
نوشت." 
نمایش خوک, بچه. آتش 

ابع جشنواره در آغ از البته نکات مثبتی هم 
داشت و توانست بخشی از هنرهای سنتی ایران 
رابه خارجی‌ها بشناساند. ضمناً امکانی بود برای 
اینکه هنر مندان ایرانی هنر خود راعرضه کنند. 
استادانی مثل شجریان, انتظامی. علی نصیریان و 
بیضایی در آن حضور یافتند و زمینه ارتقای هنر 
نمایش و سینم ارافراهم کردند اماجشن هنر 
شیراز مخصوصاً در جشنواره‌های دهم و یازدهم 
هنجارشکنی‌های زشت وبسیاربدی کرد که نه 
تنها سر و صدای مردم و روحانیت. بلکه حتی 
خارجی‌ها را هم در آورد. 

"آنتونی پارسونز" آخرین سفیر انگلستان در 
ا تا 
درباره آخرین جشنواره‌هنر شیر از گفته: فستیوال 
بین‌المللی هنری شیراز که سالانه بر گزار می شد: 
از اغاز بے علت نواوریه او نمایشهایی که با 
روحیه اسلامی و سنتی مردم ایران منطبق نبود. 
به بحثهایی ختم شد. از نمایشهای مسخره‌ای که 
یادم ماندہ صحنهای بود که رقاصان برزیلی 
سر مرغهای زن ده رابا دندان جدامی کر دند و 
می‌ر قصید ند جشن هنر شیراز در سال ۱۹۷۷ 
صحنه‌های اهانت | میز زیادی داشت که با 
ارزش‌های اخلاقی و دینی ایر انیان در تضاد بود. 
برای مثال یک گروه تثاتر مغازه‌ای را در یکی از 
خیابانهای بر رفت و امد شیراز اجاره کرده بودند 
و نمایش خود را در داخل مغازه و پیاده‌ر و اجرا 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۴۷۷) 


مصطفی گلیاری 


می کر دند. یکی از صحنه‌هایی که در پیاده‌رو اجرا 
شد. تجاوز به عنف مردی بود به زنی که ان مرد 
پیراهنش راپاره‌می کر دو. .. صحنه مسخره دیگر 
این بود که مردی در ؛ پیاده‌رو شلوارش رامی کند و 
لوله هفتیر را در پشت پایین تنه خود اماله می کرد 
رافاق شود کی در هی آؤرد وا کیش سردم 
که داشتند از خیابان رد می‌شدند. کلمات تنفر 
مطبوعات و تلویزیون هم کشید. این موضوع را 
با شاه در میان گذاشتم و گفتم اگر چنین نمایشی 
بے طور مثال در شھر وینجستر انگلستان اجرا 
می‌شد. کار گردان و هنر پیشه‌هایش از دست 
css‏ .شاه قهقهه زد 
وچیزی نگفست. E‏ 
زمانی بد بود چه برسد به شرایط آن روز ایران که 
کار فا ات ابی نها ی ار اوج گرقن 
مذھبی کاملا ملموس بود. اثر سیاسی برنامه‌هایی 
مانند فستیوال هنری شیراز خیلی زیاد بود و خیلی 
واا ویر تا شب انظ سامعفا یر ان 
هیچ سنخیتی نداشت و نمی دانم چرا اینهمه پول 
خرج کردند تا هنر ارویایی را در ایران رواج دهند 
ایرانیان خارج بود.؟ 

"ویلیام شسوکراس روزنامه‌نگار و نویسنده 
''ملکه ایران ریاست این جشنواره را به عهده 
دا شت که جنجالی ترین ر ویداد فرهنگی ایر ان بود. 
در سال ۷ این جنجال به اوج خودش رسید و 
یکی از گروههای هنری د کانی رانزدیک مسجدی 
کا کرد ومایش اغراد کسام کک 
تاموس تمام غبار و اعمال شهوانی هنر پیشه‌هایش 
بود. این نمایش در خیابانهای هریک از شهرهای 
می کر دند و عواملش به زندان می‌افتادند. نمایش 
مذ کور در ایران خشم و ازرد گی‌های زیادی را 
برانگیخت." 

بعدها فرح پهلوی در تبعید از جشنواره شیر از 
دفاع کرد. در کتاب آخرین سفر شاه نوشته 


ویلیام شو کراس از قول فرح پهلوی نوشته: 

"من هنر اصیل و سنتی سراسر جهان را در 
شیراز جمع کردم. از جزئیات نمایشها خبر 
نداشتم و شنیده‌ام یکی دو نمایش توهین آمیز 
هم داشته. در هر جشنواره‌ای مشکل بتوان مانع 
از بیان ازاد هنر مندان شد و انتظار داشت مورد 
پسند گروههای مختلف قرار بگیرد!" 

در این بخش از تاریخ تاراج اول خواستم نظر 
اسف ھھھ-- ‏ رای و تیا 
بنویسم بعد نظر علمای روحانی را به شما بگویم 
تا گمان نرود که موضوع نمایسش خیلی عادی و 
پیش پا افتاده بوده و روحانیت ان راداغ کرده تا 
از آب گل آلود ماهی بگیر د! قضیه خیلی جدی بود 
طوری که خارجی‌ها هم اقرار کردند که اگر این 
نمایش در آمریکا و اروپا اجرامی‌شد. عواملش 
به‌سختی مجاز ات می شدند ضمن اینکه اصولا اجازه 
نمی دادند جنین نمایشی اکر ان شود. حالا تصورش 
رابکنید در ایرانی که اعتقادات مذهبی مردم هیچ 
تناسبی بااین روشنفکربازیهای وقیحانه نداشت و 
ضمنا قشرهای زیای از آنها روی ناموس, تعصب 
داشتند. یک هنرپيشه مرد بیاید توی پیاده‌رو و یک 
هنرپیشه زن رابه طوری جدی بزند و جامه‌اش را 
پاره کند و به جد و نه به شوخی به او تعرض کند. 
باعقل جور در نمی اید که ملکه ایران و افرادش 
در دورآنی که مردم شعار وااسلاما سر داده بودند. 
اجازه بدهند نمایش خوک. بچه. اتش در ملا عام 
اکران شود. آنها از یک طرف گفتند حرمت رمضان 
رانگه داریم و جشنواره رادر لیالی قدر تعطیل 
کنیم. از طرفی چنین نمایشی را در اول رمضان اجرا 
کردند. اینجانه دم خروس هست و نه قسم حضرت 
عباس. اینجا نیر نگ است و نادانی. نادانی‌اش هم 
آنجاست که تظاهرات و خشم و خروش مردم را 
نمی دیدند و خوک بچه بازی می کردند. اگر کسی 
پرسید مردم در زمان شاه وضعشان خوب بود پس 
چراانقلاب کردند. بگو اول اینکه وضع اکثر مردم 
خوب نبود و دوم پهلوی و دولتش حواسشان به 
ریزه‌کاریهای شسخصیتی مر دم نبود و نمی‌دانستند 
امثال خوک. بچه, اتش چه اتشی به پا خواهد کرد. 
شاید خنده شاه به حرف سفیر انگلیس برای این بود 
که فکر کرده بود سفیر با آن حرفش دارد می گوید 
خوش به حال ایران که جه شاه جسوری دارد که 
هنوز عقب افتاده هستند و تاب چنین نمایشهایی را 
ندارند! او اگر توهم قدرت نداشت و خودش را شاه 
شاهان نمی‌دانست. عاقلانه‌تر رفتار می کرد و جلو 
برنامه‌هایی مثل خو ک» بچه. آتش را می‌گرفت. 

مج ای ورن 
روزنامه‌ها تیتر زدند نمایشی که برای زیر هجده 
سوژه‌ای در یاب ان اجرا شد. مسجدها محل 
اعتر اضات مردم شد و علما به درستی خشم و 


انز جار خود را در منبرها نشان 
دادثت امکالەشھید دہشت 
در دهم شهریور ۱۳۵۶ در 
مسجد جامع شیراز درباره این 
"یک چیزی شنیدم... جشن 
خو ک! جشن خو ک عجب رسمی دارد! انها که 
اینجا می روند نر و ماده با هم از خ وک پست‌ترند. 
ای لعنت بر آنھاامؤسس آن هم خو ک است[فرح 
پهلوی]. لعنت بر آنها باد! تا کی این مملکت و این 
جوانها را می‌خواهید گمراه کنید. این اولیا چکار 
می خواهند بکنند. ماه مبار ک رمضان و این رقاص 
بازیها؟ شیراز اهل علم بود حالا کرده‌اندش 
رقاصخانه. نمی گذارند دهن ما بسته باشد..." 
فرّخ غفاری که جشنواره را مدیریت می کرد 
طرحهایش طوری بود که انگار می‌خواست مردم 
راعصبی کند. کار گر دانها و هنر پیشههای تندرو 
خارجی تعجب می کر دند که چرا در ایران برای 
نمایشهای برهنگی هیچ سانسوری وجود ندارد. 
فرخ غفاری مجوز نمایشی را امضا کر ده بود به نام 
اعمال مقدس بے کار گردانی ویکتور گارسیا" 
که به زبان پر تغالی اجرامی‌شد. در این نمایش 
بازیگران برهنه می‌شدند. خود فرخ غفاری 
می گوید "وقتی اولین تمرین رادیدم. متوجه شدم 
تعداد زیادی از ایرانی ھا که در کار نصب کردن 
د کورها و ملزومات دیگر بودند. با دیدن برهنگی 
هنرپیشه‌ها روی در هم کشیدند بنابراین به خانم 
اسکوبار گفتم به گارسیا بگوید هنرپیشهها برهنه 
نشوند چون مردم خشمگین خواهند شد. خانم 
اسکوبار به غفاری گفت ما شنیده بودیم که در 
ایران فستیوالی هست که هیچ سانسوری ندارد 
واز کشور خودمان که سانسور دارد به اینجا 
آمدیم. غفاری گفت اگر شما از سانسور دولت 
کشسورتان فر ار کر ده‌اید. مطمئن باشید که دولت 
ماهیچ سانسوری ندارد و این مردم هستند که ما 
را مجبور می کنند گاهی سانسور اعمال کنیم!! 
غفاری در مصاحبه‌ای گفت هنرمندان ایرانی 
که با هنر آوانگارد جهان آشنا هستند. با نمايش 
برهنگی مخالفت کردند. وقتی که یک هنر مند 
اینطور باشد از مردم انتظاری نیست. در همین 
چند روز خیلی‌ها به ما مراجعه کردند که ايا 
درست است کسی با زن و بجه‌اش به تماشای 
نمایش بیاید و جنین صحنه‌هایی ببیند ؟ در این 
کشور دانشجوهایی زند گی می کنند که با وجود 
طرز تفکر و آندیشه‌های پیشرو. هنوز کاملا مذهبی 
هستند و مخالفت می کنند.اگر نگران مردم نبودیم 
هیچ سانسوری نداشتیم!" 
قصه انقدر شور بود که حتی ساواک هم به 
این نمایش واکنش نشان داد. نامه ساواک راعینا 
تایپ می کنم. غلط‌های نگارشی مال اصل نامه 
است: خیلی محرمانه به تیمسار ریاست سازمان 


و بچه که در هفتم ماه مبار ک رمضان در خیابان 
فردوسی شیراز به نمایش گذارده‌شد و از طریق 
تلویزیون مداربسته نیز پخش گردیده است., در 
این نمایش عملیات جنسی زن و مرد به طور زننده 
در معرض دید همگان گذاشته شده است. در این 
۲ ما ۱ ۵ ی ہے ۳۹ 
نوار واعظی "مشسخصات نامعلوم" با شرحی کامل 
نمایش مزبور را محکوم نموده و مردم نیز ضمن 
تایبد اظهارات وی. دولت رانیز محکوم کرده‌اند." 
منتقدان خارجی و حتی ساواک از اجرای این 
نمایش ناراضی‌بودند و آن راخطرناک می‌دانستند 
اما برخی از هنرمندان داخلی برایش پیراھن جر 
می‌دادند واز آن دفاع می کر دنداخانمی به نام 
مریم خوارزمی که خبرنگار کیهان بین‌الملل 
حرفهایی زد. یکی از کار گردان ان ایرانی به نام 
T TI‏ | , ۲۱ ۳ ۰ ۰ ۲ 
مشت ولگد و توهین جواب داد و به او حمله کرد 
و ضمن اینکه یک شیشه نوشابه روی سرش خالی 
کرد. حلقش را گرفت و خواست خفه‌اش کند. 

۰ + ۲ می ھے ےت ٦ء‏ 1 « ۰ 
بابلا(ایرانی است) قبح و ساختارشکنی زیادی 
ممنوع کردند. این نمایش اثری مذهبی بود که 
ان را از انجیل الهام گرفته بود و سر و صدای 
مسلمان ان و ارامنه رادر اورد. در این نمایش غیر 
مثل عروسی حضرت مریم(نعوذبالله) که در ان 
اھک ای ار ھار ک ادا شمش بای که 
در نقش حاجی فیر وز دور او دایره می زد و می گفت 
بزبز قندی...(بایوزش از جناب مسیح) 

1 ار ١‏ 
گر گانی است که داستان عشق زنی است به برادر 
شوهرش و خود شاعر ان را تقبیح کرده. در جشن 
هنر شیراز این داستان دستکاری شد و حالتی کاملا 
فمنیستی داشت و عشقهای ممنوع ازاد اعلام 
شده بود و زنها را به چنین روابطی تشویق می کرد! 
گفتنی 9 خواندنی درباره جشنواره یازدھم شیراز 
بسی زیاد است که باید آن را درز بگیرم و به همین 
عدو شود سبب خیر بود چون باز تاب اعتر اضی 
زیادی داشت ومردم رابرای دفاع از اخلاق و 


ناموس و دین تشویق کرد. ادامه دارد 
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مصطفی گلیاری 


اسم تهران مرامست می کرد و حالا که برای 
همیشه به تهرآن آمده بودیم. انقدر خوشحال بودم 
که دلم می‌خواست همه خیابانها و کوچه‌هایش را 
جارو کنم. پدرم در نظام اباد خانه خریده بود. ان 
خانه برایم قصر بود: یک حیاط خیلی کوچک داشت. 
سے طبقه بود. طبقه اول یک راهرو و دواتاق ویک 
اشپزخانه داشت. طبقه دوم یکی و نصفی و طبقه 
و بحث و قهر کردیم. آخرش به برادرهایم رسید. 
اتاق نصفه طبقه دوم به خواهر بز رگم رسید. من و 
خواهر کوچکم هم به آن یکی اتاق رفتیم. مامان و 
باب هم طبقه پایین را گرفتند. مادرم از لحظه‌ای که 
بے تهران رسیدیم. دنب ال اسم نویسی مارفت و در 
نصف روز برای ما مدرسه نزدیک خانه پیدا کرد. 
از فردایسش هم رفتیم سر کلاس. من اول دبیرستان 
بودم. یک دختر سیاه سوخته و ریزنقش با دماغی 
که باعث می‌شد خجالتی باشم. هر چه خواهر بزر گم 
تر و تمیز و بی‌نقص بود. من و خواهر کوچکم تعمیر 
لازم بودیم. مادرم از پدرم قول گرفته بود وقتی که 
بیست سالگی! پدرم معتقد بود اگر چاق شوم, دماغم 
کمتر توی چشم می آید. پسرهای خیابان هم وقتی 
دماغ به آن سنگینی را می دیدند, می گفتند خسته 
نباشی! وقتی که هنوز در بندر زند گی می کردیم. یک 
بار از غصه دماغم خودم را توی خلیج انداختم. یکی 
از جاشوها مرابیرون کشید و گفت اس سا 
میومدن سراغت زنده می‌موندی چون دماغت 
رومی‌خوردن و سیر می‌شدن... محکم زدم توی 
گوشش واز آنجا فرار کردم. 

حالا در تهران عزیز کمتر غصے دماغم را 
می‌خوردم. اینجا برایم خیلی جذاب بود و وقتی که 
به دبیرستان جدیدم رفتم. چشمهايم از خوشحالی 
برق می‌زدند. مرابه کلاسی بردند که جهل و دو 
دانش آموز داشت. معلم خوبی هم داشت. صندلی 
خودش را کنار نیمکتها گذاشت و گفت بشین 
همین‌جا و خوب به درسها گوش بده. گفتم چشم. 

سے روز بعد با یسری دوست شدم. باورم 
نمی‌شد که پسری دنبالم بیفتد و قربون صدقه‌ام 
برود. خیلی هم پیگیر بود. 

اسمش کیوان بود .پیک موتوری پیتزایی مرغ 
عشق بود .دو روز بعد از اینکه باهم رفیق شدیم 
با او به پیتزایی رفتم .مزه‌اش هنوز زیر دندان دلم 
مانده.بعدش مرا به پار ک برد و نیم ساعت خلوت 
کردیم.برای دومین و آخرین بار هم به پار ک رفتیم 
وبرادرهایم مارا دیدند و کیوان رابدجور زدند. 
رفاقت ما تمام شد .شب خواهر بز رگم نصیحتم 


٢‏ ضهرپور ٦‏ اطلاعای‌هقدگس 


سس 


ا کت برویم سب 


کرد که با اهل محل رفیق نشو 
هیجان ندارد .زند گی فقط مال پولدارهایی بود که 


بالای شهر می‌نشستند .از منطقه خودمان متنفر 


شده‌بودم.آن خانه کوچک و بدقواره را که روزی 
برایسش می‌مردم,دیگر دوست نداشتم .از پدرم 
خوشم نمی آمد که مدتی بود بیکار شده بود و برای 
در آمد بیشتر هیچ کوششی نمی کرد .برای مادرم 
دلم می سوخت و نمی‌دانم از کجا چندرغاز پول گیر 
می آورد و شکم ما راسیر می کرد .ما فقط آنقدر 
پول داشتیم که قبض آب و برق و گاز را بدهیم و 
لقمه‌ای هم باشد برای سیر شدن .کیف و کفش و 
بادم داد باپسره ای پولدار رفیق شوم و آنها را 
بتیغم .اولش خیلی سخت بود ولی خیلی زود راہ و 
چاهش رایاد گرفتم و همچین تیغشان می زدم که 
در هجده سالگی هزینه عمل دماغم هم جور شد. 
توی خانه تنها کسی بودم که کیفم ھمیشے پول 
داب راودره ویذرم انطرف هن تا نو 
می‌شد .خودم از آنها سیگاری‌تر بودم .روزی یک 
بسته روی شاخش بود .شبهایی هم که قرار داشتم. 
اکس می‌ت رکوندیم و حشیش .شیشه. کرک و 
هرچی گیرمان می آمد .می‌زدیم . 

پدرم بیکار و گوشه گیر شده بود .برایش مجله 
کیلویی می خریدم .تفربحش مجله و سیگار و چای 
بود .مادرم مدام دوند گی می کرد و با هر زوری که 
نود اا فتاه ررآنارمی کنات هه گهای 
دنیای سیاه و بی‌روحش را هم سر پدرم خالی 
می کرد که حقش بود. 

ولی یک هفته بعد که از پله‌ها افتاد و از شر 
این زند گی خلاص شد. خیلی غصه خوردم و تا ته 
افتادم توی مواد و لاقیدی و بی‌اعتقادی. هر شب تا 
سه و چهار صبح بیدار بودم. روزها هم تا دو و سه 
بعد ازظهر خواب بودم. بعدش یکی دو ساعت پای 
گوشی بودم وبرای این و آن دام پهن می کر دم. 
عصر يا دم غر وب هم از خانه می زدم بیرون. خر جم 


راباخواهرم جدا کرده بودم. دوست پسر خوبی 
گی رش افتاده بود که خیلی احمق و عاشق بود و 
می‌خواست داماد ما شود. 

خانه کوچکی دو خیابان بالاتر از ما رهن کردند 
و رفتند دنبال زند گی خودشان و تقریباً دیگر 
با ما بگر دد. 

بعد از عروس شدن خواهرم بد جور افتادم توی 
روز بیشتر خانه نبودم. دورهمی‌ها و سفرهای دسته 
جمعی و مواد تمام وقتم را گرفته بود. ما را گرفتند 
وبردند کلانتری. همین جور که داشتند اسم و 
درس می پرسیدند, گوله کردم و از قرارگاه پریدم 
بیرون و زدم به کوچه‌های تاریک. یک اقایی با 
ماشین پیچید جلوم و گفت بپر بالا. پریدم توی 
ماشینش و مرافراری داد. جهل ساله و بیشتر 
کرج بود. از پدرش ارث خوبی برده بود و کتاب 

خیلی با هم رفیق شدیم. قسمم داد یا فقط با او 
باشم یا ولش کنم. گفتم چند روز وقت بده بیشتر 
بشنامست. دیدم مرد خوبی است. زن و بچه و سر 
فقط با وحید بودم. او هم فقط بامن بود. خر جم 
رامی‌داد و تاھر وقت هم که پیشش می‌ماندم. 
مشکلی نداشت. اهل رفت و آمد نبود و خانه‌اش 
ویلایی و دنج و خلوت بود. ارزویم بود که زنش 
شوم. یک سر و گردن از شوهر خواهرم بهتر بود. 
یک جهار طبقه هشت واحده داشت که اجاره داده 
نبود و همه پولهایش را خرج می کرد. پول خوبی به 
می کردم ولی دلم از روزی می تر سید که به هر 
دلیلی با وحید نباشم. 

یک شب به او گفتم برای اینده‌ام هیچ تأمینی 


ندارم. گفت ''اگە کار بدی نکنی, دلیلی نداره که 
آخرش باهاتم. گفتم: 'اگه یه بار منکرات ما رو 
بگیره چی؟ گفت: ما که زبونی محرمیم ولی به 
خاطر دل تو صیغه‌ت می کنم تا خیالت راحت باشه 
که کسی بهمون گیر نمیده. یک ساله صیغه‌اش 
شدم با چهارده سکه. من پررو خجالت کشیدم 
بگویم عقد دائم. یا چرایک ساله؟ او از بس مهربان 
بود. دلم نمی امد خواسته‌ای داشته باشم ولی وقتی 
خودش هدیه يا لطفی به من روا می کرد. بی تعارف 
قبول می کردم و خیلی هم خوشحال می‌شدم. بعد 
از عقد گفت: چند روز بریم شمال وقتی بر گشتیم 
سکه‌هاتو بهت میدم. تصمیم داشتم ماشین بخرم. 
وحید قول داد کم و کسری ماشین راهم بدهد تا 
در راه شمال جاهایی که خلوت‌تر بود. بشت 
فرمان ماشینش می‌نشستم و خودم رادر اوج 
خوشبختی می‌دیدم. هرچه بگویم خوش گذشت. 
کم است. وحید خیمه خیلی خوبی داشت با تمام 
وسایلی که در سفر لازم است. خودش هم خیلی 
خوش سفر بود . اه که چه خوش بود ان چند روز! 
هر چیزی آخری دارد. آن چند روز رژیایی هم 
تمام شد وبه کے بر گشتیم. ماشین را جلو خانه اش 
نگه داشت و به من گفت: بیارش تو حیاط... من بر م 
دستشویی. 'فرمانم زیاد خوب نبود ولی توانستم به 
جایی نمالم و وارد حیاط شوم. وسایل را هم خالی 
کردم و آنها را سر جای خودشان گذاشتم. جلو 
دستشویی بلند گفتم: من میرم دوش می گیرم...“ 
بعد از دوش دیدم وحید هنوز بیرون نیأمده. رفتم 
در توالت رازدم و گفتم: کمک نمی‌خوای؟ جواب 
نداد. ارام در را باز کردم. کف توالت ولو شده بود. 
نبض گردنش را گرفتم. نمی‌زد. دستم می‌لرزید 
ولی توانستم خودم را کنترل کنم و به اورژانس 
زنگ بزنم. عکسها و پیامهای خودم رادر گوشی او 
پاک کردم. چیز دیگری آنجا نبود که نشان بدهد 
من در ان خانه سابقه دارم. یک دسته اسکناس 
توی کیفش بود. نصف بیشترش رابرداشتم و 
سکته کرده بود. در جیبش تریاک و داروی 
نیروافزای قوی پیدا کر دند و گفتند: همین باعث 
سکته‌اش شده." آنها از من اسم و آدرس خواستند. 
مشخصات دودر دادم و منتظر فرصت شدم فر ار 
کنم. قرار شد مأمور پلیس هم بیاید و اوضاع را 
بررسی کند. به بهانه اینکه بروم کیف لوازم آرایشم 
رااز ماشین بردارم. به حياط رفتم و فلنگ را بستم. 
از کوچه پس کوچه به خیابان زدم و سوار خطی‌های 
تهران شدم. حالم خیلی بد بود. غصه اينکه از این 
به بعد چه کنم. غصه مر گ وحید عزیز. غصه اینکه 
از کیف ادم میت پول دزدیدم... 
در تهران سر گردان و ناامید و غصه‌دار مدتها 


پیاده‌روی کردم. خماری و خستگی بالا زد و به 
مف‌مف و خمیازه و بدن درد افتادم. خدا هیچ 
گرگ بیابانی رامعتاد نکند. دم معتاد وقتی خمار 
می‌شود. تمام ارز شهایش را از دست می‌دهد. مد تھا 
هم بود که خودم مواد نخریده بودم. اینجور کارها 
را وحید برایم انجام می داد. ساقی‌ها را نمی‌شناختم 
ولی می‌دانستم یاتوقشان کجاست. دربست گرفتم 
و رفتم تهر انپ ارس. غروب بود و ترافیک ناجوری 
بود. نزدیک مقصد پیاده شدم و تند کردم طرف 
بارک کوجکی که نزدیک فلکه اول بود. نز دیک 
پار ک همین‌طور که دنبال ساقی چشم می گر داندم. 
یکهو یک موتوری کیف‌قاپ دسته کیفم را گرفت. 
افتادم روی زمین و دسته کیفم رامحکم گرفتم. 
موتوری توقف کرد ویکی‌شان آمد و به کتفم لگد 
سختی زد و کیف رااز من کند و رفتند... لعنت به 
این زند گی که هر چه بد دارد. سر من می‌ریزد. 

خراب و خورد و خمیر و خمار راه افتادم. در 
تاریکی کوچه‌ه | می‌رفتم و به زمین و زمان فحش 
می‌دادم. شده بودم بمبی که ضامنش را کشیده 
بودند. داخل فروش‌گاهی شدم تا شاید بتوانم با 
کرشمه‌ای ده پانزده تومان بگیرم و ببرم به کوی 
شیشے فروشان. آنجا یک سوپری بود که خالی و 
خلوت بود. یک پیرزن چادر چاقچوری داشت توی 
کارتن روغن می‌چید. تامرادید. گفت: بدواین 
کارتن رو برسون بهشون..." تا آمدم چیزی بگویم. 
کارتن را گذاشت توی بغلم. حساب کردم دیدم 
اگر کارتن رابردارم وجیم شوم بافروش آنها 
می‌توانم کلی مواد بخرم. کارتن را که سنگین هم 
بود بغل کردم و آمدم بیرون. از شانسم پیرزن 
هم آمد دنبالم و گفت این برات سنگینه. دو تاشو 
من میارم. 

عجب گرفتاری شدیم ها! قدم تند کردم تا 
پیرزن راجا بگذارم و در بروم ولی او خیلی چالاک 
بود. گفتم صبور باشم تا فرصت فرار مهیا شود. 
چند متر دورتر مهتابی‌ه ای سبز زده بودند. 
صدای نوحه هم می | مد. یادم امد محرم است. 
از پیسرزن پرسیدم: اینامال ھیأته؟ واسه نذریه؟" 
گفت: " آره دیگه... مال امام حسین عزیزه که تو 
روفرست‌اد تابهم کمک کنی. با خودم گفتم: به 
می لا بطالا کال سم 
واسه دزدیدن! پیرزن وسط فکرم نشست و گفت: 
کل کار داریم. امشب می خوایم جوجه سوخاری 
و سیب زمینی سرخ کرده بدیم. بلدی سیب زمینی 
سرخ کنی؟ تعریفتو زیاد شنیدم! ایستادم تا چند 
تا لیچار بارش کنم و بگویم برای اینکه از من حمالی 
کسی داری الکی از من تعریف می کی گلا 
گفت: "تو باید آدم خوشبختی باشی که فرستادنت 
تا واسه مطبخ حسین جان کار کنی... راه بیفت برو تو 
هیأت."دیدم جلوھیأت زیر نور مهتابی‌های سبز 
هستم. بوی أسفند و بيا برو خدمه و لحن نوحه‌خوان 
دلم رالرزاند و به سر و وضع خودم نگاه کر دم. گفتم: 


اینجوری که نمیشه بیام تو هیأت!" گفت راست 
میگی... و چادرش راسر من کرد و زیر گلویم رابا 
سنجاق بست و نگاهم کرد و گفت: عین ماه شدی. 
حالا بریم تو. گفتم آخه... با انگشتش به بلند گو 
اشاره کرد و گفت: گوش کن... 'نوحه‌خوان ذاشت 
می خواند: ای 14 بت که باز یبدا شده‌ای / یک 
گام دگر بیا که از ما شده‌ای... گریەام گرفت و 
اشکم با اشک خماری قاطی شد و هق‌هق کردم. 
پیرزن شانه‌ام را بوسید و گفت: "خوش آمدی!" 
اختیار پاهایم دست خودم نبود. از حیاط هيات 
ری کنا ا خی ر رم 
طوری که خواستم کارتن روغن رابیندازم و فرار 
کنم. پیرزن فهمید و گفت: تو رو صدا کردن و این 
یعنی استحقاقشو داری! از پله‌ها برو پایین تابرسی به 
مطیخ کیرات حضرت شاهتفاه شهیدا ان ست 
شد و نشستم کف حیاط ولی کارتن راول نکر دم. 
پیرزن کنارم نشست. گفتم: خانم شما که نمی دونی 
من چقدر گناهکارم. هر کار بدی که بگی کردم. شما 
من رو جای یه نفر دیگه اشتباه گرفتی. گفت: ببین 
دختر جان! من نبودم که تو رو انتخاب کردم که 
بیای کمک. پاهای خودت تو رو آورد پیش من. منم 
از اقا خواسته بودم کمک بفرسته. چشماتو باز کن 
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و 
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ضاة فت حسینه. قدر این مر تبه روب بشناس!تادیر 
٭ ۱ ٢" ۰ ۳ ٠‏ 

تادوازده و نیم شب کار کردیم. از پختن تا 
توزیع شام و جمع و جور کردن و جارو و پارو. تو 
بگو یک ذره حس خماری داش ؟ حاشا! سر حال و 
خوش اخلاق بودم. بعد از سالها دوری از درددل با 
خداء با تن ناپاک و روح پاکیزه نشستم به راز و نیاز. 
تاصبح کلی حرف زدم با خدا. انگار داشتم شیشه 
دعاوهر طلب آمرزش یک تکه از زنگار روح و 
دلم کنده می شد. صبح آن خانم گفت: "یک شبه ره 
خادمان حسین." 

کسی باورش نمی‌شد که معتاد بودم و خود 
به خود تر کم شد .گناه کار و بی‌اعتقاد بودم و 
یک شبه معتقد شدم .مدام بد می آوردم ولی از 
ان شب به بعد مدام خوش بیار شدم .ان خانم 
راست می گفت : کسی که به منبع الهی متصل 
باشد, هر جه برایش بیاید. مثبت و در خشان است 
زیرادرگاه الهی مخزن منبتهاست و از او خیر 
می‌تراود. خیال نکنید که هیأت به من شغل و 
پول داد. برعکس... انجا کار می کردم و مزدی 
در کار نبود. ان خانم و فضای ان شب به من 
گنجینه‌های معنوی زیادی بخشید و حالا بااینکه 
جایی تزریقاتچی هستم و در امدی معمولی دارم. 
حافظ را نوشته‌ام: 

که مستحق کرامت گناهکارانند . 


اطلغاتھئگے هماره ww‏ 


و امام على ما 


نماشاگه راز 
مندطم ركکی/) 


شاه شهید 
شاه شهید خود به عزای خود آمده 
وز نقل وی گریسته بر خویش زار زار 
غلمان دریده جامه و حورا گشاده مو 
۳ ەگری کرده اختیار 
با آن که ۰ ۳ ۸ باشد آتشی 
رضوان ز غم نشسته بر اتش هزار بار 
۳ ...00م 
٠٠٥٠٦‏ صقان ديار 
روزی که ما رسیم باو وز عطای حق 
از زندگان خلد نیابیم خر ار 
ان روز در قضای عزای شه شهید 
چندان کنیم نوحه که افتد زبان ز کار 
9۷١ ۶٣‏ ۰ ۳ 
کور است جبرئیل امین زار بر مزار 
ار ll‏ 
وز ما به روح او برسان آن قدر درود 
ص۷۷۶ ار 


E‏ % کاشانی 


۳ ھ۔ 
نا یه پیش اید 
غمش رادر نگین دل, نشاندم تا چه پیش آید 
به آفسون تجسم, شبچراغ چشمهایش را 
به بزم شام تنهایی, کشاندم تا چه پیش اید 
به سوی خال رخسارش. خیال تیز بالم را 
به دشت بی‌نشان عشق, راندم تا چه پیش اید 
در این پاییز محنت خیز, ماندم تا چه پیش اید 
دل شبدیز می لرزد ز شوق لحظۂ دیدار 
امید بوسه از گل دارد ان دم! تا چه پیش اید 
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خبر از پاییز 
تاشهر یور 
روزهای سبزش را 
در تقویم می گذراند 
تو هم بيا 
می ترسم ورق بر گردد 
روزگار. آن روی زردش را 
, زودتر نشان بدهد 
و هنوز 
راه رفته را کوتاه نیامده باشی 
بیا که بادها 
دست فصلها را 
خوانده‌اند و 
خبر از پاییز زودرس می‌دهند 
مینا آقازاده 


در رتای سالار شهیدان 
از خویش برون آمده‌ای چند در این دشت 
امروز نه روزی است از آن‌سان که شنیدی 
کز شور نشور این‌همه خون است و جهان طشت 
«والفجر». به صبحی که بر امد به محرم 
تا 4.٠٠٠٠٦.‏ ماند به انگشت 
دهقان که نگارنده‌ی گل بود به گلزار 
با خاربن این تیغ به‌هرروی روا نیست 
ور نه از بهر نبیذ است به چرخشت» 
حاکم که حکیم است که يارد که بپرسد 
تا خون نخوری زین که «که را برد» و «که را هشت» 
ای بس که معماست جهان بنگر و بگذر 
سهل است رهایی به گسست رسنی جند 
ما مورجگان ریزه‌خور رحمت رٹیم 
ای جان جهانی به‌فدای صله تو 
این است مدیحی که «معلم» ز تو بنوشت 
سر گشته مهر تو جهانست بەتحقیق ۱ 
تا حاصل گیتی چه شود آخر از این گشت 

علی معلم دامغانی 


مهریان من 
آرام روی سفرۂ بی آب و نان من 
بنشین کنار جای و غزل, مهربان من 
ای آفتاب. پنجرۂ روبروی تو 
زیبایی تو ریخته از آسمان من 
نزدیکتر بیاء نفسم بی‌قرار توست 
تا پر شود ز بوی تن تو روان من 
از حرفهای سوخته بگذار بگذریم 
چون شعر عاشقانه بمان بر زبان من 
بنشین و از بهار فراوان من بگو 
ای چشمهات باغ پر از ارغوان من 
داری مرور می کنی انگار عشق را 
مثل مرور کردن اشک روان من 
شعبان کرم دخت - بابلسر 
شهریور ۹۶ 


سه دوبیتی عاشورایی 
)١‏ صبوری 
هوای خیمه وقتی غم می آورد 
برای زخم» او مرھم می اورد 
اگر زینب صبوری‌ها نمی کرد 
زمین و اسمان هم کم می اورد 


پاییزرو درفت 


درخ 5 
روی پاییز می نویسد 
پاییز 
کک درخت 
رت 
دریغا من! 
دریغا پاییز! 
دریغا درخت! 

بیژن نجدی 


های نو خالی ست 
در دایرۂ شعر زمان جای تو خالی‌ست 
می خواستی از من غزلی تازہ بسازی 
رفتی و نشد ای همه جان. جای تو خالی‌ست 
نامت همه دم بر لب یاران صمیمی‌ست 
ای گم شده در من تو عیان. جای تو خالی‌ست 
هستند هميشه د گران. جای تو خالی‌ست 
مانیز جدااز تو به ساحل نرسیدیم 
ای موج سراسیمه دمان. جای تو خالی‌ست 
رندند رفیقان من و شاعر و عاشق 
در حلقة رندان زمان. جای تو خالی‌ست 


١)مدم‏ 
تماشایی‌ست باغ لاله گونت 
"٦‏ ست راز آزمونت 
نخواندم قصه‌ای غیر از گلویت 
نگفتم شعر جز در مدح خونت 


8 آقای رضا مستوفی -اصفهان 
سے شس چس و ا یی 
بت 


٭ خانم ترانه رهباری -بروجرد 


سرودەتان حرف و تصویر نو و بدیعی ندارد. 
بەمضامین تازه فکر کنید و تصاویر بکر 
بیافرینید. خلاقیت و نواوری در موفقیت 
شاعر حرف اول رامی‌زند. 


# آقای مجید اصلانی -تهران 

یتی از حافظ راتقطیع می نم 
اشد که بازپیٹیں ید شا 
وزن این بیت: "مفعول فاعلاتتن, مفعول 
فاعلاتن است. 
کشتی ش - مفعول 

کستگانيم - فاعلاتن 

او 
شرطه بر خیز -فاعلاتن 
باز بینیم -فاعلاتن 


n ۰. 
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تقدیم به حضرت مسلم (ع) 
سے 

۳) ارزو 
درون کولەاش یک مشت پیغام 
چه پیغامی؟ بگو صد چاه و صد دام 
کے خواست کوفه کوه باشد 
ولی این آرزو افتاد از بام 

محمدرضا مهد بزاده 


٭ خانم فرانک محمودی - کرج 
د کتر عبد الحسین زرین کوب محقق و 
استاد ممتاز ادبیات فارسی سالهاست 
که رخ در نقاب خاک کشیده. 


٭ خانم مولود صمیمی - تهران 
گلشن راز سروده شیخ محمود 
شبستر ی است: 

به نام آن که جان رافکرت آموخت 
چراغ دل به نور جان برافروخت 

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن 


ز فیضش خاک آدم گشت گلشن 


ظهر ۱ ا 
آن ظهر 
موجهایش راپنهان کرده بود 
ظهر عطش بود 
و اتش بود که از هر سو می‌بارید 
و تو 
سراف رازترین 
مرد تاریخ بودی 


تج 


جه جسیید 


ی 


مه 


وو مین چون 


۰ 


ے۔ 


ګل و 


1 


حرکات شد کلید دکات 


ھپ ات 


نو سنه شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۵511۲ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


چه حرفھا که درونم ناگفته می‌ماند... 
خوشا به عال شما که شاعری بلدید...! 


فرمھر 

ELE O‏ سب 
یادت باشد, دلت که شکست. تلافی نکن, فریاد 
نڑن :واشت باشد. دل شکسته گوشه هایش 
تیز است.مبادا که دل و دست ادمی را که روزی 
دلدارت بود زخمی کنی, به تلافی و فراموش کنی: 
روز شادیش, آرزویت بود 

ماه 
در کشوری مردی ثروتمند زند گی می کرد که از 
چشم درد خواب نداشت و انواع داروها بر او بی اثر 
بود... روزی به راهبی مراجعه کرد و او پیشنهاد کرد 
مدتی به هیچ رنگی جز سبز نگاه نکند! مرد دستور 
داد خانه و تمام وسایل رابه رنگ سبز تغییر دهند. 
مدتی بعد راهب او را دید و پرسید: دردت تسکین 
یافته؟ مرد ثروتمند گفت بله. این گرانترین مداوا 
بود. راهب با تعجب گفت: برعکس ارزانترین 
مداوا بود, تنها کافی بود. عینکی با شیشه سبز به 
چشم می‌زدی... تغییر دنیا کاری گران ونشدنی 
! است و تغییر نوع نگاه موثرترین و ارزانترین! 
نگین-ن 


بگذار قضاوتمان کنند. آلوده به ترس نباش, بهتر : 
است سایه‌ای از خودمان باشیم تا حضوری بی وجود : 


شبیه افکار دیگران 


یاد بعضی نفرات. رزق روحم شده است. وقت : 


هر دلتنگی. سویشان دارم دست. جراتم می بخشد. 
روشنم می دارد... 


مو پر ہل ہو کََ 


دو کرد ا 0 
از چشم عاشقانت شب خو اب شد رمیده 
| زیرا که بیدلان راوقت سحر کشیدی 

قنبر پوسفی : 


یک مشکل کوجک دارد/در کشور ما بزرگ " 
ترها دزدند / اما همه چیز "قفل کودک دارد! 


۹ فهریور ٩۱‏ /طلافات‌هفدگس 


فرشته بدون بال : 


تو نرو تادل من تاب و تبش کم بشود. بنشین تا 
کرمت. شهره ی عالم بشود /اين چه جبری ست که 
در عالم شعرم باید... /عشق غوغا شدہ در پر ده و 
مبهم بشود /شعر بی‌وزن من از شرم غزل می لرزد / 
ترسم این است شبی زلزله ی بم بشود /لب سر خت 
شده‌یک غنچه ولی خشخاشی / که همین شیره ی 
آن باعث مر گم بشود/عهد بسته که اگر شاعر 
خوبی بشوم / آخرین بیت غزل اسم تو ملزم بشود / 
شده‌ام شاعر شبهای پر از شعر و غزل /بنشین تا 
کرمت مرهم و همدم بشود 

صبا حسنوند -پرندک 
خداوندا... به رسم آن پرستوهای باران خورده تا 
بیکران در اوج. مراهم مست باران کن... مرا هم 
روشنایی بخش... الهی چون اقاقیهای بی تاب شب 
باران. مرا بی تاب خود گردان. خدایا چون شقایقها 
که از شبنم هوای عشق می گیرند و چون گلهای 
نیلوفر که بی پروانه می‌میر ند.به ما هم عاشقی آموز: 
الهی چون شب باران که می شوید پر مرغان عاشق 
را... بشوی از دل, بشوی از دیده از یندار از گفتار. 
از کردار, تمام آنچه نازیباست 

زهرا برمکی 

کاغذ تم رفیق. سردت شد بسوزونم. دلت گرفت. 
خط خطی‌ام کن گریه کردی با من اشکها تو پاکن, 
اما دورم ننداز 

عبدالامیر اسدالله زاده 
اگر دوستش دارید به زبان بیاورید, پانتومیم که 
بای نمی ید از ترس باختن با شسازه می‌خواهید 
بفهمانید واقعا دوستش دارید وبه زبان نمی آورید. 
یکی از راه می‌رسد که بی‌هیج عشقی تکه کلامش 
'دوستت دارم امس .می آید. می‌گوید. می برد 


0 00000 ت دارمهایی که در 
امپراطور 
مولانا: تلخ کنی دهان من / قند به دیگران دهی؟ نم 


ندهی به کشت من/ آب به این و آن دهی ؟! 


محمود کریمی 


در هجوم آنب وه دوراهی هایم. من تو راانتخاب 
و دعوت دنیااز همیشه پررنگ تر است.باز تو 
راانتخاب می کنم. وسوسههامی‌بینم که از همه 
کےا 
نازنین آریافرد 
اشکی که به پلک می آویزد... قانےون غرور را 
بهم می ریزد... کم نگفته باشے ... همه مردھا 
اشکھایشان رایاک کردہ و به حال مرد درون 
آیینه دل سوزانده اند 
مریم 
اال اکراقامت: 
نجوای هیچ بارانی همصدای لبهای تو نبود اینک تو 
حامد ساعدموچشی 
ومن گوشم خوب می‌شنود هنوز! خوشحالم که 
دخترم ھمیشے از شستن ظرفها شاکی است. 
این یعنی او در خانه است و در خیابانها پرسه 
نمی‌زنداخوشحالم که به دیگران کمک می کنم. 
این یعنی شغل و در امدی دارم و بیکار نیستم! 
ا کے وا نک ماه 
که در پایان روز از خستگی از پامی افتم, این یعنی 
توان سخت کار کردن را دارم! خوشحالم که باید 
زمین را بشویم و پنجره‌ها راتمیز کنم. این یعنی من 
خانه‌ای دارم! خوشحالم که گاهی بیمار می‌شوم. 
این یعنی به یاد اورم که بیشتر روزها سالم هستم 


: این یعنی عزیزانی دارم که می‌توانم برایشان هدیه 
: ساعت بیدار شوم. این یعنی هنوز من زنده‌ام! 


الهه - گرگان 


 توافتمییاه‌بان‎ 


(1 eT 
خندہ به لب ,باده‌به دست» هوش از سرم ربوده‎ 


بود عشق تو ونگاه تو. جان به فدای عشق توء 
جان به فدای جان تو. حال چه شد که بی تو ام. 
بی‌عشق توء بی جان تو اه... تو کجاو من کجا 

جعفر عرفانیان: هر کس هر کاری می کند 


۶۳۷۰۲ء۶ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


حا ول منفاط ٠‏ دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شسماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۵۳ 
۰ اه ۶ بپیامک کنند. : ۰ ۰ 
ار EE‏ س7 8+ 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله راصحیح حل کردہ و به دفتر 487 0070" 
حدولها زیر نظر: داود بازخو مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲-محدنه تقی زاده-تهران 
مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 7- TT‏ 
ROO lO‏ برای جداول سود وکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر فی در 


حرف (ه ) چه تعداد است؟ 


لقب کسانی که یاران پیغمبر(ص)را 
دیده بودند -تا انجا که ممکن است 
۷.شمشیر تیز -شهری زیبا در ایتالیا-ماما 
۲.انجیر-هر چیز خیلی بر شته شد ه- 
دریاجه‌ای در خرم آباد -عدد هندسی 
ع.مایع حیات_خوک نر -تفسیر اوستا 
-شهر سهرآب سپهری 

۵ آرامگاه_-ظرف گذاشتن گل - . 
نوردهنده 

۶.شعری که شاعر درمدت زندان 
بودن در وصف حال خود گفته باشد 
عددورزشی_هوس خانم باردار - 
متضاد شر 

۷ روش.مسلک_-سرا-نمایشنامه‌ای 
مشهور از فدریکو گارسیا لور کا-پسوند 
نظیر 

۸. لاستتیک وسیلە نقلیه_اسب قاصد - 
از اعضای کابینه 


۰ هوا کش آشپزخانه _لقب داریوش ۱۳ 
بز رگ ۔جدید داد و فریاد 


۱.سلطان جن_گل قب تسدادی از ۱۴ 
فر اعنه مشهور مصر -سفره 


۲ صا لہ 
امانوی قراس وی رف زد ۱۵ .])۵ 5 


اندازه کافی 

رودی در اروپا-سپیده‌دم --مامور تعیین وصول 
70 

1٤‏ ترک شدہ رها شده -دیکته -ملایمت 

۵ تا پایان زند گی -لباس بلند وسنتی ژاپنی ها 


عمودی: 

١‏ در پناه, در حمایت -گلی زیبا و معطر 

٢‏ صدمه_پنج آذری-شهر نیرو گاهی گیلان 
۳.درختی است بابر گهای‌سبز ولطیف و خوش بو - 
شادمانی -بینایی -بالا امدن اب دریا 

.عمو -یقه -امتداد 

۵ ریزه آتش -حافظه ماه اول قمری 

۶ کود ک تازه به دنیا آمدہ -سیصد کیلو -جایز 

۷ بدیع -مادر به لری -زین و برگ اسب -بز کوھی 
۸ شرم -کیسەای کنفی -پیشوای دینی 

۹۔جنبیدن -سگ مریض -مننژیت 

۰ اهل هندوستان-همدم-سوغات گجرات 

۱ سفید -خالو -دریا -درخت خرما 


۱ || پھلوان -سرباز دریابی ۔متفذ ۔شکلی‎ ٩ 
ای سا و‎ 


یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت 3 نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۲ ۳ 1 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۲۳ ۱۲ ۲۱ 1 


۳۔رنگ ناخن از درختان -غذا حل جدولهای شماره ۳۷۵۲ 
۳ توابع استان قزوین -راز نهفته-زردک 
6ملاح_اثری‌حماسی از هومر شاعر نابینای یونانی 
اثر رطوبت 

۵۔ز ادات استفھام -مردبز رگوار روح _-خراسان قدیم 
۶ عروس شهرهای جهان _جله کمان -پناهگاه 

۷۔ مھر پادشاهان -جسمی که دارای تشعشعات اتمی 
آلفا, بتا و گاما باشد 


0 ا :کس شا 6٦‏ 
[١۰+‏ 7اج| A‏ 
وو ]مر ارم اس 1 ام 
١٢٣٣‏ آت اس 2 
I ۱ | ۲‏ ات 
۵ ال |۱6 را aE‏ 
7( ]۳0 ا 
000یا له ات اط( و ف و 
: 5 اوت : 2 ۱1 4 ۴۲8 ۴ ۸۷ BL‏ 
۱ اس ۴ بک 2 2 ٭ اح ۸۱۶ ۵۱۳۱۱ ٩‏ ۷ 
۱۱۹ 1 گی 4 ۴۱۷۱ ٩۱۸‏ ۴۱۶۱۵ ۴۱۱۱ 
۱ و ۲ ۳۱۷ ۴ ۶۱ ۲ ۱ 
HH 6‏ و اس لی 
و ۱ ۴ ۵ ۸ 
وا ۸ ۴۱ ۱۲۱۲۱۴۳۱۴۱۶ 
و ال ]۶ ۰ ۷۶۱ ۲ 
TEVÎ‏ سا ۱( alr‏ ۱۱۴۱۳ ۶ ۸ 


7ب 
بی 
لم ۰ 
۰ مه سر 9 


ی زذد گی خدمت ده مر دم است 


دام تن 


1 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. باادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


پو پول‌ژاپن | ہے به غذا از کلمات‌استثنا تد 
ری 
سب 
مروف 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت‌به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
> ۱ ول ۷۷ ۱ ح در ه 0 / جدول های‌این صفحے پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شھر نام و نام خانوادگی به تلفن 


تس 7 
| نیتروژن | استوایی 


ازحکام معروف 
Ha‏ 
بردباری | 
دخالت کردن سے دن ها 


راهبرد | 
Em‏ نقش هنری 


جدول سود وکو ۳۷۶۳ 


اعد اد | تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


. 1۱۱۵1 ۱ ۱۴۱ ۱ مم‎ 
. 1 ۱۲۳۱۵۱ | ۰ 
N ۱ ۱ 
۲۳ ۱ ۱۳ کے‎ 
. 1۸۱ ۱۲۱ 
E اھت‎ 
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3 
5 
۴ ۹ 


گا 

0+ ۸ ۲ 
۳ 5 

اه کر 
۵33 


2 
|۱۱ 
۳ 7 


۲ 1 
اه 


۱ ۱ ال 


. 
E 
. ۱1۸۱۱۱ _ 
E 
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۹ ههریور ۹ /طلاعات‌هفگس 


ہے ۱ ٦‏ 1 
با هوس خودکلنجاربروید ۱ پاسخهادر ۶ 
اب صفاد ہے ۱ ۴,صفحه ۶۲ ۱ 

<۰ 2 


شکلہای پنبان در تصویر نقاشی روی دیوار 
حیوانات با کمک هم روی دیوار نقاشی می کنند. اما در میان این تصویر 
شاد و زیبا ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با توجه 
بد شکلبای داد قد وواسامی کان ا اراد ر توم اصلى بیدا کید در بابات 
می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


ت 


وو ود مد وو ود وو ود مد وو و مو و مد وو و مد وو و وو و مد وو و مو و ود وو و مود وو و وو و مہ وو و مت و رو وت مہ مم 
رظ جو فو و وو ہے و * و و٭ و و و کل کل کل کل کل کل 3 


دوازده اختلاف در تصویر ها کی روی يخ 
بچەھامشغول بازی‌ها کی روی یخ ھستند.امادر میان 
دوتصویری که از این صحنه تهیه شده و در یک نگاہ کاملاً 


ارات ات ات ات ات تراتہرا 


4:0409 
رخ 


و KK]‏ شا نس کاو کس و کو ہو پو پوس و تو نو و و ریو رن یی ہاو اھ بجاو باج بجاو او پا تو تو جو جو KK‏ جار نان ا او KKK‏ ناس پوپ رو ور اور و KK‏ و سا نوا 
2 راخ و و و و ۸ N N N‏ و و و 4 NNN N N‏ و و و و وم N N N‏ تر و 4 NNN N N‏ و و و و 4 مہ N N N‏ و و 4 NNN N N‏ و و 7 9 


یکسان به نظر می رسند. دوازده اختلاف وجود دار د. 


. ھھ C3‏ 
اس وت 
ظ نہ نی ص1 


نج 


یہ 1 
۳ ارم 


ENE!‏ و و و و و کو و و و و و و و و کو و و و و و و کو و و و کو کو و و یں و و و و کو کو و و و کو ہو و کو و و و کو کو ہو کو و کو کو کو کو و و و کر و و کر ا ا ا ول و 


EK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK] 


رات اتی اتی ات وو و و اتی اتی انی انی و وو و و و و و ای ای انی ای ای ای و و و و و و و و و و و و ای و و و و و و و و وو و و 


KJK 
رت‎ 


4 تر یں رج تین 4 تر یں رر یں الا ین 4 تر یں EKER‏ رر یں ہت ین 4 رر یں ہر ین رر ین 4 و یڑ 
و ود مد ود و و و ود ود و ود ود ود و ود و ود و ود ھا ود و ود ود و و ود و ود و ود و ود ھا وھ و ھا و ما EEE‏ 


مارپیچ دایرہ 
می خواھیم از و سط این دای ره راه خود رااز 
پیدا کنید و از دایرہ خارج بشوید. موفق باشید. 


ا 3 


< - 


5 
یم ۲ 
ھ۔ سد 
٭ اس 


- ببین پسرجان, به جای اینکه با چند تا جوان 
بی‌سروپا و ول بگردی و ولخرجی کنی. برای 
آینده‌ت نقشه‌ای بکش! 
کا ا کا ا تفاده کم تکته از اینکه به 
من پول توجیبی میدی ناراحتی پدر؟ 

۲ 22س 8 ۳ 

این بار او اخمی کرد و گفت: حودت می‌دوبی 
دستت توی جیب خودت باشه. حالا که حال و 
حوصلے درس خوندن نداری حداقل بيا توی 
کارخونه مشغول شو. هم فاله و هم تماشا . 
سرم رابه علامت تسلیم تکان دادم و گفتم: بسیار 
ح از کی مشغول بشم ؟" 

تک 2 رب سم 

پدر سری تکان داد و گفت: از همین فردا" 


در یک خانواده متمول و ثر وتمند به دنیا آمدم. 
پدرم یک کارخانه دار بزرگ بود که صدمیلیون 
برایسش پول خرد بود. هر چه می خواستم برایم 
فراهم می‌شد. من پسر سوم و کوچک خانواده 
بودم. وقتی دیپلم گرفتم. پدر سربازی‌ام را خرید 
از خدمت معاف شدم. انگیزه‌ای هم برای ادامه 
تحصیل نداشتم و کارم فقط تفریح و گشت و گذار 
با دوستانم بود. 

پدر اوضاع و احوالم را که اینگونه دید پیشنهاد 
داد در کار خانه‌اش مشغول به کار شوم. کار در 
کارخانه یک حسن داشت ویک عیب. حسنش 
این بود که حقوق خوبی می گرفتم و هر طور دلم 
می‌خواست آن را خرج می کردم وعیبش این بود 
که پیش چشم پدرم بودم و اگر دست از پا خطا 
می کردم به من تذ کر می‌داد. 

دو تال کات تا اینکه با "حوریه " آشنا شدم. 
دختری از یک خانواده معمولی و متوسط که فوق 
العاده زیبا ومودب بود. دلم می خواست با او دوست 
شوم اما حور یه از ان دختر‌هایی نبود که در خیابان 
با پسری دوست شود و مدتی بعد با یک نفر دیگر 

و رود که مر بیشستر شیفتەاش 
نشد. گفته بود اگر واقعاقصد ازدواج دارم به 
وصلت راضی نمی‌شود. او دوست داشت من 
بادختری از یک خانواده پول‌دار ازدواج کنم. با 

کردم پدرم راراضی کند. چند وقت بعد مادرم 

باناامیدی گفت: پدرت به شدت مخالفه. 
من اگه جای تو باشم حوریّه رو فراموش 
می کنم . 


با ناراحتی گفتم: نمی‌تونم مأدر. من 


و ۳۸ ۳ پوت 
س۲ ۱ عاشق حوریه‌ام." 
۱ با پدرم حرف زدم اما به هیچ وجه 


TIF 


پدرم برای اینکه حوریه را فراموش 


مس کنم پیشنھاد وسوسه انگیزی داد: 
تس س ت سوئد. هم راحت 
زندگی کن و هم برام بازاریابی کن. 
هر ماه برات پول می‌فرستم اما به 
٣‏ ہک عاطل وباطل زندگی 
1 
از این بهتر نمی شد. با خودم گفتم 
از حوریه قول می گیرم که سه چهار 
ایا و 


بعد از برگشتنم به تهران سراغ فائزه رفتم. در 
ادامه پیدا کرد. به خاطر اينکه به او برسم با پد 
کارخانه برگشتم. با تلاش و زحمت فراوان اعتیادم را ترک کرد 


سال با کسی ازدواج نکند و بعد از آنکه از اروپا 
بر گشتم به خواستگاری‌اش می‌روم. 

0س و تست 
کرد و گفت: هیچ وقت این قول رو نمیدم. تو اگه 
واقعامن رو دوست داری توی ایران بمون و شرایط 
ازدواجمون رو فراهم کن" 

با انکه حق رابه او می‌دادم»اروپا چیزی نبود 
که از آن بگذرم. بنابراین بار سفر بستم و به سوئد 
رفتم. پسرخاله‌ام سالها قبل به انجارفته و ساکن 
استکھلے بود. نزد پسر خالهام رفتم تا اصول اولیه 
زند گی در سوئد رااز او یاد بگیرم. خودش زند گی 
جالبی نداشت. در یک آیارتمان کوچک در جنوب 
شهر زند گی می کرد و هنوز ازدواج نکر ده بود. 

وقتی ماجرای مراشنید گفت: خوب کاری 
کردی که ازدواج نکردی. ازدواج یعنی اسارت. 
اینجا معنی واقعی زند گی رو می‌فهمی . 

مدتهافقط کارم رفتن به مکانهای دیدنی و 
تفریحی استکهلم بود. پسر خاله‌ام هم به دو دلیل 
پابه پای من می امد اول اینکه بیسکار بود و کار 
درست و حسابی نداشت و دوم اینکه من خرج او 
را می‌دادم. 

کم کم مراب خود به پارتیه ای مختلف برد. 
پارتیهایی که او عضو ثابت آنها بود. یک وقت به 
خودم امدم که اهل مشروب ومواد شدہ بودم. 
پدرم که خرج مرا میداد فکر می کرد سالم زند گی 
می کنم و همین که حوریه را ف رآموش کرده بودم. 
خوشحال بود. 

هفت سال از سکونتم در سوئد می گذشت که 
تصمیم گرفتم برای دیدار با خانواده‌ام به ایران 
بر گردم. پدر و مادرم وقتی مرا در فرودگاه دیدند 
جاخوردند. مادرم گفت: چرااینق در درب 9 
داغون شدی پسر؟" و پدرم با لحنی سرزنش آمیز 
می‌گفت:" چه بلایی سرخودت آوردی"؟ 

برای خانواده‌ام قابل قبول نبود که من جنین 
حال و روزی پیدا کر ده باشم. پدرم می گفت: 

" اگه نگی توی سوئد چه غلطی می کردی محاله 
که دیگه یک ریال پول بهت بدم ۲ 

اینطور که پیدا بود باید قید سوئد رامی‌زدم چون 
بدون کمک مالی پدرم هر گز نمی‌توانستم در آنجا 
می کردم, همان کاری که پسر خاله‌ام می کر د. البته 
دست او مدام پیش این و ان دراز بود. 

همان روزها بود که به یاد حوریه افتادم و در 
موردش پرس و جویی کردم. ازدواج کر ده بود و دو 
تابچه داشت. افسوس خوردن بی فایدہ بود. پدرم 
پیشنهاد داد دوباره به کارخانه بر گردم اما قبول 


تهران هم دوستی ما 
رم اشتی کردم و به 


نکردم. به او گفتم: 

"نه پدر, من هیچ کاری با شماندارم. اگه چند 
سال قبل با ازدواج من و حوریه موافقت می کردین 
روز گارم این نبود. من به سوئد برمی گردم . 

با مقصر جلوه دادن يدر می خواستم خودم را 
کمی از تیرگی‌ها پاک کنم ما واقعیت چیز دیگری 
بود. من عشق وعاشقی راباسو]د عوض کرده 
بودم در حالیکه می‌توانستم بمانم و رضایت پدر 
راجلب کن 

بار دیگر به سوئد باز گشتم البته این بار بدون 
پیشتیبانی مالی پدرم.به پسر خاله‌ام گفتم: می‌خوام 
گفت: من یه زند گی سگی دارم. از بس با حیله 
و فریب دیگران پول در آوردم که حالم از خودم 
بهم می‌خوره. آب از سرمن گذشته اما تو جوانی. 
بر گرد ایران و تشکیل زند گی بده . 

حرفش درست بود اما برای من قابل قبول 
نبود. سعی کردم هر طور شده پول دربیاورم. 
متاسفانه چند بار برای اینکه شکمم را سیر کنم 
سرقت کردم و در نهایت پلیس سوئد من را از آن 
کشور اخراج کرد. ۱ 

در سوئد که بودم با یک دختر ایرانی اشنا 
شدم. افائزه" برای سرزدن به برادرش به آنجا 
آمده بود. او کم و بیش فهمیده بود من اهل مشروب 
و موادم اما به روی خودش نمی آورد. 

بعد از بر گشتنم به تهران سراغ فائزہ رفتم. 
در تهران هم دوستی ماادامه پیدا کر د. به خاطر 
اینکه به او برسم با پدرم اشتی کردم و به کارخانه 
بر گشتم. با تلاش و زحمت فراوان اعتیادم را تر ک 
کردم و به قول معروف پاک پاک شدم. حالا شور 
و شوق عجیبی برای یک زند گی سالم و از دواج با 
فائزه داشتم. 

فائزه که دید ه‌بودبه خاطر اودست به چە کارهایی 
زده‌ام. مرا تشسویق می کرد و می گفت: خوشحالم 
که ادم با اراده‌ای هستی و شکستها و ناملایمات 
گذشته رو فراموش کردی . 

وقتی کمی سروسامان گرفتم از فائزه خواستم 
که به خواستگاری بروم اما او از این پيشنهاد 
استقبل نکد. بادلخوی ا شک 
داری"؟ 

سرش را پایین انداخت و با دلخوری گفت: 

"نه اما راستش من یک واقعیت رو ازت مخفی 
کردم. من قبلا ازدواج کردم و یه بچه دارم. شوهر م 
توی یه تصادف کشته شده. " 

کمی سکوت کردم سپس لبخندی زدم و 
گفتم: از نظرمن مهم نیست. همین که به موقع 
واقعیت رو گفتی کافیه. من تو رو همراه بچەت 
می‌پذیرم. فائزه با لحنی غم انگیز گفت: عجولانه 
و از روی احساس تصمیم نگیر. مطمئنم که پدرت 
قبول نمی کنه. اگه هم تنها بیای خواستگاری پدر 
وم ادر من مخالفت می کنن پس بهتره سر فرصت 


خانوادەت بخصوص يدرت رو راضی کی 

راضی کردن پدرم کار سختی بود. با وجود این 
رک و راست حرف دلم را به او زدم. عصبانی شد 
و گفت: انگار تو پاک عقلت رو از دست دادی. 
نمی‌دونم چرا مثل آدم تصمیم نمی گیری. اون از 
انتخاب اولت. این هم از انتخاب دومت که می‌خوای 
با یه زن بیوه که بچه هم داره ازدواج کنی ۲ 

با ناراحتی گفتم: اگه شما هم مخالفت کنین من 
با فائزه از دواج می کنم پس بهتره..." پدر نگذاشت 
حرفم تمام شود. با غیظ گفت: هر غلطی دلت 
می‌خواد بکن آما از جلوی چشم من دور شو. نه 
کمکی بهت می کنم. نه حق داری توی کارخونه کار 
کنی و نه ارثی بهت می‌رسه ۲ 

صادقانه همه چیز را به فائزه گفتم. فائزہ حرفی 
نداشت اما خان واده‌اش مخالف بودند. پدرش 
می گفت: دخترم از زند گی اولش خیری ندید. دلم 
نمی خواد زند گی جدیدش هم با کشمکش و رنج و 
سختی همراه باشه . 

ی E‏ 
بودم که زند گی بدون او برایم محال بود. بنابر این 
در ظاهر حرف پدرم را پذیرفتم تا موقعیت مالی 
و اجتماعی‌ام رااز دست ندهم و در خفا به فائزه 
گفتم مدتی صبر کند تا اوضاع عوض شود. او 
دختر فهمیده و خوبی بود و شر ایط مرا کاملا درک 
می کرد به همین دلیل قول داد که تا فراهم شدن 
زمینه ازدواجمان به هیچ خواستگاری بله نگوید. 

چهار سال از بهترین سالهای زند گے ام را 
در انتظار بهب ود اوضاع و عوض شسدن نظر يدر 
سپری کردم امااو ا دم یکدن ده و مستبدی بود 
که نمی‌خواست از موضع خود کوتاه بیاید تا اينکه 
اجل به سراغش آمد و چشم از جهان فرو بست. 
نمی دانستم باید ناراحت باشم یا خوشحال؟ هر چه 
بود با مرگ پدر اوضاع و احوال من هم تغییر کرد 
چون بجز پدر هیچ کس مخالف جدی ازدواج من 
وفائزہ نبود. با صد هزار اميد و ارزو بعد از مر اسم 
چهلم به فائزه گفتم:" دیگه هیچ مانعی پیش رومون 
نیست. غافل از اینکه پدر قبل از مر گش اموالش 
را تقسیم کرده و سهم الارث مرابه نام مادرم زده و 
وصیت کرده بود که اگر من بعد از مر گش بخواهم 
الات ازدواج کنم ارثی به من نرسدا 


اہ ماد ماج 
دص دهد 


سالها از آن ماجرامی گذرد. هر چه تلاش کردم 
نتوانستم مادرم راراضی کنم.او می گفت: نمی تونم 
برخلاف وصیت پدرت عمل کنم. نه می‌توانستم 
از ارٹی که قرار بود به من برسد دل بکنم و نه از 
فائزه. 

فائزه‌اوضاع را که اینگون ه دید بایکی از 
خواستگارانش ازدواج کرد. من هم با خودم لج 
کرده‌ام و می‌خواهم تا آخر عمرم مجرد بمانم.ای 
کاش پدر با دخالتهای بی مسورد و تحمیل نظر ات 
خود مرا به بیراهه سوق نمی داد... 2 


داستان زندگی 


همه خا کشر بماےاددیا 9 


مادرم وقتی فھمید سندی فقط برای حل 
شدن مشکل من به ایران آمدہ و چند روز بعد 
برمی گردد. نگاهی به پدرم کرد و به آرامی گفت: 
"آقاکرامت یه چیزی بگو...؟''پدرم که معنی 
حرف زنش رأفھمیدہ بود. کمی فکر کرد و سپس 
توسط برادرم به زن آمریکایی گفت: ما ایرانیھا 
بهمون برمی‌خوره اگر مهمونمون بره هتل.... شما 
باید بی‌ای منزل ما.... نگران نباش» سپهر شب 
مر رو کرد ارات یا 

سندی که زیاد اهل تعارف نبود به راحتی 
فا ات مو تی که یوار ما مان تا 
من پر سید:ولی من نفهمیدم چراسپهر نباید منزل 
شمابمونه تامن راحت باشم؟ من که ناراحت 
نیستم؟ سپهر که پشت فرمان نشسته بود و 
حرفهای سندی را شنید.بی اختیار خنده بلندی 
سر داد و گفت: هنوز خیلی مونده تا آقا کرامت رو 
بشناسی خانم سندی! 

پدر که کنار سیهر نشسته بود. به ارامی 
ضربه‌ای به آرنج پسرش زد و گفت: ''حالا تو 
خودت رو لوس نکن.." 


م1۶ 


معلوم شد که آرش غیر از من, در حق هشت 
دختر دیگر هم چنین کلاھبرداری راانجام دادہ 
و قرار بود به طور قاچاقی با مبلغی حدود یک 
میلیارد تومان از ایران راهی تر کیه شود. به زندان 
محکوم شد و موقع خروج از داد گاه به سندی 
گفت:عزیزم من از تو دلخور نیستم. هر وقت از 
زندان ازاد بشم باهات تماس می گیرم و دوباره 
میام سراقت و 

سندی نگذاشت حرفش تمام شود و گفت: 

او اسم من دیگه سندی نیست ومن "مریم" 
هستم, ضمنآًتو خیلی احمقی... چون این مردی 
که کنارم ایستاده شوهر منه!.. 

ماموران که ارش رابردند. سپھر به سندی 
نگاه کرد و گفت:هم این روسری آبی به چشمهای 
قشنگت میاد.... هم اسم مریم به شخصیت 

پدر در گوشم زمزمه کرد: گور بابای حرف 
مردم که فردابگن آزنی که قرار بود "هووت" 
باشه حالا شده‌زن داداشت! من مطمئنم تو 
خوشبخت میشی دخترم.... چون من دیگه 
مشل سابق روی ظاهر آدمهاء و حتی در مورد 
خواستگاران تو قضاوت نمی کنم. حق با سپهره 
که ھمیشے می گفت: همه آدمهای دنیا رو 
باید خاکستری نگاه کنی تا خوشبختی بیادبه 
مرا 3 
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فریما یا فریماه؟ 

تاسه سال پیش "ه داشت اما دیگر ندار دا 

× چطور؟ 

پدر به ثبت احوال مراجعه کرد و تقاضای فریماہ 
کرد اما وقتی که شناسنامه آمد انتهای نام من ٠۰‏ 
نداشت و خودش به صورت دستی اسم من را 
درست کرد. چند سال پیش متوجه شدم در سیستم 
فریما ثبت شده و پدر با یک کاتر به جان شناسنامه 
افتاد و همان ه راحذف کرد. 

در کود کی بے تقلید صدا و دوبله علاقه 
داشتید. چراسراغ این علاقه نرفتید؟ 

دوست داشستم ان راادامه بدهم و در جوانی 
به یک موسسه مراجعه کردم و تست هم دادم. 
اتفاقا قبول شده و قرار شد شهر یه‌ای پر داخت و در 
کلاس ھا شر کت کنم. پدر و مادرم هم راضی بودند 
اما مدیر ان موسسه که برادر اقای بابان بود. به 
والدین من گفت دوبله اینده شغلی ندارد و دختر 
شمامستعد است و یک فن و هنر را یاد می گیر د. 
این حرف باعث شد والدین من فکر کنند و به من 
بگویند بهتر است سمت هنری بروم که بتوانم از آن 
در مدزایی داشته باشم و از لحاظ مالی دچار مشکل 
نشوم. به همین دلیل این علاقه را کنار گذاشتم. 

× یکی از سر گرمیهای کود کی شما همین 
دوبله بود. درست است؟ 

بله. در کود کی کتاب که می‌خواندم. خودم جای 
شخصیتهای مختلف صحبت می کر دم و هم دوبلور 
بودم و هم مدير دوبلاژ. هنوز هم دوبله جزء علایق 
اصلی زند گی من است و دوست دارم اگر موقعیتی 
شد سمت آن بروم. خودم می‌دانم که از راه دوبله 
نمی توان در امد زیادی داشت و تنها به عنوان یک 
علاقه می‌خواهم سمتش بروم. 

× بین زمانی که درس شما تمام شد یعنی 
سال ٩۳‏ وامروز که روی صحنه رفتید فاصله 
افتاده است. دلیل این فاصله چیست؟ 

به دلیل اینکه سراغ علاقه دیگرم رفته و در 
سی داز و وی a‏ 


دنیای بازی و بازیگری فاصله گرفتم و موسےقی را 
جدی دنبال می کردم. البته امروز دنیای بازیگری 
رابیشتر جدی می گیرم و دومین تثاتر جدی ام در 
حال نمایش است. جالب آنکه بسیاری از مردم و 
علاقه‌مندان من نمی‌دانستند رشته تحصیلی من 
تثاتر بوده و فکر می کردند که به خاطر شهرت در 
موسیقی سراغش رفتم. 

× درباره دنیای بازیگری حرف زیاد است. 
چقدر از این شایعات درست است؟ 

نزدیک به هشتاد درصد این شایعات درست 
است. اینکه برخی از بازیگران ار تباطهای نزدیک 
با تهیه کنند گان یا افراد مختلف بر قرار می کنند تا 
نقش بگیر ند و یا اینکه هزینه می کنند تا دیده شوند. 
باید بگویم این دو موضوع بیشتر در تلویزیون و 
سینما وجود دارد و در دنیای تثاتر اینگونه نیست. 
به دلیل اینکه من سمت تثاتر رفتم, هنوز از نزدیک 
باين اتفاقات روبرو نشدم اما دوستانی داشتم که 
در گیر این وضعیت شدند. 

شمااز ۱۷سالکی تا ۲۷ سالگی در موسیقی 
بسیار پر کار و فعال بودید. چطور سمت موسیقی 
رفتید؟ 

طس ھتہ ام وه 
پدر به موسیقی علاقه زیادی داشت. من هم به 
سمت آن گرایش پیدا کردم. از سوی دیگر استعداد 
زیادی در حفظ کردن ترانه‌ها داشتم. علاقه من به 
ادبیات هم به خاطر علاقه به شعر بود. در جمعهای 
فریما را به کلاسهای موسیقی بفرستید اما والدین 
مخالف بودند و می گفتند موسیقی سرانجامی 
ندارد و دلیلی ندارد سمت ان برود. علاقه من به 
موسیقی هر روز بیشتر می شد تا در ۱۵ یا۱۶ سالگی 
با موسیقی رپ فارسی آشنا شدم. برای من بسیار 
جالب بود که بر روی تکستهای رپرهای آمریکایی 
ایرانیها رپ می‌خواندند. همین موضوع باعث شد 
که بیشتر سراغ موسیقی رپ بروم. در ۱۷ سالگی 
یکی از دوستان به من پيشنهاد داد که یک کار رپ 
بخوانم. من هم تکست رپ خود رانوشتم و برای 
ضبط به یک استودیو رفتیم. جالب آنکه استودیو 
در زیرزمین بود و واقعا پای در دنیای زیرزمین 
در دنیای موسیقی رپ آغاز شد. خدا را شکر که در 


نزدیک به دو ماه پیش خبر آمد که یکی از مطرح ترین خواننده‌های موسیقی زیر زمینی به 
عنوان باز یگر روی صحنه تئاتر رفته. پس از دو ماه این بازیگر تثاتری جد ید را تجربه کرده 
واین روزها مشغول اجراست. صحبت از فریما حبشی زاده یا جاستینا" دنیای رپ است. 
خواننده‌ای اجتماعی خوان که به شدت بین جوانها طر فدار داشت و امروژه با کمرنگ شدن در 
دنیای موسیقی, سراغ رشته‌ای رفته که در آن تحصیل کرده و حالابه عنوان باز یگر مشغول به 
فعالیت است. اولین گفت و گوی این باز یگر -خواننده با رسانه‌ها را می‌توانید مطالعه کنید. 


CD‏ شهریور ۹٦‏ اطلغات‌هفنگی 


موسیقی هم هیچ وقت پیشنھاد بی‌شرمانه‌ای نشد. 
× کار شما در همان استود یو ادامه داشت و با 
نام هنری جاستینا مشغول به فعالیت شدید. 
درست است. در ۱۸ سالگی یک کار خارجی را 
کاور کردم. اینترنت خانه خوب نبود و به کافی 
نت رفتم. در آنجا به سختی موسیقی بی کلام آن کار 
راپیدا کردم وروی آن تکست نوشتم و به استودیو 
E‏ 
سپس خواستم کار را پخش کنم. با یکی از سایتهای 
پربازدید تماس گرفتم. گفتند باید ۶۷هزار تومان 
به حسابشان واریز کنم. پول عیدیهای خود را جمع 
۷۷۹۹۴ 9۲۷۶ 
چراکه گفتند ما خوانندہ زن پخش نمی کنیم و پولت 
راهم پس نمی دھیم!اولین تجربه پخش کار من به 
این صورت بود. کار راروی سی دی ریختم و با شوق 
و ذوق به خانه رفتم. پدرم بسیار خوشش امد اما 
70 8 رت 
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× ان زمان دنبال معروفیت و شهرت بودید؟ 
خير به عنوان‌ یک جوان خواستم موسیقی راتست 
کنم و بدانم چقدر برایم جذاب است؟!در ٠سالگی‏ 
موسیقی برای من جدی شد. یکی از دوستان گفت 
یک گروه موسیقی زیر زمینی مسابقه استعدادیابی 
وار کر ده ار قل ارا مات لف 
به صورت زیرزمینی مسابقه موسیقی داشتیم. من 
هم یکی از کارها را برای ان مسابقه فرستادم وپس 
از جند ماه گفتند به عنوان تنها خواننده زن قبول 
شدم و به این صورت دنیای موسیقی رپ برای من 
جدی تر شد. یک گروه معروف بود و کار با آنها 


بسیار هیجان داشت 

(باز خورد کار چطور 
بود؟ 

پس از انتشار آهنگ در 
فیسبوک به شدت فالوورهایم 
زیاد شد. سی نفر درخواست 
دوستی داده بودند و نزدیک 
بیست مسیج داشتم. همه 
تعریف می کردند و هیجان 
زیادی داشتم. همین باز خورد 
بین مخاطبین برای من بيست 
ساله باعث شد که انگیزه‌ام 
برای کار بیشتر شود.یک سال 
پس از پخش این کلیپ یک نفر از شیراز تماس 
گرفت و گفت می خواھیم برای تو موزیک ویدیو 
بسازیم. با ترس و لرز به خانواده گفتم که چنین 
پیشنهادی دارم و انها به شدت استقبال کر دند! 
برای من جالب بود که انها استقبال کر دند و برای 
تهیه ویدیو به شیر از رفتیم. ضبط کار سه روز طول 
کشید و پس از مدتی ویدیوی من در شبکه‌های 


ماهواره‌ای بخش شد. همان هفته اول کار من جزء 
ده کار پربیننده بود و هفته دوم کار من پربیننده‌ترین 
ویدیو آن شبکه بالاتر از کار شادمهر عقیلی قرار 
گرفت. باورم نمی شد که اینقدر مورد استقبال واقع 
شدم و داستان برای من و خانواده جدی تر از قبل 
شد. جالب آنکه مادرم به شدت پیگیر بود و حتی 
قبل ضبط کارها از من می‌خواست شعر را برایش 
بخوانم تا بداند چه چیزی قرار است بخوانم! 

البته امروز دیگر موسیقی برای شما جدی 


مه 


(می خندد) هنوز هم جدی هست اما زمانی که 
سن شما بیشتر می‌شود به دنبال کسب در امد هم 
می‌افتید. کمی دلسردی به وجود آمده و از سوی 
دیگر سمت بازیگری رفتهام وبه همین دلیل 
موسیقی را کمی کنار گذاشته و بهتر است بگویم 
مدتی کمرنگ شده‌ام. 

×اشما صدای خوبی در خوانند گی دارید و 
می توانید در سبک پاپ بخوانید. وزارت ارشاد 
که با پاپ بانوان مسوردی ندارد و حتی اجازه 
کنسرت می‌دهد. شما به این داستان فکر کردید 
که از ز یرزمین به روی زمین بیایید... 

به این موضوع فکر کردم اما اگر وارد سبک 
رپ شدم به واسطه دغدغه و زدن حر فهایم بود. 
حرفهایی که در سبک پاپ نمی توان بیان کرد. من 
از درد جامعه و مشکلات دختران می گویم. این 
حرفها را نمی‌توان در قالب موسیقی پاپ بیان کرد. 
من عاشق اجرا و ب رگزاری کنسرت هستم و از پول 
در آوردن بدم نمی اید اما سبک کاری من طوری 
است که نمی توانم سمت پاپ و کنسرت بروم. 
هرچند در زند گی هیچ چیز قطعی نیست و ممکن 
است در اینده تغییر مسیر دهم. شاید سمت اجر ای 


× جالب آنکه در کارهایتان سراغ سعدی و 


پروین اعتصامی و فروغ رفته‌اید... 

درست است. من به واسطه علاقه زیادی که به 
ادبیات فارسی و اشعار کهن دارم. سعی می کنم از 
آنها در سبک موسیقی رپ کار کنم. دوست دارم 
وقتی آهنگی می‌خوانم, خودم وقتی آن رامی شنوم 
از شنیدن آن راضی ہباشم و بگویم حرف جامعه‌ام را 
زدم و سرآغ حرف بعدی بروم. 

×اجالب اینکه شما به شدت اجتماعی خوان 

بله» پیشتر هم گفتم که حرف من همان 
دغدغه‌ای است که در محیط و پیر آمون وجود دارد. 
به همین دلیل من از طلاق خواندم. از این خواندم 
که اگر دختری داشتم به او سبک زند گی صحیح 
را یاد می‌دادم و از مسائل دیکری از این دست.ا 
به امروز رپر دختری نداشتیم که اجتماعی و برای 
خانمها و دغدغه‌اش بخواند. به همین دلیل است که 
طر فدارهای خاصی برای خود پیدا کر دم. 

(سوژه‌های شما از کجا پیدا می‌شوند ؟ 

وقتی فیلم رگ خواب را دیدم. یک شعر درباره 
طلاق نوشتم. می‌خواهم بگویم با دقت کردن به 
محیط اطراف سوژه هایم را پیدامی کنم و درباره آن 
می‌نویسم. این مسائل به عنوان یک دختر برای من 
مهم و برخی از انها ازاردهنده است. به همین دلیل 
سراغشان رفته و جای خواندن از عشق و عاشقی 
مانند دیگر خواننده هاء سراغ این دغدغه می روم. 

#(بااین شرایط برای شما مشکلی پیش 
نیامد ؟ 

(باخنده) پیش نیامده بود تا یک ماه پیش. جند 
روزی احضار شدم و جالب آنکه به شدت بر خورد 
خوبی با من شد. من نه جاسوس هستم و نه خر ابکار! 
دوستان هم متوجه این موضوع شده بودند و بعد از 
یکی دو روز مشکل من برطرف شد. باید هم بگویم 
که احضار من به واسطه خوانند گی نبود. بلکه به 
واسطه یکی دو پست من در فضای مجازی بود. 

× یعنی درباره موسیقی و عدم خوانند گی با 
شما صحبت نشد؟ 

اصلا سوالی درباره رپ نکردند! جالب آنکه 
برخی از آهنگها راشنیده و درباره آن صحبت هم 
کردیے.البتے منتظر این بودم که یسک روز من را 
اتضار تفای جال اک ان عار فی رست 
نبود. البته تذ کر دادند که اگر قرار است بخوانی 
به ارشاد برو و مجوز بگیر!اگر ما به شما اجازه 
دادیم می‌توانی شعرهایت را پخش کنی. در واقع 
خوانند گی من اصلاً در اولویت تذ کر آنها نبود. 

پس یکی از دلایل جدی شدن تثاتر می تواند 

(می خندد) نه به این شدت اما تصمیم داشتم که 
تثاتر راجدی تر دنبال کنم و همین احضار در روند 
جدی تر شدن آن تاثیر گذار بود. 


فر ببا نادری 


به مهمانی بازیگران نمی روم 


' فریبا نادری این روزها زیاد خبرساز شده هم رستورانش . 
۱ راافتتاح کرده. هم ازدواج کرده و هم در آخرین ساخته . 
۰ رضاکریمی یعنی سریال گمشد گان برای سومین بار بااین : 
: کار گردان تجربه همکاری داشته است .به همین خاطر با او 
به گفتگو نشستیم و درباره این روزهایش پرسید یدیم. ۱ 


ا 


|۷۳ 

انتخاب راداشتم به خصوص در کارهای اقای 
کریمی این اتفاق زیاد افتاده و همیشگی بوده. زمانی 
که بازیگر نبودم هم تاثیر گذاری یک نقش کوتاه 
0٤‏ 008 "ٹم" 
سابقه کاری شمادر تلویزیسون پربار تر 


است؟ 


پيشنهادها خوب نبوده و 
یا اعتماد نکردم به کار گردان 
هایی که بیشنهاد دادند و نقشها 
را دوست نداشتم و ترجیح 
دادم که در کار تلویزیونی خوب 


۳ 

× چقدر لابی و حضور در مهمانی ها و حتی 
مانور در فضای مجازی در این امر موثر است؟ 

به مهمانی بازیگران نمی روم.البته می دانم 
زمانی که در دیدها باشی پیشنهاد هم می گیری اما 
من خیلی اهل این کارها نیستم و خوشحالم که عمده 
مردم که مخاطب تلویزیون هستند من رادوست 
دارن د و من هم آنهارادوست دارم و تازمانی که 
بخواهند برایشان بازی می کنم. 

چرا خبر ازدواجتان را در صفحه اعلام 
نکردید؛بالاخره این موضوعی بود که دیر یا زود 
علنی می شد ؟ 

زندگی خصوصی من برای من است مگر 
٣٦٣‏ ریک ی یا عبر 
دارم ؟برای همین ترجیح می دهم که کارهای 
هنری ام را اطلاع‌رسانی کنم نه زند گی شخصی 

× به تجربه مادری هم فکر می کنید؟ 

قطعا یکی از اهدافی که به خاطر آن ازدواج 
کردم مادر شدن است و قطعا این اتفاق خواهد 
انا را را اور تا 
من است. 

× تجربه رستوران داری چطور است؟ 

خیلی شیرین است و هدفمان این بود که غذابی 
که استفاده می کنیم و می خوریم همان رابرای 
عزیزان در رستورانمان داشته باشیم. 
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مند کمک است و ادن یام اوست 


9 نات خان 


* 9 هنر کا مل سم «ساد و آبدا» 
سس ۲ دنر 


هر شبکه تلویزیونی که در این مدت نگاه کرده باشید به طور حتم تیزر فیلم سینمایی لازم است که ہت و۔ مت تیزر به شمانمی گوید صلا 
«ساراو آیدا»را دیده‌اید. تیزری که در فضای مجازی پخش شده و از داستان یک فیلمی عاشقانه و پرهیجان قرار نیست مشاهده کنید! تیزر به شمانمی گوید که از صد 
رفاقت می گوید. تیزری که با یک موسیقی رمانتیک در پس زمینه و د يالو گهای مختلف دقیقه. هفتاد دقیقه فیلم قرار است به اشک و آه و زاری بگذرد. و شاید به همین دلیل بود 
و صحنه ای از خوانند گی ساراو آیدابه شمااین حس راانتقال می دهد که قراراست که در سالن سینما از دقیقه بیست به بعد. صدای تماشاگران و باز کردن چیپس و پفک: 
حدود صد دقیقه به تماشای فیلمی عاشقانه و رمانتیک و برشی از زند گی دو دختر جوان بیشتر از صدای بازیگران به گوش می خورد. «مازیار میری »با ساخت این تیزر مخاطب 
و پرانرژی بنشینید اما... وقتی که حرف فروش فیلم و گیشه و پول در میان باشد. گاهی رابه سینما کشاند اما پس از پایان فیلم. به حرفهای مخاطب هم گوش داد؟! 
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کی سج سح 


ازکتاب قانون تاحوض نقاشیا ار اسست‌امیری‌بازهم‌منتقصدان‌راغافلگیر کرده‌بود ) 
مازیار میری از آن دست کار گردانهایی است ا اما با ساخت «حوض نقاشی» بیشترین اقاد ۰ را ۳٩‏ 
که سعی کرده در همه ژانری فیلمسازی کند. از منتقدین شنید بازی ضعیف شهاب حسینی که 
oo‏ ا 
باعث شدہ تا با شنیدن نام فیلمهای قبلی اش ه4 دهد ما از میانه فیلم گوہی یادش رفته عقب مانده 2 
مخاطبان به خود بگویند باورمان نمی شود این هم است و تمام حر کات و رفتاره ای ابتدایی فیلم را 
کار میری بوده! میری اولین فیلے بلند خود رابه | فراموش کرد. کارگردانی ضعیف میری در حوض . ۰ 
تهیه کنندگی داود رشیدی در سال ۱۳۷۹ ساخت. |" نقاشی و داستانی که مخاطب رابه خود جذب نمی | 7۴ 
٩‏ کسردباعت شد چند سالی مب ری از ساخت فیلم 11[ 
داشت. فیلمی که نشان می داد کار گر دانی جوان و سینمایی دور شود تا سراغ «آیدا و سارا» برود. TET TET‏ 
خوش فکر پشت ان قرار دارد و می تواند به سرعت مناقصه مرگ چرخد که سر مخاطب گیج می رود! 
سی ی یا یی سازمانی دولتی قرار است مزای ده ای بزرگ کلنار. نو ستالژی دهه شصتی ها ۱ 
شود. پنج سال بعد مازیار میری فیلمی به نام «به را برگزار کند. سارا به خاطر بلندپروازی های شاید یکی از جذابیت های تماشای ساراو ایدا 
ویو مد و برادرش از لحاظ مالی تحت فشار است و طلبکا راد 4 این است که دهه شعتی ها پس از سالها باز گر 
به موضوع شک و تر دید اشاره می کرد. شک اینکه مادر اورابه زندان می اندازند. آیدا که دوست ۷ نقش «گلنار» را جلوی دوربین مشاهده می کنند. 
آیاهمسر فروتن به او خیانت کرده یا خیر؟! وی به قدیمی ساراست. از دوست پسرش درخواست () غزل شاکری که دختر تهیه کننده معر وف سینما 
دنبال کشف حقیقت است و تماشاگر راقدم به قدم ام کمک می کند. او هم یک شبه پانصد میلیون تومان ل یعنی فرشسته طاثرپور است پس ازبازی در نقش 
همراه خود پیش می برد تا به حقیقت دست يابد. 3 جرب وی وی ری گلن ار زیاد سراغ بازیگری نرفت و مدتهااز آن 
بازی خوب فروتن باعث شد سیمرغ بھترین بازیگر ۲ امابه ازای آن از سارامی خواهد پاکتهای مزایدہ وس ری سس ہس ری 
مرد جشنواره فجر را تصاحب کند. میری به یکباره ۷ رابرایش بیاورد تابا دستکاری در آنهاء شر کتشان ۷ نقش اصلی آخرین ساخته میری با غزل شاکری 
تغییر مسیر داده و یک اثر دفاع مقدسی راروی پرده ) برنده‌مزایده شود. ساراباوجدان خود در حال جنگ ) است. پگاه آهنگرانی هم در نقش یک دختر پر جنب 
می برد. «پاداش سکوت» با بازی پرویز پرستویی | است تاسرانجام قبول می کند این کار را انجام و جوش قرار بود ظاهر شود که چندان موفق نبود و 
وس نے ہی و رر وی ید رب وی نتوانست از کلیشه ها فراتر رود. اماسیمرغ بدترین 
می گردد تااز او حلالیت طلبد. جرخش میری از ۷ می خواهد پاکتھا رایس بگیرد. آیدابه جای سارا ۲ بازی راباید به مصطفی زمانی داد. شاید به جرات 
ژانر اجتماعی به دفاع مقدس بسیاری از منتقدان ۷ سراغ دوست پسرش می رود و پاکتهارابه زور ٣‏ بتوان گفت یک یا دو سکانس خوب از او مشاهده 
راغافلگیر کرداماغافلگیری اساسی زمانی بود که ازاومی گیرد اما در راہ باز گشست تصادف کرده و ) کردیم و باقی سکانسهایی که از او دیدیم. در حد 
ری کی خر ترس خر ےو کہ سرا سا و ی مت 
«کتاب قانون» نقطه اوج ساخته های مازیار میری |" قبول می کند که ایدادزد پا کتها بود. همه چیز |" سویراستار تلویزیون و سینمای ایران شود. توقع 
ڈو سو سو ہو و در حال تمام شدن است که سارا اعتراف می کند بیشتری می رود. بازیگر ی تنهابه جذاب کردن 
شد تا سرانجام به اکران رسید. دختر مسیحی که 4 
همسر مردی مذهبی با خانواده‌ای به شدت مذهبی 4 شده دفاع کند.وبه همین ساد گی فیلم به پایان می ) اما کار گردانی کار. میری نشان داد که در 


«قطعه ناتمام» داستانی ساده 9 اما روایتی شیرین 


دزدی کار او بوده تا از حیثیت و شرف دوست فوت صدذاسنث 


شده و پس از خواندن قر آن مسلمان می شود. حال | رسد. همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد. این | حال پسرفت است. بازیگردانی بازیگران آنچنان 
این دختر تازه مسلمان شده از همسر و خانواده |" داستان هیچ ربطی به تیزر ساخته شده ندارد! قابل توجه نبوده و از سوی دیگر فیلمبرداری کار 
ہرد و وو جو جو میں مہوت بیو سوہ تی برخی مواقع مخاطب را اذیت می کند. از مازیار 
دلیل خانواده همسر بااودچار مشکل می شود. دیوار افتادہ یعنی اکثر انتقادها به این است که جرا ری که کاب کاو نرا مضاات مرادن 
پرویز پرستویی در این فیلم بسیار عالی ظاهر شد و روند فیلمهای ایرانی کند اسست.امامیری آنقدر | توقع نی رفت پس ار عم موفقیت با حوض تقاشی, 
نگاه طنز میری در این فیلم به شذت مورد تشویق ‏ ا خط سیر داستان راباسرعت جلو برده که برخی را ے سے را رر 
مخاطبان واقع شد. یوار و os‏ و ہہ و تماشاگر راباخود بیشستر همراه‌سازد اما از پس 
«سعادت آباد» راروی پرده برد. فیلمی آپارتمانی گیج می شود! جالب آنکه با همین خط سیر تند. این کار برنیامد تاساراو ایسداتبدیل به یک فیلم 
که زند گی چند زوج بالای شسهری رانشان داده و ٣‏ بازهم سکانسهایی اضافی وزاید در فیلم وجود دارد ی 
سوژه اصلی آن خیانت همسران به یکدیگر بوده که می تواند حوصله سر بر باشد. یا فیلمبرداری توانست جزء بهترینها باشد. 


۲٩ ۲ ۵۵ (‏ ھحربور ٩٩‏ اطافاتمفگے 


رو 
از های عجیب ستار گان هاليو 
رارهای عجیب سار تان ها لیوود 
همه ما رازهایی داریم و رازها بخشی از زند گی انسان ها را تشکیل می دهند. انسان از کود کی مجذوب 
اسرار می شود و کنجکاو است از آنها سر در بیاورد .شاید اسرار ما از چیزهای کوچکی مانند دزدیدن یک 


آب نبات آغاز شوند. ولی وقتی بزر گتر می شویم این رازها بزر گتر و پیچیده تر می شوند. در زیر لیستی از 
ستاره های هالیوودی را مشاهده می کنید که احتمالا از اینکه این اسرار و رازهای کوچک و بزر گ راب مردم 


سس دنت ۰ 


دنیل رد کلیف؛ کود کی سختی داشته است ‏ 


شاید شما هم گوشه ای از 
شایعاتی را که در هالیوود در 
مورد ترک اعتیاد به الكل دنیل 
۱ رد کلیف پخش شده شنیده 
۱ باشید و باید بگوییم چندان هم 
یه ی گیریم .زیر ثروتمند شدن آن هم در 
سن بسیار کم ےر لس تہ 
کردن مواد مخدر جدید برای چنین بازیگرانی, 
خیلی اسان نیست. به نظر می رسد که دنیل به 
خاطر داشتن والدین بسیار سختگیر و منضبط 
کود کی سختی هم داشته است. فکرش را بکنید 
شبی که دنیل فهمید که نقش اول سری فیلمهای 
سینمایی عظیم هری پاتر به او رسید. اجازه داشت 
که فقط نیم ساعت بیشتر بیدار بماند! 

متیو مک کاناهی؛ هر گز فیلم تماشا نمی کند 

شمه کے رفن مک اه 
را که شنیده‌اید «من پیر تر می 
شوم و آنهادر همان سن می 
مانند.» بازی او در فیلم مات 
ومبهوت مثال زدنی بود.ولی وی فیلمهای کمدی 
رمانتیک آبکی هم بازی کرده و شاید دلیلش این 
بوده که ان زمان نمی دانسته یک فیلم خوب چه 
شکلی است. مک کاناهی اعتراف کرده که تا قبل از 
۸ سالگی فقط دو فیلم سینمایی تماشا کرده بود. 
تا ان زمان او اجازه نداشته تلویزیون تماشا کند. 
او در سالهای اخیر با بردن جایزه اسکار برای فیلم 
اکا مان دالاس/عراشت زانیٰ کم و 
در صنعت سینما رشد زیادی کرد. 
لیتون میستر؛در زندان به دنیا آمده است 
 ''‏ سریال دختر سخن‌چین باعث 
| شد که ستاره هایی مانند بلیک 
| لایولی و لیتون میستر که گذشته 
ا کاملاً متفاوتی دارند. مشهور شوند 
و سر زبانها بیفتند. بلیک از روز اول 
زند گی هالیوودی را تجربه کر ده بود زیر پدر و 
مادرش استاد بازیگری بودند و در این صنعت کار 
می کردند و تقریباً همه خواهر و برادرهایش هم در 
صنعت سر گرمی هستند. بر عکس, لیتون در زندان 
ےتا سد ا اک( 
خارج از جامائیکا همراه بایدر وعمهاش, زندانی 
شده بودند.ولی لیتون به جای خجالت کشیدن از 
خود و والدینش, با اعتراف به این موضوع. غرور 


واعتماد به نفس خود رابرای رسیدن از صفر به 
چنین جایگاهی نشان داد. خوشبختانه وی اشتباه 


مادرش را تکرار نکر د و حالا او و همسر بازیگرش: 


آدام برودی, یک فر زند دختر دارند. 


جک نیکولسون؛ مسائل میتسین ات 
وب 
که در زندان به سر می برد یا شرایطی 
دارد که دلش نمی خواهد کسی 
یاز آن باخبر شود. ولی اگر 
|| روزی بفهمید که خانواده 
: ا شماھویتی متفاوت با 
انچه تابه حال فکر می کردید دارد جه؟ در 
همین اتفاق افتاد و واقعاً معلوم نبود که در خانواده 
او چه خبر است. پدر و مادر جک در واقع پدربزرگ 
و مادربز رگش بودند و خواهرش در واقع مادرش 
بود. وقتی این راز بر ملا شد. جک بسیار خجالت زده 
شد و اظهار داشت که کاملاً از فهمیدن این قضیه 
شو که شده است. البته او تا ۲۷ سالگی جیزی از این 
شد.مادرش بدون آنکه حقیقت ماجرا را بگوید. 
اما استون؛ خوره کامییوتر بود 
گذشته بسیاری ۱ 
از ستاره‌های سینما 
برای متسر دم حيرت 
اور و غافلگیر کننده 
است. اینکه کدامیک 
از ستاره‌ها درسخوان 
بوده اند و کدامیک ترک REN‏ 
برای طر فداران جالب است. ولی اما استون اعتراف 
کرده که واقعاً خوره کامپیوتر بود. در عین حال وی 
ھمیشے یز می داد و می گفت که جط و از پدر و 
مادرش خواست تا به هالیوود نقل مکان و از حر فه 
بازیگری او حمایت کنند. وی ابتدا در دوره دبستان 
با تخته وایت بورد تلاشش را کرد و وقتی بزر گتر 
شد دوباره این درخواست را با ارائه فایل یاور پوینت 
برای والدینش مطرح کرد. اگر یک چیز در مورد 
خیلی باهوشند. استون خوب می دانست که بايد چه 


کار کند و بالاخره تلاشش نتیجه داد. 
سس جس سس سے سے 
کریستینا در حال 

حاض در برنامه 1116 

یی ہی 

کے نشدہ 
است. فطعاً اگر المپیک 

حال برندہ شدہ بود. 

کریستینادر سراسر 1 ۱ 

دنیاطر ف داران فراوانی دارد. او در سال ٠‏ 


الیو شش کرد که تماما اسباتیابی بوذ بالا خرن 


هر چه که باشد اسم او اسپانیایی است و به نظر 
می رسد که نسبت فامیلی لاتین هم داشته باشد. 
ولی اینکه اصلا اسپانیایی حرف نمی زند واقعا جای 
خجالت دارد. آلبوم او کاملا اسپانیایی است و در 
عین حال تنها کلمه ای که کریستینا می تواند به 
اسپناییبگوید. سلام است! 
نیکول کیدمن؛ از پروانه می ترسد 
هر کسی از یک 
ری می ترستچہ 
ترس از ار تفاع باشد. 
چه تاریکی. بالاخره 
یک چیزی هست 
که عرق سرد به 
پیشانی شما بیندازد. 
گاهی شما ترس خود از یسک چیز رابیان می کنید 
تا بتونید باطرف مقابل یک نقطه اشستراک برای 
هم دردی بیابی د. ولی خانم کیدمن از میان همه 
جیزهای ترسناک دنیا, از حشره زیبا و ظر یفی مانند 
پروانه می ترسد. اسکارلت جوهانسون اعتراف 
کر ده بود که از پرنده ها ترس دارد, که در مقایسه با 
پروانه. منطقی تر به نظر می رسد. ولی حداقل پر نده 
ها با نوک های تیزشان احتمال اسیب زدن و ایجاد 
درد را دارند. ولی پر وانه ها جه گناهی دارند؟! 
برد پیت؛ به ندرت حمام می کند 
تعجبی ندارد که برد 
پیت درلیست‌ماجای 
گرفته است. در هر صورت 
او باهنرپیشه ای مانند 
آنجلینا جولی ازدواج کر ده | 
بود. کسی که رفتاری 
غیرعادی داشت. ولی برد 
دست | فحلشا را از 
پشت بسته و اعتراف کرده 
که قبل از آنکه بازیگر شود. تنپوش جوجه ای 
رستوران ال پولو لو کو رامی پوشید و جلوی رستوران 
تبلیغ می کرد. او همچنین اعتر اف کرده که کمتر 
حمام می کند و عرق بدنش رابا دستمال مرطوب 
بچه تمیز می کند تا مجبور نباشد حمام برود! 


سس ۳۷۳ 7ي 


عمد کر دی 


ودر 


قادت قد م با 


۳ 


غ اط 


روزهای ماندگار 


باران چه غرییانه... 


وال ی تحت این سل موی 
تا می‌دیدم کسی در ان معر که حواسش نیست. 
بایک قبضه آرپی‌جی که داخل سنگری پنهان 
کرده بودم به سمت نیروهایی که از گوجار پایین 
می آمدند. شلیکت می کر دم.دو سه گلوله اریی جی 
خیراللهی پرسید که تو آرپی‌جی می‌زنی ؟! 

میں قش یاو مسر و 
فریاد کنان فقط با گفتن نه! به کارش ادامه داد. 

از ترس آنکه بداند من آرپی‌جی زده‌ام و مرا 
به عقب بفرستند. صدایم در نمی امد و به سرعت 
جعبه‌های گلوله و نوار فشنگ را اماده می کر دم. 
امادوباره نتوانستم آرام بگیرم و گلوله آربی جی 
شلیک کردم که این بار علی عمواوغلی فر مانده 
گروهان فریاد کنان وبا عصبانیت گفت: 

کی آرپی‌جی می‌زنه؟! 

باترس روبه او کردم و گفتم:من می‌زنم. 
فرمان ده گروه ان هم وقتی فهمید می‌توانم با 
آرپی‌جی شلیک کنم. لبخندی بر لبش نشس" 
و گفت: دیگر نیاز نیست مهمات بیاوری. فقط 
نیروهای دشمن رادر شیار داخل ار تفاع گوجار 
کرک جرد سس ری 
دشمن شلیک می کرد. فریاد زنان در ادامه از من 
خواست تخته سنگهای پشت سر نیروهای دشمن 
راهدف قرار دهم.من هم سرمست از این دستور 
گلوله‌های آرپی‌جی ضدنفر رایکی پس از دیگری 
به سوی دشمن شلیک می کر دم و با انفجار آنها, 
تعدادی از نیر وهای دشمن روی زمین می‌افتادند. 
دیگر نیروها دوان دوان و یا آنهایی که زخمی شده 
بودند خود راروی زمین می کشاندند تا در میان 
شیار وصخره‌ها پنهان شوند. 

نبرد تا نزدیکی ظهر ادامه داشت و ماهر چه در 
توان داشتیم در برابر حملات دشمن به کار گرفتیم. 


٢ ۵۴‏ شھریور ٩٦‏ اطلهعات‌هقتگس 


اما دیگر مهماتی برایمان باقی نمانده بود و اگر بگویم 
تاآخرین گلوله جنگیدیم بیراه نگفته‌ام.اين در 
وضعیتی بود که نیر وهای دشمن حلقه محاصره تیه 
اصغری را تنگ تر می کردند که فر مانده گروهان 
از نیروھا خواست عقب نشینی کنند.اما جگونه 
می‌توانستیم تبه‌ای را که رزمند گان با جانفشانی 
فتح کر ده و دوستان و همرزمان برای نگهداری اش 
شهید و مجروح شده بودند. رها کنیم؟ 

یکی از سخت‌ترین روزهای زند گی من آن روز 
بود و درحالیکه علی عمواوغلی می کوشید سنگر 
فرماندهی و مخابرات را منهدم کند ودوشکا و 
خمیاره انداز رااز بین ببر د. از دره باریکی که محل 
رفت و امد قاطره بود به سوی پایین تپه حر کت 
کردیم تادر سه راهی سوار خودروهایی شویم که 
در انتظار ما بودند! 

با رسیدن به جاده خاکی در پایین تپه اصغری با 
صحنه دلخراش و دردناکی روبرو شدیم. پیکر پاک 
شهدا در اطر اف جاده روی زمین افتاده بودند که از 
حملات شدید دشمن به نیروهای یکی از گردانهای 
لشکر ۵ نصر حکایت می کر د. 

بابغضی در گلو مانده و با ان دوه در کنار پیکر 
ی سر اک لا رایس 
از ان رابرمی داشتم. نیمه‌های پلاک شھیدان در 
ميان دستانمان بود که به حر کت ادامه دادم تا به 
سه راهی رسیدیم.با دیدن یکی از رزمند گان اهل 
مشهد پلاکهای شهدا را به او دادم تا تحویل تعاون 
لشکر نصر دهد. 

او در حالیکه با نگرانی با انگشت به سمت یکی 
از راهها اشاره می‌کرد. گفت: نیروهای دشمن با 
تصرف جاده خودروهایی رادر وسط آن گذاشته‌اند 
و فقط رزمند گان رابه اسارت خود درمی آورند و 
بعد ادامه داد. بهتر است برای رسیدن به شهر 
ماووت از ارتفاع قامیش'' که رویرویمان بود 
بگذر 

قامبش"' بلندترین ارتفاع منطقه بود که 
رزمند گان با تصرف آن بر شهر سلیمانیه عراق 
مسلط بودند و این شهر در تیررس ما بود. ۱ 

ولی رسیدن به بالای ارتفاع قامیش کار اسانی 
7 نبود بنابراین مصیب خیراللهی 

و دو سه رزمنده دیگر از ما جدا 

شدند و به حر کت ادامه دادند. 

اما من و دیگر دوستان که حال و 
جس E‏ پوت 
نداشتیم به سمت ارتفاع قامیش 
راه افتادیم. 

کمی بعد از پشت سر گذاشتن 
سه‌راهی باسنگرهای واحد 
ادوات روبرو شدیم که هیچکس 
ساب تد کسی 
واحد خمپارہ که از اهالی تھران بود 
بر سنگر تکیه داده بود. او بر اثر 


جراحت نتوانسته خود رابه پشت جبهه بر ساند. 
حمزه طالبی هم که تر کش به زانویش خورده بود. 
همچنان از درد به خود می پیچید. 

من هم در میان سنگرهای ادوات شروع به 
جستجو کردم تا برای سفری که نمی‌دانستم کجا و 
کی به اتمام می‌رسد. لوازم و وسایل تهیه کنم: _ 

دو قاط در انجابود که مجر وحان راروی انها 
گذاشتیم و قمقمه‌های اب و تعدادی کمپوت هم 
روی ان محکم بستیم.نزدیک غروب افتاب بود که 
در مسیری سخت و دشوار حر کت را شروع کردیم. 

در حالیکه خورشید می رفت خود را در پشت 
کوهها پنهان کند. رزمنده مجروح تھرانی که با 
منطقه آشنایی داشت. فریاد کتان از میدان مینی 
کے در روبر ویمان بود خبر داد. به سرعت به 
بررسی اطراف پرداختم و فهمیدم که در وسط 
میدان مین معبری هست که با نوار سفید رنگی 
علامکتاری هس با حاط از داغل سر 
عبور کردیم وبے پایان میدان مین که رسیدیم 
هوا کم کم تاریک می‌شد. یکدفعه دیدم یکی از 
نیروھا در سمت راست میدان و از بالا به میدان 
مین نزدیک می شود. رزمنده‌ای که گویا او هم در 
منطقه گم شده بود و بی آنکه بداند چه خطری در 
جل وی او قر ار دارد و با وجود فاصله و فریادهای ما 
که داد می‌زدیم: میدان مین میدان مین... به یکباره 
پایش روی مین ضدنفر رفت و با انفجار ان به هوا 
پر تاب شد و هنگامیکه روی زمین افتاد. انفجار مین 
دیگری دستش راهم قطع کرد. ما هم تابه خودمان 
امدیم سمت او دویدیم و توانستیم او را از میدان 
خارج کنیم و با وسایلی کے در اختیارمان بود و با 
چفیه زخمهایش رابستیم.حالا اما چند روز نبرد با 
دشمن و خستگی راه امانم را بریده بود که طناب 
قاطر رابه سنگی بستم و با دوستان به دنبال جای 
صافی برای خوابیدن گشتیم. 

اماتاچشممان گرم شد.باصدای انفجار 
رها سس وخ ارو اب سا 

نیر وهای دشمن دوباره منطقه را زیر آتشباری 
گرفته بودند و با انفجار گلوله توپی در نزدیکی ما 
قاطرهارم کردند و به سوی میدان مین دویدند و 
مان ات وقمغمةهای آب که باز قاط ها نود 
در یک چشم بر هم زدن در داخل میدان مین به 
هوا رفت و حالا باید راهی طولانی و سخت رابدون 
آب و پیاده طی می کردیم. 

هوا که روشن شد فهمیدیم رزمنده‌ای که دست 
و پایش در میدان مین قطع شده بود. بر اثر شدت 
جراحت و خونریزی به شهادت رسیده و ما هم 
ناراحت به جستجو پرداختیم و با چند تکه چوب 
توانستیم برانکاردی بسازيم. یکی از مجروحان 
راروی آن گذاشتیم و چند متری از ار تفاع بالا 
می‌رفتیم و او راروی زمین گذاشته و برمی گشتیم 
و مجروح دیگری راحرکت می دادیم. 


آن روز به سختی گذن شت و ما همچنان به سوی 
بالای قله حر کت می کردیم و با رسیدن شب بود 
که توانی برای ادامه حر کت نداشتیم و به اجبار به 
استراحت پرداختيم. با شروع روز دوم هم دوباره 
به حر کت ادامه دادیم. اما گرما و خستگی به شدت 
آزارمان می داد و تشنگی و خشکی گلو امانمان را 
بر ید ه بود. 

در طول مسیر حر کت با دیدن در ختان انگور 
وحشی به سمت آنها می رفتیم و با کندن غوره‌ها 
و مکیدن آن سعی می کردیم کمی از تشنگی مان 
بکاهیم و سرانجام هوا در حال تاریک شدن پود که 
به نزدیکی قله رسیدیم. 

صبح روز سوم هم با روشن شدن هوا به قله 
رسیدیم و از ان بالا به دقت به جستجوی دره و 
پایین ارتفاع پرداختم و با دیدن رودخانه که در 
میان دره جاری بود. جان تازه‌ای گر فتیم و به سمت 
پایین حر کت کردیم و یکی از رزمند گان که از 
شدت تلد و ضعف به تنگ آمده بودو دیگر 
رمقی در بدن نداشت با دیدن رودخانه و آب 
شروع به دویدن کرد. اما متاسفانه پایش لیز خورد 
و به پایین کوه پر تاب شد و به شهادت رسید. 

بعد از این حادثه دلخراش با احتياط و به آرامی 
از میان تیغه‌ها و صخره‌های سنگی حر کت کردیم 
و سرانجام بعدازظهر به رودخانه رسیدیم. 

بی انکه به عاقبت کارمان فکر کنیم به درون 
رودخانه رفتیم و شروع به خوردن آب کردیم وبعد 
از نوشیدن و شستشوی سر و صورتمان در آب 
رودخانه» کنار آن روی زمین دراز کشیدیم که 
یکد فعه با دیدن چند نفر که از بالای ار تفاع قامیش 
به سوی رودخانه می آمدند به خودمان آمدیم. 
من هنوز دو نارنجک با خود داشتم و با دقت آنها 
رازیر نظر گرفتم. اما مسیری که مااز صبح تا 
بعدازظهر طی کردیم تا به رودخانه برسیم آنها در 
مدت بيست دقیقه طی کر دند. نز دیک که | مدند 
فهمیدیم نیر وهای قر ار گاهرمضان هستند که توسط 
بیسیم از گم شدن ما باخبر شدند و دو روزی در 
منطقه دنبالمان می گشتند. چند بیسکوییت و یک 
کیان بل بدماداتھر کے مروا 
سهم ما چند نفر شد و شاید باور نکنید اماهمان یک 
قوطی تن ماهی را نتوانستیم تا آخر بخوریم چون 
معده‌هایمان بعد از چند روز گرسنگی و خوردن 
آب رودخانه اجازه خوردن آن را به ما نمی‌داد. 

با ببسیم پیدا شدن مارا اطلاع دادند و دو نفر 
از آنها مجروحان راروی دوششان گذاشتند واز 
ارتفاعی که در روبرو قرار داشت راه افتادیم. به 
شهر ماووت که رسیدیم خودروهای تویوتا در 
انتظار مان بودند و وقتی به مقر بنی هاشم رسیدم نه 
از جادرها و نه از نیروهای لشکر عاشورا نشانی بود 
و فهمیدیم رزمند گان لشکر برای استراحت راهی 
شهر تبر یز شده‌اند. 

من هم خودم را به بانه رساندم و از آنجا شهر به 


شهر با خودرو به مراغه رفتم. 

از در گاراژ وارد زیرزمین شدم, لباسهای نظامی 
خاکی را که رد خون مجروحان هم روی آن بود 
در آوردم و بعد از استحمام لباسهای شخصی ام را 
پوشیدم. ۱ 

از پله‌های زیرزمین که بالا امدم یکد فعه با 
برادرم روبرو شدم که با دیدن من زبانش بند آمد 
و بیهوش روی زمین افتاد. به هر زحمتی او رابه 
هوش آوردم. همچنان بریده بریده و با لکنت زبان 
گفت: تو زنده ای ؟!" 

مصیب خیراللهی و دوستانی که از سه راهی 
جداشده بودیم. با دیدن انفجار در میدان مین 
و گلوله‌های توپ وخمپاره و چند روزی که خبری 
از ما نشده بود نسخه شهادت ما را پیچیده بودند 
وبه تعاون لشکر نامم رابه عنوان شهید اعلام 
کرده‌بودند. برادرم که تازه از سپاه بر گشته بود. 
قصد داشت خانواده را از مفقودالاثر بودنم باخبر 
کند که با دیدن من از هوش رفت. اما خوشبختانه 
قبل از آنکه خبری به گوش پدر ومادرم برسد به 
دیدارشان رفتم. 

مادرم که با دیدن من خوشحال و خندان بود 
گفت: این بار زود بر گشتی!" 

نمی دانست این با زگشت با مر خصی گذشته 
فرق می کرد و شاید بر گشت و دیداری می توانست 
در کار نباشد! 

بعداز دو سه روز استراحت هم به پاد گان 
رحمانل و" در نزدیکی دریاچه‌ارومیه رفتم. 
نیروهای لشکر عاشسورا سخت مشغول گذراندن 
دوره آموزشی بودند که خبر پذیرش قطعنامه از 
رادیو پخش شد و رزمند گان ناراحت و غمگین هر 
کدام گوشهای کز کرده بودند و مات و مبهوت 
بدون آنکه حرفی بزنند در خود فرو رفته بودند 
و اشک در جشمانشان حلقه زده بود. هر جند بعد 
از شنیدن پیام امام (ره) اند کی آرام شدیم.اما یاد 
دوستان و همرزمان شهیدمان یک لحظه رهایمان 
نمی کرد و دیگر می‌بایست بدون آنها که همیشه 
همراه و یاورمان بودند و در سختیها و رنجها همچو 
برادر مهربان و دلسوز دستمان را می گر فتند و 
یاریمان می کر دند. به زند گی ادامه دهیم. 

اینجا بد نیست بگویم. حسین مقربیان فرزند 
شجاع کشورمان یکسال بعد از پایان جنگ در 
کر دستان توسط کمین نیر وهای ضدانقلاب به 
شهادت رسید و 'اسماغیل اخلاص فرمانده دلاور 
و دلسوز گردان هم با جراحتهای شدید ناشی از 
دوران جنگ باید برای انجام معالجات راهی آلمان 
می‌شد و نمی‌دانم جر اوجگونه از رفتن او به خارج 
از کش ور جلو گیری شد و در بیمارستانی در تهران 
بستری‌اش کردند وبعد از مدتی که وزنش به 
شدت کاهش یافته بود با اصرار خانواده و دوستان 
به بیمارستان مراغه انتقال یافت و چند روز بعد هم 
روح بلند او به دوستان و پاران شهیدش پیوست. 
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یھ و 

چیزی را گم کرده‌ایم 
قدیما دلمون به وسعت یه آسمون بود... 
این روزها چشم می اندازیم به سقف محقر اتاقمون و 
گرفتاری هامونومی شمریم !قد یمایه تلویزیون سیاهو 
سفید داشتیم و یه دنیای رنگی...اين روزا تلویزیونای 
رنگی و سه بعدی و یه دنیای خاکستری!! 
قدیما اگه نون و تخم مرغ تموم می‌شد. راحت می 
پریدیم و زنگ همسایه رو هر ساعتی از شبانه روز 
می زدیم و کلی باهاش می‌خند یدیم...اين روزهااگه 
همزمان. درب واحد آوتا باز شه بر می گر دیم تا که 
مجبور نشیم باهاش سلام علیک کنیم...! 
قدیما از هر فرصتی استفاده می کر دیم که با دوستا 
و فامیل‌ارتباط داشته باشیم, چه با نامه چه کارت 
پستال و چه حضوری...اين روزهابا بهترین دستگاه 
های رسانه ای هم با هم ار تباط نداریم.. 
قدیما تو یه محله جدید هم که می‌رفتيم. با دقت و 
اشتیاق به همه جا نگاہ می کردیم...اين روزها دنیا را 
از پشت دوربینای عکاسی و فیلمبر داری می بینیم. 
قدیما یه پنجشنبه جمعه بود و یه خونه پدربزر گه. 
با فک و فامیل...اين روزا پر از تعطیلی. ولی کو 
پدربزرگه؟ کو 0 فامیل؟... کو اون خونه؟ 


ا گر جای دیگر ان بود یم 

روزی بزرگی از یک آبادی می گذشت. پیرزنی را 
دید بر سر قبری ضجه زنان, نالان و گریان. پر سید: 
مادر چرا گریه می کنی؟ پیرزن گفت: فرزندم در 
این سن کم از دنیا رفت. بز رگ گفت: مگر چند سال 
عمر کرد؟ پیرزن جواب داد: ۲۵۰ سال!! بزرگ 
گفت: مادر ناراحت نباش. 

پیرزن گفت: چرا؟ بز رگ فرمود: بعد از ما گروهی 
به دنیا می ایند که بیش از صد سال عمر نمی کنند. 
پیرزن حالش دگرگون شد و از پیر پرسید: آنها 
برای خودشان خانه هم می‌سازند. ایا وقت خانه 
درست کردن دارند؟ پیر فرمود: بله انها در این 
فرصت کم با هم در خانه سازی رقابت می کنند. 
پیرزن تعجب کرد و گفت: اگر جای آنها بودم تمام 
صد سال را به خوشی و خوشحال کردن دیگران 


زهرا پاشازاده- مراغه 


هی سل ۳۳۲۳ و 


ھ قدر ده ۵ 


گر ان احت ام 


یگل اد پک ډه 


خو 


د احن ام 


گن اہشتها 


مه 


دز ارت 


* به یاد دستپخت عدسی 
sooshtraa@yahoo. com‏ 


یکی بره ببینه چی شده؟ 
چرادر شهر و سر راه‌مر دم جوبی داشته باشیم که 
عرضش از عرض وانت بیشتر و عمقش حدود 
۹٤‏ و 
اا ےر ضصاتر, ارس مر 
برای این جوب غول‌پیکر کاری نکرده.منظور از 
شکر .این است که لابد هنوز چندین نفر در این 
جوب نیفتاده‌اند و نمر ده‌اند که شهر داری ککش 
نمی گزد .لابد هنوز موضوعش رسانه‌ای نشده و 
یک مینی‌بوس دانش آموز تویش نیفتاده‌و کسی 
تلف نشده و گر نه در تلگرام و اینستا آنقدر هیاهو 
نی شد ا سپ ردازی یه عواملتن من گنت کی 
بره ببینه چه خبره اقدیم‌ها ضر ب‌المثلی داشتیم 
که می گفت ببین آش چقدر شور بوده که سر 
و صدای خان هم در اومد .انگار باید برویم و 
آشهارا آنقدر شور کنیم تا مسؤولان بفهمند 
برای مثال جوبی داریم که ابعادش مال زمان 
تهمورث دیوبند است .حللا اینها بماند و فقط 
شهرداری رابه قاضی نبریم و کمی هم برویم 
توی کار فر ماندار مراکش :اخه ای فر ماندار 
مراکش این جه طرز رانند گی است که از یک 
بچه‌ جوب پریده‌ای توی یک جوب به این 
بزرگی(مسیل).حواست کجای زند گی بود که 
منحرف شدی؟ جرا رانن ده فرهنگ رانند گی 
ندارد؟ چون بی خیال فرهنگ ببین سود تو چیه 
توضیح :فر ماندار یعنی راننده و مراکش یعنی 
خودر و ... 
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۹ ههریو ۹1 اطلاعارت‌هقتگس 


توضیهی هند باره برای دوستائم 

عرض کنم خدمتتان که خوبی بگوسیب می تواند در این باشد که عکسهای نکته‌دار اجتماعی و فرهنگی چاپ کند. عکس 
خانواد گی. عکس بچه‌ای که تاب بازی می‌کند. پیرمردی که دارد برای خودش راہ می‌رود. عکسهای خارجی. عکسهای 
تکراری و قدیمی شبکه‌های اجتماعی و عکسهای بی‌نکته نفرستید. برخی از دوستانم وقتی می بینند عکسهایشان در چار چوب 
بگوسیب نیست. آنها را با قیمت زیاد چاپ می کنند و با قیمت زیاد برای سردبیر پست می کنند تا از این طریق عکس خود را 
در بگوسیب چاپ کنند. برای مثال دوستان قدیمی اطلاعات هفتگی عکسی فرستاده‌اند که زیباسازی شهر روی دیوار تازه 
رنگ شده نوشته تبلیغات ممنوع. این سوژه را قبلاً کار کرده‌ایم. یا عکسی که کیفیتش بد است و تار افتاده. و وقتی که ما آن 
را چاپ کنیم. . کیفیتش بد تر می شود و کلاً کسی نمی‌فهمد آن عکس چه می گوید. ضمن اینکه نکته ندارد و به کثیف بودن 
شهر اشاره کردہ و تکراری است. عکس دیگر: :مردم شیشه ایستگاه تاکسی را شکستهاند. تا حالا دو بار چنین سوژه‌ای چاپ 
کرده‌ايم. یکیش مال لرستان بود. عکس صندلی گذاشتن برای جاپارک هم قبلا داشتیم و عکسش هم خیلی تمیز و گویا بود. 
سس ےس پور و مو لطفا کمک کنید تا این صفحه روز به‌روز بهتر شود و به آلبوم عکس تبدیل 


نوشابہ بیارا 
EEE‏ نک ان کے اتا 
دیوارهای کاهگلی. یک تلویزیون قدیمی. 
مک کار کته عفداری لدان ساب کت 
دیوار که رویش عکسهای خانواد گی است. یک 
بکاری کا امطرف نا اسے و کی اران دید 
می‌شود. پشتی و تشکچه و کیف زنانه و بغچه و 
یک ساک نوزاد. هشت بچه هم هستند که کنار 
هم دراز کشیده‌اند و از ان ملافه‌های قدیمی 
روی انهاانداخته‌اند و دارند کارتون تماشا 
می کنند. فاصله بچه‌ها تا تلویزیون کوچکشان 
زیاد و مناسب است. بچه‌ها جیک نمی زنند و 
محوکارتن هستند.اگر امروز بتوانید هشت بچه 
رااینطور منظم کنار هم ردیف کنید تا کارتن 
ابتدایی ببینند. جایزه دارید! بچه امروزی یک چشمش به 


رات 7 7 

راصدامی کند یعنی به میز ضربه می‌زند یعنی 
مامان نوشابه بیار! به‌نظر می اید نسل بعدی مثل 
موجودات فضایی هستند و ما مثل غارنشین‌ها. 


70 ۹ھ رگ مش 1 
گوشی است و کانال می پیماید یا بازی می کند. با یک 


زند گی اینجوری بود : گاهی این تویی که به دیگری کمک می کنی و گاهی خودت به کمک نیاز داری .فردوسی 
گفت بگو: چنین است رسم سرای در شت / گهی پشت بر زین و گه زین به پشت' گاهی بهرام گور 
می گرفت و گاهی گور بهرامها رامی گیرد. گاهی در سلامت کامل هستی و به این شادی که غم در دل نداری. 
می‌روی و حال غصه‌دارها را می‌پرسی. یک وقتی هم روم به دیوار و بلا به‌دور حال خودت خراب می شود و 
دیگران دستگیری می کنند. گاهی اگر کسی زمین بخورد. خودت و رفیقان و اهل محل گلریزان می کنید و 
پ اکا ایی سد دای ھٹا اس ر کی خوذت رآ در ده ی آندازی ودرسانان آ ور 
توش رص ا ا ایا ری مرا مات o‏ 
امدادرسانی است. حالا که جرخش لنگ شده باید به خودرو رفاه ایرانیان پول بدهد تا بیاید ید کش کند. 
اگه خوردی زمین و مریض شدی 
و بیمه نداشتی, باید بروی توی 
لیست انتظار بیمارستانهای 
دولتی و آنقدر بمانی تااز درمان 
پشیمان شوی. امروز تاصاحبخانه 
یا مدیری ببیند مریض شده‌ای 
ات ان سای نم 
مریضه چط‌ور می‌تون ه کرایه 
خونه بده یا کار کنه؟ بریم دنبال 
جایگزین... یارب سببی ساز که 
اینجور نباشیم! 


soĞshtraa@yahoo com 


دوستانی که خواب خود را تلگرام‌می کنند. 


باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می شود. 


ی 


ماشین برادرم 
مهساعبادی. ۳۸ ساله.متا رکه شاغل, اصفهان 
دیشب خانه در ادرم محسن ودم. ماشین خر دده ډود. .رقي دار کینگ آن را 
کے دبدم. دلم در اش سوخت که نمی تواند مثل برادرهای دیگر م ماشین بهتری 
دااشته داشد. بعدش خواب د ES‏ بددری بودم. 
7 مد بر درز ر گم گنت سم بتیم دمو نه محسن ام ینش ایس گر فتف. 
9 آمدم ,یبر ون دیدم ماشینش يست ول دبدم دور تر از ماخانه‌هاآنش گر فته 
ی برادریزر گم داشت روی آتش ماسه می ریخت. از او یر سیدم چی شده؟ 
(» سرد جواب داد و گفت ماشین برادرم آتیش گرفته. منظور ش مو تور خانه 
× وی بود. دیدم دو تانانوایی آتش گر فته‌اند و انگار بر ادر م در آن نانوابی‌ها 
9 ِِِ گذاری کر دهبود. ببدار شدم. 
یں سس 
lS‏ اسر مت 
بد ت ‏ دج ےت تک 
مارباگلنام.۳۰ ساله.متأًهل شاغل ودانشجوی دکتراء تهران 
زر خواب‌دیدم خانه‌مادرم هستم .انگار در 
مسافر خانه‌اناق گر فته و حالاده د بدن مادرم آمده 
(,بودم .ددم هر چه کە در کبقم بوده در مسافر خانه 
مفقود شده تمام مدار ک میمی که دارم در آن 
5 کیف‌بود وسرقت شده‌بود.به‌مادرم گفتم شما 
7 کهدر این شمر کلی آشناداری,بامد بر مسافر خانه 
5 تماس نگیر ونگو دښال کیفم بگر دند. اهمیت نداد 
7 وهمکاری نکر د. خیلی نگران‌بودم..بیدار شدم. 


رسس 


عم 
اب میوه طلا 
آقای ر.ف. ۲۳ ساله. مجرد. شغل سارق. ساکن زندان 


7 ایت ,ددم شب ود. خبادان کامذآخلوت بود.. دعد دکیو دددم دک مو تور سوار 

جلوم نملبان شد ویر سید لین خبایون در رودارہ؟نااشارہ سر گفتم دارہ 
گازش را گر فت‌ورفت.بعدش دیدم بک مو تور سوار دیگر دار د می آبد. موتور 
لیس بود. ثر سیدم ودشت یک ماشین قایم شدم. مو نور بلیس مرآ ندید ولی 
() وفتی از انحارد می شد. فاش زد. ذر دادیدم همه جاحتی روی فنجان و قوری 
ونان و ظر فہنیر و ہنجر «هاو خلاصه همه حاعکس من چاپ شده و زیر رش 
ہے نوشته‌اند مر دی که تبیکاران رافراری می دهد. کسی که از او خبری بدهد. 
%4 جابزەمی گی ر د. رفتم خودم رابه کلافتری تحوسل دادم. مر ابه بخش جوایز 
رجاع دادند. آنحاشییه آب میوه فروشی بود._یک لبوان آب طلا که یخھابی از 
7 الماس داشت به من جلیزہ دادند.بعد پیش قاضی ر فتم. قاضی گفت حرمه‌ات 
کر همان جایزه‌ای است که ہہ تو دادەاند۔ جایزه را گر فتم و آزاد شدم... من خیلی 
کہ نگر انم چون قرار است کاری کنم که دلم نا آن نیست امابہ سود من لست. 
0220 


,»ترس شمااز دیدن پلیس نشان می دھد در بیداری خلاف می کنید که البته 


موممممم 


مممممممممممممممممممممممممموممممممممم مم 0000000 من 


ہںنہں نہر سر سر سر یں رر سر سر ںرںسرں رر سر سر ںرں رس رس ںرںس رس رس رس سر ںرںس سس یرس س 


این خواب می گوید شما احساس ناامنی می کنید 
واین حس آنقدر قوی است که در خواب یک دزد 
می تواند تمام هستی و مدارک مهم شمارا بد زدد. 
شمابه سفر رفته بودید و همه چیز رادر کیف خود 


این هم آن ناامنی رابیشتر تأیید می کند .شما 
به شهر پدری رفته بودید و در مسافر خانه اتاق 
گرفته بودید .این یعنی با خانواده خودتان رابطه 
صمیمان های ندارید .خود همین موضوع هم باعث 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱۰ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسےم, ءمانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خودتان 
شنیده باشند, خواهند فهمید ان رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


9 
وباهم راحت نیستید .در خواب سرمایه محسن که برای نان در آوردن بوده َ‫ 
سوخته و این یعنی در نظر شما محسن راه و جاه سر مایه گذاری را بلد نیست و % 
NE a‏ بساری ری باه INS‏ 5ب 
پدری است که‌اين دو معنی دارد:دل شما از زند گی گر فته ,و اشاره به اینکه حس ٩‏ 
می کنید در خانواده به محسن اجحاف شده و شاید این اجحاف را برای خودتان 7 
هم ببینید .آن حرفی که خانم همسایه می‌زند :نماد این است که محسن تنها 7 
مانده و افراد فامیل توجهی را که شما مایلید »به او روا نمی‌دارند .پیشنھاد می کنم ک5 
به اين قانون توجه کنید که حا به این ربط دارد که جه ای 
ول ہر مو سا ۵ E‏ جح کی 
خرج کرد و برای آنها کادو خرید|نھارابه سفر بردءقرض داد و پس نگرفت ...و 2 
مستمند شدہ و نه شار رژ ساختمان محتاح است اما ع ' زه نم دهد از × 
حالا I MMS‏ از و 
خواهر و برادرش کمکی بخواهد .وضعیتی که امر وز دارد ءنتیجه تصمیمی است % 
که برای ولخرجی و خاصه خرجی‌های دیروز گرفته بود . :1 
9 


احساس ناامنی می‌شود. کسانی که از طرف 7 
فامیل حمایت می‌شوند .احساس ناامنی ندارند ۸ 
یا خیلی کم است .از مادرتان خواستید چون همه م) 
رامی‌شناسد .برای پیدا کردن کیف شما قدمی »× 
بردارد.این دو معنی دارد:مادرتان کارهااز © 
دی ترمی ا یدول برای ما کازی نمی گند 7 
دوم :مادرتان همکاری نکرد پس ممکن است 4 
خودش با دزد مدارک همدست باشد .از این ٩‏ 
نتیجه می گیرم که مادر دنبال رازهای شماست. +٠‏ 
شما هم دنبال مخفی کردن رازها هستید. 5 
CMS‏ 
اما ترس شما در این خواب. نماد این هم هست که شما با یکی از خلافکارها 7 
همکاری کرده‌اید . گمان کنم ان جایزه را که ازادی از زندان است. به شرطی بهو 
شمامی‌دهند که برای دستگیری خلافکار اصل کاری با پلیس همکاری کنید. 5 
[تأیید کرد و گفت من یک جیب‌بر معمولی هستم. یکی از رفقا از زر گری سرقت ۸ 
کرد و به من گفت گردن بگیر از بیرون دنبال کارت هستم و آزادت می کنم. حالام؟ 
هم ظاهر ا دارد برای آزادی من کارهایی می کند. قاضی حدس زده که سرقت 7 
رف کی رای ره ار رای تچ 
بدهم که از من خواسته جرم را گردن بگیرم. گیر کرده‌ام و نمی‌دانم چه کنم. 1× 

یک کر را اک 
اصلی بیندازید. باور هم نکنید که آو بتواند شما را آزاد کند چون صحبت دزدی < 
از زر گری است و رد مال می‌خواهند. یک زندانی می‌شناختم به اسم روبیک که 
جرم دوستش راگردن گرفت بااین امید که رفیق ش برایش و کیل بگیرد اما بز 
رفیقش انکار کرد و روبیک دو سال حبس کشید و ده سال از زند گی عقب افتاد.() 
شماخیلی جوانید از سرقت و خلاف توبه کنید و حقیقت رابه قاضی بگویید. )ز 
بیرون از زندان زند گی سالم و شرافتمندانه منتظر شماست[ قول داد حتماً این 6 


کار را بکند.] : 


اطلاعات‌هفتگی فمارہ ۳ ۲ 


ی ت٭3 است ححواره فاصله‌ای 


ما 


۰ 


ن خود و دنک ان 


۰ 


ا دته داد 


مه 


* ذاکه 


از: مهری مصور 


ا[رچگ‌رنگ«عیرالرس. 


شاید وقتی برای اولین بار او راز نزدیک ببینی به سختی بتوانی باور کنی مردی که در مقابل توایستاده همان 
وزنه‌بردار اسطوره‌ای ایران باشد. اما در ست دیده‌ای...او محمد نصیری پر افتخار ترین وزنه‌بر دار ایران و اسیاست: 
نصیری یکی از استثناهای ورزش دنیاست. ورزشکاری که پدر و مادرش در زمان حیات. هیچ وقت نفهمید ند که 
فرزندشان دنیای پولاد سرد رابه تسخیر خود در آورده است. ورزشکاری که هنوز هم زند گی در پرورشگاه و بودن 
در کنار مادران مهربان و خانم بهار دوست داشتنی را رؤیایی بی‌باز گشت می‌داند و آرزو دارد یک بار دیگر هم که 
شده در باشگاه کیان که تا سال‌ها قبل تصویری از وی راروی در نصب کرده بود قدم بگذارد. سه مدال طلاء نقره و 
برنز در المپیک‌های ۱۹۶۸ مکزیکو, ۹۷۲ ۱ مونیخ و ۱۹۷۶ مونترال و سه مدال طلا در بازی‌های آسیای ۱۹۶۶و 1 
۷۰ بانکوک و ۱۹۷۴ تهرآن و ۶ مدال طلاو دو مدال برنز جهانی, تابلویی از افتخارات ورزشکاری است که در ۱ 


سال ۲۰۰۰ از سوی فدراسیون آمار و ارقام جهانی, به عنوان «ور زشکار قرن» انتخاب شد. 


به یاد خانم بهار 

در جنوب شهر تھران به دنیا امدم.دست 
پدر و مادرم خیلی خالی بود و نمی‌توانستند مرا 
پیش خودشان نگه دارند. هنوز خیلی کوچک بودم 
که یک روز مادرم و خواهرم مرابه پرورشگاهی 
بردند در بی بی شسهر بان و شهرری. سالها در 
پرورشگاه زند گی کردم با بچه‌های همسن و سال 
خودم که ۵۰۰و ۶۰۰نفر بودند. همزمان درس 
می‌خواندیم و ورزش می کردیم. معلمی داشتیم 
ببه‌نام اقای رفعتی که معلم پیش آهنگی من بود 
و ژیمناستیک هم به من اموزش می‌داد و 
جند سال قهر مان ژیمناستیک آموزشگاهها 
بودم. سنم که کمی بالاتر رفت ناخود ا گاه 
به وزنه‌بر داری علاقه‌مند شدم. دوستانم 
درختها را صاف می کردند و برای من وزنه 
پرورشگاه بودیم آنچه مارادلگرم می کرد 
اجتماعی به پرورشگاه می آمدند, آنها بودند 
و با محبتهایی که به ما داشتند باعث شدند 
سروسامان بگیریم. البته نه سروسامان به آن معنا 
که خانه و زند گی داشته باشیم بلکه انهابه ما شعور 
اجتماعی دادند. یکی از آن مادران که هیچ‌وقت او 
را فراموش نمی کنم خانمی بود به نام بهار که خیلی 
برای من زحمت کشید و در حقیقت او وزنه برداری 
رابه من یاد داد. 

زندگی جدید در پرورشگاه جدید 

جند سال بعد مارا از آن پرورشگاه به پر ورشگاه 
دیگری که در خیابان سینا بود منتقل کردند. در 
کے درس خواندن ماتمام شد مارا به اردوی کار 


۹ ههریور ٩٩‏ اطلاعات‌هفدگس 


702 


کرج فرستادند و در آنجا به کارهایی مانند صنعتی. 
جوشکاری مشغول شدیم. من چون زرنگ تر از بقیه 
بودم مرا به سازمان صنایع معرفی کردند و ان 


خیلی زود پیشرفت کردم 


نمی توأنم درست و حسابی به وزنه‌بر داری بپردازم. 
از ان کار بیسرون آمدم و به باشگاه کیان رفتم که 


ہو ویو . چون خانواده‌ای 

شتم شبها در باشگاه می خوابیدم 9 همانجا هم 
جو سو زند گی ام شده بود باشگاه کیان. 
مردم محله منیرّیه ھمیشے به من لطف داشتند و 
نمی گذاشتند تنها بمانم. آن موقع وزنه‌ها مثل الان 
نبود. ریلهای قطار بود که آنهارابه صورت وزنه 
در آورده‌بودند. کم کم در باشگاه کیان شروع کردم 
ببه زدن وزنه‌های خوب. خوب به ان معنا که نه. 
وقتی می‌دیدم که کسی مثل سیف‌زاده که قهر مان 
تیم ملی بود وزنه ۵ : ١‏ کیلو می زند با خودم می گفتم 
می‌خواهم مثل سیف زاده بشوم. تمرینات زیادی 


۲ 


وت و سوج 
TE‏ نسستم آرگوشت بخورم آنهیی 
که در قهوه‌خانه بودند برای من دست می زدند و 
همه | دمها روزی نتیجه تلاششان رامی بینند من 
هم با پشتکار کم کم قهرمان تهران و کشور شدم 
وسال ۱۳۴۲(۱۹۶۳)در حالی که فقط ۱۷ سال 
داشتم به تیم ملی دعوت شدم. همیشه یکی دو 
ساعت زودتر به تمرینات تیم ملی می رفتم 
به پیش خدمت انجا می گفتم تو استراحت 
تا وقتی قهرمانانی امثال منوچهر بر ومند. 
پرویز جلایر. رضا استکی. امیر منگشتی به 
تروس ان اد ری ت 
مرحوم حسن فر دوس و بقیه بازیکنان خیلی 
به من کمک می کردند تا خیلی زود راه بیفتم. 
ورزش ژیمناستیک که از قبل انجام می دادم 
لمپیک تو کیو رفتم. وزن من ۵۰ کیلو هم 
نبود ولی به خاطر ان که در المییک دسته ۵۲ کیلو 
رانداشت در ۵۶ وزنه زدم و پانزدهم شدم. در 
صورتی که اگر وزن ۲ کیلو بود با ر کورد ۰ که 
زدم طلای المپیک را می‌گرفتم. 
شروع دوران موفقیت بعداز المپیک تو کیو 
بعد از المپیک تو کیو دوران موفقیت من شروع 
شد. در سال ۶۵و ۶۶ قهرمان سوم دنیا شدم.سال 
جهانی ۱۹۶۹ و ۱۹۷۰ در لهستان و آمریکا طلا 
گرفتم و در سال ۱ در پرودوم شدم.در 


لک ۱۷ مر ا رافولتی اه 2ة 
پشت سر من حر کت می کرد در سن ۴۲ سالگی 
قھرمان شد ومن نقره گرفتم. در مسابقات جهانی 
۷۳ کوبا با وزن کم کردن خیلی سخت به یک 
دسته پایین‌تر آمدم و برای اولین بار در تاریخ 
ورزش دنیا در مجموع و در دو ضرب ۷/۵ کیلو 
رکورد دنیا را شکستم و ۴ مدال طلا گرفتم. در 
المپیک ۱۹۷۶ مونترال بدشانسی آوردم و سوم 
شدم و در ۲ دوره بازیهای اسیایی مدال طلا 
گرفته‌ام و تا به حال در هیچ رشته ورزشی کسی 
موفق به انجام این کار نشده است. در مجموع ۳۵ 
بار رکورد جهان را ترقی داده‌ام. در سال ۳۰۰۰ 
از سوی کمیته بین‌الملل ورزش به عنوان قهرمان 
قرن معرفی شدم و خوش حالم که اولین ایرانی و 
اسیایی هستم که به این عنوان رسیده‌ام. ضمن 
این که تنها ورزشکاری هستم که در دو وزن ۵۲و 
۶ قهرمان جهان و المپیک شده‌ام.پدرم رابه ان 
شکل ندیده‌ام و اصلا چیزی از او یادم نمی ید حتی 
نمی‌دانم قبرش کجاست. با مادرم هم هیچ‌وقت 
زند گی نکردم. برخی مواقع برای دیدنم به باشگاه 
کیان می آمد. یک بار وقتی می‌خواستم برای 
بازیهای آسیایی بروم مادرم مریض بود. از طرف 
فدراسیون مادرم را در بیمارستان بستری کردند. 
وقتی از مسابقات بر گشتم از فرود گاه مستقیم مرا 
به بیمارستان بر دند و در انجامادرم رابغل کردم و 
بوسیدمش و گفتم: مادرجان, ببین پسرت قهرمان 
شده و مدال طلا را نشانش دادم. گفت: مادر این 
حرفها جيه می زنی: سرت کلاه گذاشته‌اند و این 
حلبی رابت داده‌اند. برو دنب ال کار و زندگی. 
گفتم: مادر در تشک پول می‌خوابانمت. البته 
نه من پولدار شدم و نه او به آرزویش رسید. 
اوایل انقلاب تمرینات خیلی سختی را پشت سر 
می گذاشتم و با خودم عهد کرده‌بودم که حتماً 
در مسابقات المپیک ۱۹۸۰ مسکو طلا بگیرم ولی 
المپیک از سوی ایران تحریم شد و ما نرفتیم. آن 
موق تر نار ک اع اسای کر که کھشہید 
چمرآن هم حضور داشت و به ما قول مساعد دادند 
وی در نهایت تیم اعزام ننس اک رید این المپیک 
رفته بودم با شر کت در ۵ المپیک افتخار بزرگی 
برای کشورم به دست می آوردم. 

چرا اینقدر کوچولویی؟ 

یک بار از سازمان تربیت‌بدنی به من گفتند 


نصیری می خواھیم تو رابه خدمت حضرت امام 
(ره) ببریم. من گفتم چرا من تنها بیایم: مربیان و 
سرپرستان و بازیکنان راهم می بریم به خرج من. 
یک ماشین کرایه کردم و ناهار و شام هم به بچه‌ها 
دادم و رفتیم قم. مرحوم حاجاحمد آقا خمینی یک 
زمانی شاگرد من بود و بدنسازی کار می کرد. حاج 
احمد فوتبالیست خوبی هم بود و زیر نظر همایون 
بهزادی تمرین می کرد. وقتی به قم رفتیم اولین 
کسی که به استقبال ما آمد حاج‌احمد بود. اول 
حضرت امام تشریف ند اشتند و بعد | |مدند. انجا 
خیلی راحت بودیم و خودمان چایی می ریختیم و 
شلوغ‌بازی درمی آوردیم. من کنار حضرت امام 
نشسته بودم ایشان به من گفتند: نصیری تو که 
قهرمان دنیا هستی, چرا اینقدر کوچولویی؟ 

بعد از این که از رفتن به المپیک ۱۹۸۰ مسکو 
باز ماندیم از وزنه‌برداری کنار کشیدم. همان سال 
دخترم در جریان بمباران اسیب دید وبرای 
درمان به اسپانیا رفتیم. از ان تاریخ ۲۵ سال از 
ایران دور بودم. مسایلی پیش امد که مچبور 
شدم از ایران دور باشم و فکر می کنم در حق من 
اجحاف شد تا اینکە به دعوت آقای افشازاده به 
ایران بر گشتم. 

پوست و گوشت من با ورزش آميخته 
شده 

من نمی‌توانم از ورزش جدا باشم. پوست و 
گوشت من با ورزش آمیخته شده. خارج از کشور 
باید غیر از ورزش کار هم بکنی تابتوانی خرج 
خانواده‌ات را در آوری. در کانادا ۷۰ - ۶۰شاگرد 
داشتم که به آنها آموزش وزنه‌بر داری می‌دادم. 
ولی بعدا دیدم جوانان مملکتم واجب‌تر ند و 
ترجیح می‌دهم در اینجا خدمت کنم. 

از خانوادهام ممنوم که مرآدر پرورشگاه 
گذاشتند 

از بچگی محرومیت داشتم و رنگ محبت را 
ندیدم. ولی باز هم از خان_واده‌ام ممنوم که مرا 
در پرورشگاه گذاشتند. شاید اگر مراسر راہ یا 
خیابانی می گذاشتند ممکن بود ماشینی مرا زیر 
می گرفت و می‌مردم. از این که در چنین محیطی 
رند کردم به خودم می‌بالم. از آن پرورشگاه 
د کتر» مهندس و قهرمانان زیادی بر خاستند. 
خداوند به من خیلی لطف داشت و هر کاری که 
کردم نمونه بوده است. 


هادی ساعی معمولا کم حرف می زند اما وقتی که 
حرف بزند توفان به راه می اندازد.او که مد تهاست 
به یکی از منتقدان جدی تکواندو تبدیل شده است و 
حرفهایی می زند که خیلی از آنها جای تامل دارد واین 
یعنی هنوز هم هادی دلش برای تکواندو می‌سوزد.مثل 
خیلی از چهره هایی که بیر ون مانده اند و کاری هم از 
دستشان بر نمی آید.هادی دلش پر است اما باز هم 


ترجیح می‌دهد خیلی چیزها را به زبان نیاورد و درباره 
رازهایی که در سینه دارد سکوت کند. 


(ممکن است دوباره برای ر یاست فدراسیون 
اقدام کنید ؟ 

هر موقع احساس کنم می توانم به تکواندو کمک 
کنم وارد عرصه می شوم.حاضر نیستم به هر شکلی 
در تکواندو باشم.من دلم برای جوانانی می سوزد 
که هر کدام به یک شکل از تکواندو فراری شده 
اند.قهر مان تکواندوی ما اقای مهدی خدابخشی که 
رنک یک دنیا بوده جند وقت پیش کنار گذاشته 
شده بود چون با فدراسیون اختلاف سلیقه دارد. 
همین رفتارها باعث می شود ورزشکاران ما دلسرد 
شوند. این سر مایه ها راحت برای تکواندوی ایران 
به دست نیامده که راحت بخواهد از دست بر ود. 


7×٤‏ 9۹س را رز 
ورزشکاری شما بود. 

بله یکی دو فیلمی که کار کردم در ژانر اکشن 
بود که به همین دلیلی که گفتید در ان حضور یافتم. 
جای چنین فیلم هایی در سینمای ما خالی است. 

(به نظر شما چرا مردم در انتخابات شورای 
شهر ورزشکاران را انتخاب کردند؟ 

مردم ورزشکاران را دوست دارند اما رفتار 


بعضی‌هاباعث شد تا اعتماد مردم به ما کم شود. 
با وجود اینکه تحصیلات شخص بنده در ز مینه 
شهر سازی است. من همانند دوره قبل مستقل در 
گذارم. 
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نگاه‌ورزشی ۱ 


اولین چیزی که با شنیدن نام نیمار جونیور به ذهن تان می رسد چیست ؟ فوق‌ستاره؟ 
دریبل؟ مهارنشدنی یا پول؟ این آخری همان چیزی است که زند گی نیمار را به دو بخش 
تقسیم کرده. اگرچه او خودش می گوید با ندای قلبی راهی فرانسه شده اما در دنیای 
فوتبال ھمیشے اینطور نیست که چرب زبانی و حرف شیر ین زدن بتواند جای احساس و 
منطق راعوض کند. ۲۲ ۲ میلیون يورو یک رقم ماروایی به حساب می آید. نیمار با اين رقم 
از بارساراهی پاری‌سن ژرمن شده. آن هم در روزهایی که حتی با وجود مسی, خیلی از 
نگاه‌ها در بارسلون به او بود. نیمار راهی تیمی شده که سران قطری‌اش به واسطه پولهای 
هنگفتی که در فصل نقل‌وانتقالات این فصل خرج کردند. تاثیر منفی زیادی در به هم 


پاریس گردی برزیلی 
زند گی نیمار بعد از حضور او در پاریس به دو بخش 
تقسیم شد. روز اول حضور او در پارک دوپرنس و 
پیش از بازی هفته نخست مقابل امیان. جمعیت 
زیادی برای دیدن نیمار در لباس پی اس جی آمده 
بودند. شور و شوق پاریسی‌ها بی‌نهایت بالا بود. 
پاریسی‌ها که ۱۴ سال قبل وقتی پول نداشتند. 
شماره ۰ ١‏ خود رونالدینیو رابه بارسلونا فر وختند؛ 
امروز پس گرفتن یک برزیلی دیگر برای‌شان خیلی 
شیرین است. آنقدر شیرین که کار گر دان تلویزیونی 
بازی هفته اول پاری‌سن‌ژرمن برابر آمیان, نزدیک 
به ۲۰ بار در طول ۹۰ دقیقه دوربین را روی جایگاه 
ویژه زوم کرد تا تصویر نیمار دیده شود. از روز 
اول تمامی حر کات ستاره برزبلی جلوه خاصی به 
خود گرفته است. همه چیز طوری رقم خورده 
کے انار ی اس جی ها است ون رشان 
بر گشته. این را می‌توان از راحتی بیش از اندازه او 
درپاری س فهمید. نیمار این روزها راحت‌تر از قبل 
در پاریس زند گی می کند. او در ابتدا که به کشور 
فرانسه آمد. مجبور شده بود تادر هتل بماند و 
این وضعیتش برای حضور در تمرینات را کمی 
سخت کرده بود. اما وقتی که از اخرین اردوی 
تیم ملی برزیل بر گشت. اقدام به اجاره یک خانه 
بسیار مجلل کرد. 

خانهای نزدیک به محل تمرین پاری‌سن ژرمن. 
خان ه جدید نیمار با محل تمرین تیمش تنها ۱۰ 
کیلومتر فاصله دارد. او منطقه «بوگیوال »» شهر 
پاریس را برای اقامت انتخاب کرده است. دقیقا 
همان‌جایی که رونالدینی و نیز در زمان حضورش 
در فرانسه زند گی می کرد. به اضافه اينکه کور زوا, 
مدافع چپ پی اس جی هم در این منطقه و در نزدیکی 
نیمار ساکن است. خانه جدید و ۵ هزارمتری و ۵ 
طبقه‌ای نیمار هر جیز دل‌تان بخواهد دارد. از ۵ 
اتاق خواب با تمامی امکانات تا استخر سرپوشیده 
وزمین فوتبالی کوچک که‌اين روزها در خانهاکثر 
فوتبالیست‌های بز رگ دیده می‌شود. 

شکایت همسایه ها 

از دیگر نکات جالبی که درباره سکونت نیمار در 
منطقه بوگیوال وجود دارد. می‌توان به نارضایتی 
اهالی محل زند گی او اشاره کرد. در خبرها آمده 


۹شمربور ۹ اطلاعات‌هفگس 


ہے شس 


چکونگی زند کی گران ترین فوتبالیست دنیا 


بود که همسایگان نیمار اصلا از حضور او در محل 
زند گی‌شان راضی نیستند. برخلاف طرفداران 


پی‌اس‌جی که از حضور او در پاریس بسیار ذوق‌زده 
هستند. دلیل نارضایتی آنها اتفاقاجالب است. 
شکایت همسایگان نیمار در این محله ٩‏ هزار نفر ه. 
به این دلیل است که تھا گران هجوم پاپاراتزی‌ها 
و طر فداران نیمار هستند. کسانی که انگار اصلا 
به نظر همسایگان مهاجم باشگاه پاری‌سن‌ژرمن 
کار بسیار سختی در پیش خواهند داشا 

در مقابل نیمار اما انگار فکر همه جیز را کر ده است. 
او که حالا گران‌ترین فوتبالیست تاریخ است. بیش 
از پیش در تیررس نگاهها قرار گرفته. حتی با این 
وجود که دیگر در باشگاهی مثل بارسلونا بازی 
برزیلی پی‌اس‌جی به تاز گی یک بادیگارد مشهور 
برای خودش استخدام کرده. «طالب نوردین »» 
ستاره فر انسوی بازی‌های بو کس آلا کسی اس 
که نیمار به سراغش رفته. نوردین تا به حال در ۷ 
در ماه می موفق به شکست اولیور انکمپ شده حالا 
وظیفه جدیدش محافظت از نیمار است. 

نیماری که پیش از شروع فصل جدید و بازی مقابل 
گنکام تصاویر مربوط به خوش گذرانی‌هایش در 
تعطیلات روی صفحه اصلی سایت‌های ورزشی رفته 
دریافت مجوز از فدراسیون اسپانیاء روزهای شادی 
را به همراه دوستانش سپری کرد. در این بین مثل 


۳۵۳ کر سای 


ریختن بازار داشتند. شماره ۱ ۱ سابق بارسلونا که هنوز هم لقب فوق‌ستاره برازنده اوست؛ 
سالیانه چیزی نزد یک به ۴۵ میلیون یورو از باشگاه جد یدش دریافت می کند. این ارقامی 
که تا اینجا خواندید. نیمار را تبدیل به گران‌ترین فوتبالیست تاریخ کرده. از همان روز اول 
که انتقال نیمار به پی‌اس‌جی رسمی شد. انتقادات نسبت به تصمیم او بالا گرفت. شعله این 
آتش تند وقتی بیشتر شد که او مدام از علاقه‌اش به پوشیدن لباس تیم پاریسی می گفت. 
علاقه‌ای که خیلی‌ها معتقد بودند با ۲۲ ۲ میلیون یورو می توان آن را در قلب هر کسی ایجاد 
کرد! عده‌ای هم اینطور به قضیه نگاه می کر دند که نیمار دوست داشت از زیر سایه مسی 
بیرون بیاید و چه فرصتی بهتر از قبول کردن چنین پیشنهادی از سوی پاری‌سن‌ژرمن؟ 


: ۱ 
1 ٦ 


1 1 
همیشه پاباراتزی‌هایی بودند که خوشحالی‌های 
جالب‌توجه نیمار راثبت کردند. آ رامش و خونسردی 
نیمار در مواجهه با این اتفاقات نیز قابل تو جه بود. او 
انگار این روزها بیش از هر چیز دیگر قصد دارد در 
پاریس آرامش داشته باشد. آرامشی که حداقل تا 
پیش از شروع لیگ قھرمانان اروپا و فشرده‌تر شدن 
بازی‌ها قطعا وجود خواهد داشت. 

آرامش نیمار در پاریس آنقدر زیاد شده که 
خیلی‌ه ااز رفتاره ای او کمی انتقاد می کنند و 
اعتقاد دارن د - گران‌ترین فوتبالییست تاریخ - 
بودن, نیازمند مسئولیت پذیری بالایی از سوی 
اوست. یکی از تصاویری که طی روزهای گذراندن 
تعطیلات از نیمار در «سینت ترویز »» گر فته شده 
نشان می‌دهد او جقدر دوست دارد که دنبال‌رو 
حر کات و ژست‌های کریس رونالدو باشد. این 
همان رازی است که نشریه «760) از رفتارهای 
یهار برداشت کرده وه آن پرداخته است. 
نیم ار در تعطیلات پیش فصل با استیلی شبیه به 
رونالدو و اینطور که حتی شبیه او لباس پوشیده 
بود در سواحل سینت تروپز مشغول خوش گذرانی 
است. استراحت کردنش روی قایق شخصی و 
بربدن‌هايیش در آب. حر کاتی است که باعث 
تشبیه او به کریس رونالدو شده است. کسی که 
پیش از این به عنوان یکی از الگوهای نیمار از طرف 
70 سی 0 ہم 
يورو خرجی که پی اس جی برای آزادساژیق او کرد 
و حقوق سالیانه ۴۵ میلیون بورویی که به نیمار داده 
می‌شود. شاید اگر به هر کس دیگری هم می رسید. 
چنین رفتارهای مشابهی در ساحل سینت تروپز از 
ان شخص دیده می شد! 


هنوز صدای گزارشگر شماره یک 
صداوسیمای ایران از گوش علاقمندان فوتبال 
بیرون نر فته که حدود ی ازده سال بیش «غزل 
خداحافظی» را برای بر انکو خواند. بر انکوبی که 
همه از او توقع داشتند تیم ملی ایران رابه دور 
دوم جام جهانی ببرد. توقعی که مشخص نیست 
از کجابه وجود آمدہ بوداتیم ملی زمان برانکو 
در ۵۶بازی ۱۷ ۱ گل زد اما همه می گفتند زیبا 
بازی نمی کنیم! به هرحال برانکو رفت و سال بعد 
با تیم دیناموزاگرب در لیگ کرواسی سه گانه‌ای 
کسب کرد و سیس شاندونگ رادر لیک چین 
قهر مان کرد. 

“0808008 ۰٦ 
در فوتبال ایران رافراموش کند. مردم هم فراموش‎ 
کردہ بودند که | خرین قھرمانی در مسابقات‎ 
آسیایی بابرانکو بوده و عنوان سومی جام ملتهای‎ 
اسیا را تیم بر انکو به دست آورده بود. پس از بر انکو‎ 
جز حضور در جام جهانی. هیچ موفقیت دیگری تیم‎ 
ٴ" ۰ 0 ہ۷"‎ +٦ 
پرتغالی اش...‎ 

باز گشت برانکو به ایران نقطه عطف تاریخ 
باشگاہ پر سپولیس در دو دهه گذشته بود. باشگاهی 
که در این مدت به واسطه مدیریت اشتباه رویانیان 
هم به ورشستگی مالی رسیده بود و هم از لحاظ 
کسب نتیجه موفقیتی در لیگ کسب نکرده بود 


علاقمندان آبی پوشان پایتخت اصلا حال و 
روز خوشی ندارند. به جرأت می توان گفت هیچ 
وقت استقلال اینقدر ضعیف نبوده. رتبه پانزدهم 
جد ول در پایان هفته ششم و تنهایک گل زدہ برای 
بدبین ترین طر فد اران فوتبال هم باور یذ یر نبود. 
ld 009٤‏ 
از علاقمن‌دان این تیم رابه موفقیت امیدوار کر ده 
بودوبسیاری‌از کارشناسان راناامیدابسیاری 
معتقد بودند این خریدهای پابەسن گذاشته و 
گران به کار استقلال نمی آیند امامدیریت باشگاه 
نظر دیگری داشت. 
اینکه امروز مشکلات باش‌گاه‌استقلال رابخواهیم 
تنهاگردن‌مدیریت یا کادر فنی بیندازیم,اشتباه 
است. اول از همه باید وزير ورزش پاسخگو باشد که 
چگونه ابتدابرای تیم مدیر عامل انتخاب می کنید 
وسپ‌س‌هی‌ات مدیره؟امگر رسم این نیست که 
هیات مدبره.مدیر عامل رامش خص می کند ؟! 
سنت شکنی جالب وزیر باعث شد که قر یب به 
عنوان رییس هیات مدیره در هیچ کدام از جلسه ها 
شر کت نکند تا به صورت خود کار از هیات مد بره 
حذف شود. 
از سوی دیگر عدم یک دستی در نفرات باعث 
اختلاف نظر شدید در هیات مدیره شد. یس یکی از 
مقصران وزیر ورزش است و بعد از اوهیات مدیره 
باشگاه. 


معجزه ای به نام بر انکو 


TY‏ اس ار ار 


قھرمانی روی نیمکت نشست و تنها به دنبال تحول 
در این تیم بود. 

برانکو برانکوی تیم ملی نبود چون می دانست 
تماشاگران پرسپولیسی حاضرند تیمشان نتبجه 
نگیرد اما زیبا بازی کند. هنوز هم مصطفی دنیزلی 
یکی از محبوبترین مربیان تاریخ پرسپولیس است 
چراکه زمان وی پرسپولیس فوتبال بازی می کرد. 
بماند که چهار گل اگر می زد. پنج گل هم دریافت 
می کرد! برانکو با همین دید گاه تیم پرسپولیس را 
متحول کرد. به تدریج تعداد پاسهای تیم از پنج 
پاس متوالی به سی پاس رسید و برای رسیدن به 
دروازه حریف راههای مختلفی جز سانتر از جناحین 
راامتحان کرد اما نکته مهم که باعث موفقیت 


گر نروم» هستم؛ 


حسین قربانی زاده 


مقصر بعدی که نقش کلیدی در حال خراب استقلال 
دارد. مدیر عامل باش‌گاه‌است. افتخاری اثبات کرد 
برای مدیریت در یک باشگاه بز رگ هم خودت باید 
بزرگ باشی و هم مشاوران و مدیران میانی بز ر گی 
در بدنه باشگاه داشته باشی. 

از سوی دیگر افتخاری بااعتماد مجدد به منصوریان. 
آنهم پس از شکست سنگین از العین. کمک فراوانی 
به سقوط استقلال کرد.هر چند در ابتدای فصل با 
آوردن دستیار سابق کروش بے تیم قصد تقویت 
کادرفنی راداشتند اماسیزده چهار ده مصد وم از 
ابتدای فصل تابه امر وز نشان داد که «میک مک 


اورد که بازیکنانش نود دقیقه برای پیر وزی و 
کسب نتیجه بجنگند. خودباوری و عطش کسب 
ا ا ا ا ار را 
همین موضوع باعث شد که در بازی رفت بر ابر 
الاهلی دقیقه یک گل بخورند و سپس گل دوم 
را دریافت کنند اما دست از تلاش نکشیدہ و 
بازی باخته را با تساوی عوض کردند. در بازی 
برگشت هم تیم پرسپولیس هشتاد دقیقه ۱۰ 
نفره بازی کرد. نتیجه برد را با تساوی عوض کرد 
اما بازهم تلاش بازیکنان کم نشد. حتی یک دقیقه 
هم پس از مساوی شدن بازی عقب ننشستند و 
با هجوم بی شمار سرانجام به نتیجه رویایی ۲ بر 
یک دست یافتند. نتیجه ای که باعث شد پس 
از سالها تیم پرسپولیس جزء چهار تیم برتر آسیا 
قرار گیر د. 
Cl‏ 
کر د. بر انکویی که به محتاط بودن شناخته می شد. 
ریسک کرد و جوابش را گرفت.امروز برانکو به فکر 
رسیدن به فینال و تاریخسازی با این پرسپولیس 
ا ما ار ار 
فکر نمی کردند با ربیع خواه بتواند تا این مرحله بالا 
رود. کاری کے تنها از دست پر فسور ساخته بود با 
معجزه فوتبالی‌اش. 
درموت» هم به کار این تیم نمی آید.همچنین بدن 
خسته بازیکنان و اينکه توانایی دویدن در آنها دیده 
نمی شود. دلیل دیگری بر ضعف کارهای بدنسازی 
بیش از فص ل استقلال است.ومتصر نهایی عدم 
نتیجه گیری فردی نیست به جز سرمربی تیم. 
علیر ضامنصوریانی که هیچ وقت نظر منتقد آن را 
قبول نداشته و معتقد است تنها خودش بار و دانش 
فنی دارد و دیگران به اندازه‌او در ک ندارند. همین 
نوع نگاەبە قضایا و عدم رسیدن به تر کیب مناسب 
در کنار نداشتن روش مشخصی بر ای هجوم و ضعف 
هار ا ای ؛ کہ" 
هیچ تیمی نه نگوید! 
LT +1‏ 
لا ۶ہ لا 
باشگاه مجبور به پر داخت خسارت است؟! هر جند 
گفتهشده‌منصوریان حقوق سے فصلش راییش 
پیش گرفته و چه اخراج شود و چه استعفا دهد قصد 
٤٦‏ ۱۷۹۶ سل رات ار 
البته این راهم باید گفت که درمان درد استقلال 
ام روز تعویض منصوریان نیست و ابتدا بهتر است 
هی أت مدیرهو مدیر عامل ومدیران باش‌گاه تغییر 
کنند تاخون تازه‌ای بر بیکره بی جان استقلال تزریق 
شود و سپس با تغییر در کادر فنی به دنبال موفقیت 
باشند و گرنه اخراج علی چینی و ماندن منصوریان 
دردی دوا نخواهد کرد. 


۶ ۶ پ۶۷۷۹۷ء"ء‎ ۵٥۶ 
یت وٹ‎ 


9 کاله 


پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


ود للف ار سای ٩ص‏ الی ۲۱ اش نا یار )ا شمار تلف ۲۹۹۹۳۳۵۸ ماس کن ا 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


سر کار خانم علی‌بخشی,دومین شغل پر مستولیت دنیارابعد از معلمی 
می توان پزشکی و پرستاری دانست چرا که‌اولی باپر ورش علم ودانش و 
روح انسان سر و کار دارد و دومی با سلامت و آرامش جسم و شمادر این امر 
الهی با تمام توان خود در بیمارستان میلاد باعث آسایش بیماران می شوید و 
من به نوبه خود در اینجا از لطف ومحبت بی‌نهایت شما سپاسگز ارم 

پروانه شایق -تهران 
۴ داود جان,برادر عزیزم:۸ ۲ شسهریور دومین سالروز ازدواج و پیست و 
نهمین سالر وز تولدت رابه شما و همسر گرامیت تبریک می گویم.امیدوارم 
همیشه در سایه پرورد گار صحیح و سالم باشید 


برادرت دانیال نیک روش -ابهر 
مبیناجان,دختر عزیزمان, توزیباترین ترانه هستی را برایمان سرودی. 
آمدی و کلبه ویران دلمان بار دیگر غرق نور و شادی شد. عزیز دلمان ۲۲ 
شهریور سالروز آمدنت گلباران 
باباحسین و مامان فاطمه-شاهین شهر 
۴ خواهر گلم.بارها آمدنت رااز خدا خواستم. ۲ ۲ شهریور سالروز تولدت را 
هزاران بار تبریک می گویم, خواهر یک ساله‌ام غنچه نوشکفته, دوستت دارم 
خواهرت. ملیکا حبیب -شاهین شهر 
۶ نوہ عزیزم, کاروس جان,۲۵ شهریور ماه سومین سالروز تولدت مبارک 
باد. دوستت دارم 
سیدبهاءالد ین هاشمی و مادربزرگت. عمه دلشاد و دابی محمد بو کان 
2 ستاره عزیز همسر خویم.تو بهترین و زیباترینی, دوستت دارم تا ابد دوم 
مهر سی و چهارمین سالروز تولدت مبارک 
همسرت. روح الله نادری -قم 
۶ شهناز خانم عمه مهربان.از اینکه به موقع مورد لطف و محبتت قرار گرفتم 
و مددرسان من شدی بی‌نهایت از شما تشکر می کنم. امیدوارم همیشه در کنار 
خانواده محترمتان سلامت ودر یناه خداوند باشید 
زهره حجت پور -قم 
ربابه جان, همسر مهربان,خدا راهزاران بار شکر می گویم که چنین همسر 
و مادری مهربان نصیب من و فرزندانمان کرد. دوستت داریم خیلی زياد پنجم 
مهر سالر وز تولدت مبارک همسرت. سید حسن ابراهیم زاده -کاشان 
گا آقای حمید سفرعلی بنکدار.۰ ۲ شسهریور. سالروز تولدت رابا اهدا دهها 
شاخه گل رز تبریک گفته و امیدوارم در کنار خانواده و پدر و مادرت زند گی 
شاد و خوشی داشته باشی بوسف دلخوش -تھران 
گا دختر عزیسزم.نر گس‌جان.تو امید زندگی ماهستی, تو بھترین هدیه 
خداوندی ۳۶ شھریور سالروز زمینی شدنت مبارک 
پدر و مادرت کاظم ومعصومه بابایی -قم 
#8 پسر عزیزم؛امیرحسین جان.صدای یک پر واز و فرود یک فرشته. آغاز یک 
معراج و شروع یک زند گی برای ما بود. نازنینم. سالروز تولدت مبار ک 
مادرت. لیلاعربی -تهران 
2 همسر عزیزم. رضا جان.افسانه هايم تماشایی است. می‌خواهم تو را به 
رویاهایم دعوت کنم تادر ان قصه عشقم رابه تصویر بکشم تا همچون ھمیشه 
در کنارم باشی. عزیزم سالروز تولدت مبارک 
همسرت. سمیه جهان بین -اصفهان 


۲ شھریور ٩‏ اطلاعات‌هقدگس 


سے 


گ ماد ر عزیز تراز جان» ۳۰ شهریور سالروز تولدت رابا قلبی لبریز از عشق 
تبریک می گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
نگین و الناز عامری -تهران 
همسر عزیزم» آرزوجان»از اینکه ھمیشے در کنارم وبهترین شریک 
زند گی ام هستی» بی نھایت شکر گزارم و آرزوی همیشگی من سلامتی توست 
همسرت. شاهین راد -تهران 
8 همسر عزیزم» سولماز جان,دوستت دارم تا مرز بی نھایت, خداراشاکرم 
به خاطر آنکه تورا شریک زند گی ام قرار داد ۲۸ شهریور تولدت مبار ک: 
امیدوارم همیشه در یناه خدا شاد و سلامت باشی 
همسرت. جلیل غراوی گنبد کاووس 
۴ دخترعزیزم؛الماجان,خوشبختی ما در بودن توست و تولد تو تقدیر 
خوشبختی ما تو آمدی و زیباترین نگاه رااز میان چشمان قشنگت به قلب ما 
هدیه دادی و با آمدنت روز گار مارا زیباتر کردی ۲۰ شهریور سالروز تولدت 
مبار ک پدر و مادرت. جلیل و سولماز نظری 
٤‏ خواهر عزیزم.مریم جان:۸ ۲ شهریور راب تمام وجود دوست دارم چون این 
روز بهترین خاطره زند گیمان شکل گرفت. خواهر مهربانم تولدت مبارک 
برادرت. جلیل غراوی 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 


خ دوازده اختلاف در تصویر 
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پیغامهای روشنایی ۱ ۵ 
از:د کتر نوید خدادوست 
0 


0۳ 

کے فروردین 

۲ احساس سنگینی می کنید و شرایط زمانی 
بدتر می شود که می خواھید حال خودتان را برای دیگران بیان کنید و با این 
تصور هستید که شمارا درک نمی کنند.اما توجه ندارید کے دلیل این امر 
بیجید گیهایی است که مجبور هستید در ذهنتان ایجاد کنید تا کار پیش بر ود 
اولی امیدوارم کار به گونه‌ای پیش نرود که اعتمادتان را به اطرافیان از دست 
بدهید و محبت بی‌حد و آندازه‌تان رااز انها دریغ کنید. 


افکار نابی را در سر داربد و می‌توانید 


باتکیه بر آنها دنیایتان رازیر ورو کنید.امااز آنجا که به خاطر ضعف در 
احساستان دچار بحران می شوید:تمام معادلات ذهنی‌تان بهم می ریزد و آنگاه 
است که فعلاً بے 


0 ٹٰج7 +۶۰ +۸ 


خرداد 

وقتی با خودتان حساب و کتاب می کنید 
تمام تجهیزات لازم را در اختیار دارید تا بتوانی د آرامتر عمل کنید.اما وقتی 
وارد عمل می‌شوید یک حس زیاده خواهی مجبور تان می کند تا به گونه‌ای 
عمل کنید که نمی خواهید و این حر کت باعث دور ماندنتان از واقعیتها می شود 
و کافیست اراده کنید و به سمت هدفتان گام بردارید و شورو شوق پیروزیتان 
را تا انتها نگهدارید چون خوب می‌دانید. کار نشدنی را شدنی کردید. 


با این تصور هستید که این روزها هر چه 
برای صلح و آرامش بیشتر تلاش می‌کنید, گویی دنیا باش ما سر جنگ دارد واین 
موضوع ذهنتان رامشوش کرده است.اما دوست خوبم!اگرچه که سخت است 
حرفهای ضمیر نا خود آ گاهتان رانادیده بگیرید. امیدوارم حداقل درک کنید که 
جراشما آنچه را که دیگران می اندیشند خلاف ایده‌تان می‌بینید.چون مسئولیتهای 
شما کم نیست واگر شرایط به اینگونه پیش برود تعادلتان بهم می‌ریزد. 

+۰٦ 


انتظارات زیادی از شما می رود و خودتان 
هم خوب میدانید که در مرحلهای ھستید که نباید خطا کنید و با وجود 
اینکه هد فتان مشخص است تصورات منفی باعث بر وز نگر انیهایتان شده.یس 
توصیه می کنم.ابتدا سعی کنید رمانتیک بودن را کنار بگذارید و به جای اینکه 
منتظر واکنش مثبتی از سوی مقابلتان باشید خودتان دست به کار شوید و از 
قانون جذب کمک بگیرید و سعی کنید نقش بازی نکنید. 


این روزها همان روزهایی است که 
فردی منظم هستید توصیه می کنم نگذارید حتی یک لحظه از ساعتهای طلایی 
که خداوند در اختیارتان گذاشته به هدر برود و یس از مدتها کاری کنید که 
می دانید نتیجه‌اش طولانی مدت و با ثبات است.جون گاهی تکرار یک اشتباه 


0 FIS. 


کے مر 
اھ ۸ 


وقتی خود واقعی‌تان ھستید 
همه چیز درست پیش می‌رود و هدفهای پیش رویتان کاملا مش خص است. 
اما گاهی نیرویی شما را وادار می کند تا کاری را انجام دهید که تمام رشته‌های 
ذهنی‌تان را درهم بریزد و خوب می‌دانید که این فرصتها تکرار نشدنی 
هستند. پس حتی اگر خطا کر دید دلسرد نشوید و سعی کنید انرژیهای منفی 
پیر آمونتان را دجار یاس کنید و خودتان را مبرا از تکرار اشتباه. 


می خواهید از احساستان 
کمک بگیرید و کاری کارستان را به مرحله اجرا در آورید. اما به محض اینکه به 
حال خودتان رها می‌شوید. تصمیم تان را به تعویق می اندازید و بعد از مدتی دوباره 
تکه‌های درهم ذهنی‌تان راجمع می کنید و سعی دارید همه چیز را مر تب کنید. اما 
دوست خوبم! شما یک بار ثابت کر ده‌اید که می توانید متفاوت عمل کنید و حالا 
فقط کافیست تکرار کنید. ان هم تکرار از نوع منحصر به فرد خودتان را.! 


تمام گزینه‌های ذهنی‌تان 
راوقتی کنار هم می چینید 
به موضوع نگاه می کنید باایدہ ال ذهنی‌تان کیلومترها فاصله دارد. پس اگر حرفم 
را تصدیق می کنید توصیه می کنم, قبل از دیگران وارد عمل شوید و سعی کنید 
در هر زمینه‌ای با دلسوزی و مهربانی خاص خودتان پیش بروید, چون بهتر از هر 
کس می‌دانید که برای رسیدن به این نقطه جقدر تلاش کر ده‌اید! 


, همه چیز درست و به جاست. اما وقتی با دقت در عمل 


دلتان در گرو گفتن یک 
آری است و شواهد خلاف این را بروز می‌دهند. اما دوست عزیزم. شما که 
می توانید بر محیط پیر آمون‌تان کنترل داشته باشید. چرانگران هستید که گذر 
زمان شرایط را تغییر دهد؟ مگر اينکه به خودتان اعتماد نداشته باشید که در 
به جای اینکه بعدها بگویید اشتباه کردم همین حالا درست عمل کنید.. 


شما فردی درون گرا هستید. 
کس اجازه عرض اندام نمی‌دهید. اما دوست خوبم!اگر نگران مسیری هستید که 
ہا ہے ل ے ۲ ۲ ۳ ۱ ۱۱ 
در ان قدم گذاشته‌اید باید بگویم سخت در اشتباه هستید. چون وقتی به او توکل 
دارید و سعی می کنید از خطا مبرا باشید بالطبع نتیجه مطلوبی هم پیش رویتان 


همه چیز برای شروعی دوبارہ 
فراهم است و کافیست قدم بردارید تاببینید چطور ایده‌های زیبایتان به بار 
می‌نشیند و آن وقت خواهید دید که گذر زمان تا چه حد به پخته تر شدن 
افکارتان کمک کر ده است. پس سعی کنید حالا که در مسیر متفاوت بودن 
قدم گذاشته‌اید متفاوت فکر کنید و برخلاف دیگران متفاوت هم عمل کنید. 


آن هم از نوعی که می دانید نتیجه ماند گار دارد. 


اطاضاتمفگے همه ۳۷۳۱۳ 


من در حمان 


دکت 


دوست داشتهام و آن 


خودم بو ده ام 


١ 


نوتطان٥٭‎ 


عجیب ترین ها 


هميشه می خواهیم بهترین باشیم برای اينکه از اشتباه می ترسیم. اما به خودتان سخت نگیرید. معمولا هوشمندانه ترین ایدهها حاصل 
بزرگترین اشتباهات هستند. به همین خاطر چند نمونه از اختراعهای تصادفی را برایتان آورده ایم شاید به شما هم الهام شود! 


دوای تمام بیماریها از دست داد. این معجزه پزشکی را کشف کرد. او که از 

شکست دلسرد شده بود. تمام ازمایشاتش را 
| دور ریخت. همان موقع بود که روی یک بطری 
قدر تمند شد که مر گ و میر ناشی از بیماریهای 
عفونی را به شدت کاهش داد. 


۱ شیر ین کننده مصنوعی 
١١١٤٤٤١٤٣٢ 1 1+68٤‏ مت 
إکاربرد جدید کت او این کاربرد را با خوردن بیسکوییت هایی که 
ET‏ ھتھت تھا ار 
SS‏ 
ر از تا روئ دس ستش مانده بود. 
او به سرعت برای ثبت اختراع اقدام و 
شیرین کنندہ را تولید انبوه کرد. 


کاغذ های بادداشت چسب دار 
در سال ۹۶۸ ۱.اسینسر سیلور یک ماده جسبنده ساخت که می توانست به هر 
چیزی بچسبد و بدون تخر یب جدا شود. اما نتوانست بر ای این اختراع کاربرد 
gî‏ ہے خاصی‌پیدا کند.سالهابعد.همکارش آرت‌فرای 
8 هنگامی که نمی توانست به کتاب سرودهای 
کلیسا بر گه یادداشت بچسباند. عصبی شد و 
این عامل اختراع کاغذ یادداشتهای چسب دار 
در امریکادر دهه ۱۹۸۰ شد. 


بیسکوییتهای چیپس شکلات 
E‏ کر وت تال کک برای پخت بیسکوییت بودر 


00-22 دمای بدن تر 
باز گر داند۔اودراین آزمایشات متوجه شد که 
می توان از شبیه ساز مصنوعی 
٣٣‏ ضربان قلب 
استفاده کرد. این موضوع در 
۳< ہے ۷ سال ۱۹۵۱ به اختراع باتری 


ا 


کو کا کو لا 
شراب -کو کا می فروخت. در سال __ 
۵ شراب در آتلانتا ممنوع شد( 
وجان‌این شربت رابا اب کر بن دار 
درست کر د. بدین صورت بود که 
کو کا کولاء این اختراع شیرین پا به 


مهندس پرسی اسپنسر صاحب 

رابرای آشپزهای تنبل ساخت. او 

برای یک پروزه مربوط به رادار 

انتظار یک لوله خلا دات شت. اما در 
عوض متوجه ذوب شدن شکلات درون جیبش شد. او در مقابل وسیله 
تعدادی دانه ذرت قرار دادو دانه‌ها یف کر دند و ... 


اسلینکی 
در سال ۱۹۴۳ء یک مهندس 
دریایی با فنر های تنش کار 
گر کرت که ی ار اتا 
روی زمین افتاد و شروع 
به جهیدن کردو این عامل 


| هنگامی که e‏ درخواست 
ا تھے سیب زمینی سرخ کرده های ترد و باریک تر 

می کرد. آشپز رستوران مون لیک هاوس,جورج 
| کرام.عصبی شد.اواز لجش سیب زمینی راخیلی 
> # باریک‌بریدو آنهاراتاجایی که‌مانندسنگ‌شوند 


96 ويور > اطلاهاری‌هقتگیس 


در سال ۱۸۹۸ دو برادر به نامهای جان و ویل 
کلاگ, و کار آفرینان صبحانه در تلاش برای 
جوشاندن دانه برای درست کردن گرانولا بودند 
که تصادفاً قارچ راچندین روز روی گاز رها کردند 
و نتیجەاش یک تر کیب خشک و ضخیم بود. انها 
قارچ راجداو کورن فلیکس درست کردند. 


4 ۱ تلگرامی‌ها 
چا 


سازه‌ای باید ساخت 


مہہ 1 1 
زیباترین معماری من. 
2 ۹۸ ۱ . 2 | ۳ 
ساختن ذهن و دل حو یسن است. 
در گستره وسیع اندیشه خود. 
سازه‌ای باید ساخت؛ 
و مصالح. همه از جنس اميد ۱ 
و مراقب باشم. 
نقش "افکار غلط " در ذهنم. 
09 0 1 | 7 
نعسه تحریب بنیاد من است 


می توان زیبا زیست 
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم 
نه چنان بی‌مفهوم که بمانیم میان بد و خوب 


نکته 


قصاب با دیدن سگی که به مغازه‌اش نز دیک می شد حر کتی کرد 
که دورش کند اما کاغذی را در دهان سگ دید. کاغذ را گرفت. روی 
کاغذ نوشته بود: "لطفا ۱۲ سوسیس و یه ران گوشت "0۳" 

٠‏ دلار همراه کاغذ بود. قصاب که تعجب کر ده بود سوسیس و 
گوشت رادر کیسه ای نهاد و در دهان سگ گذاشت. سگ هم کیسه را 
گرفت و رفت. قصاب که کنجکاو شده بود و از طر فی وقت بستن مغازه 
بود یس تعطیل کرد و دنبال سگ راه افتاد. سگ در خیابان حر کت 
اتوبوس رسید. نگاهی به تابلو حر کت اتوبوسها کرد و ایستاد. قصاب 
متحیر از حر کت سگ منتظر ماند. اتوبوس امد سگ جلوی اتوبوس 
امد و شماره ان رانگاه کرد و به ایستگاه بر گشت. صبر کرد تا اتوبوس 
بعدی امد دوباره شماره ان راجک کرد. اتوبوس درست بود سوار 
در حال حر کت به سمت حومه شهر بود و سگ منظره بیر ون را تماشا 
رازد.اتویوس ایس تاد وسگ با که ۱ o‏ 
سگ در خیابان حر کت کرد تا به خانه ای رسید. گوشت راروی پله 
گذاشت و کمی عقب رفت و خودش رابه در کوبید. این کار را باز هم 
تکرار کرد اما کسی در راباز نکرد. سگ به طرف محوطه باغ رفت و 
روی دیواری باریک پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند 
بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در بر گشت. مردی در 
راباز کرد و شروع به فحش دادن و تنبیه سگ کرد. قصاب با عجله 
به مرد نزدیک شد و داد زد: جه کار می کنی دیوانه؟ این سگ نابغه 
است. این باهوش ترین سگی هست که من تا به حال دیدم.مرد نگاهی 
به قصاب کرد و گفت: تو به این میگی باهوش؟ این دومین بار تواین 

محمود جعفری کوهبنانی 


جند راز برای شما 


سیاسگزار باشید. اگر نگاهی به اطرافتان بیندازید حتما چیزهای زیادی 
پیدا خواهید کرد که به خاطر شان شکر گزار باشید. حتی اگر زند گی بسیار سخت 
و مشکلات زیادی دارید باید به این فکر کنید که همه جیز می توانست بدتر 
و مشکل تر باشد و به این تر تیب بازهم شکر گزار خواهید بود. وقتی یک نفر به 
خاطر جیزهایی که خدا به او داده شکر گزار است شاد بودن اصلا برایش سخت 

به دنبال خوبیها باشید. به جای اینکه دنبال بدیها و مشکلات بگردید 
هميیشه در هر چیزی و هر کسی دنبال خوبی هایش باشید. در هر شر ایطی اگر 
دنبال بهانه‌ای برای شاد شدن بگر دید حتما پیدا خواهید کرد اما اگر به دنبال 
بدی هاء ترسها و ناراحتیها بگردید هم حتما پیدا می کنید. 

/ک ببخشید.اگر زندگی و زمان ارزشمند خود راصرف نگه داشتن کینه‌ها و 
تنفر از دیگران کنید تنھاچیزی که نصیبتان می شود این است که هر روز عصبانی 
تر و ناراحت تر می شوید و زندگی به کامتان تلخ می شود. بخشیدن به معنای 
آنها نیست. بخشیدن یعنی اینکه ما بعد از ابراز نارضایتی خود و تذ کر اشتباهات 
افراد به انها دیگر در ذهن و قلبمان کینه نگه نداریم و به خاطر اینکه خودمان 

4 کارهای خیر انجام دهید. انجام کارهای خیر تأثیر مثبت بسیار زیادی 
روی انسان می گذارد بنابراین هر زمان که می توانید به دیگران کمک کنید. 
هدیه بدھید ویا مقداری از اموالتان را ببخشید. به این تر تیب هیچ وقت احساس 
ناتوانی و بیهود گی نمی کنید و در عوض بیشتر احساس رضایت و شادمانی 

۷ همیشه لبخند بزنید. بخندید و بازی کنید. مواظب سلامتی و رفتارهایتان 
واقع سبکی از زند گی است. 


مینوش باختر 


پیغام 


اگر می خواھید زیبا باشید 

یک دقیقه مقابل آیینه 

پنج دقیقه مقابل روحتان و 

پانزدہ دقیقه مقابل خداوند بایستید. 
آدمها به خاطر زیبا بودنشان دوست 
داشتنی نمی‌شوند. بلکه | گر دوست 
داشتنی باشند. زیبا به نظر می رسند. 
بچه‌ها هر گز مادرشان را زشت نمی دانند؛ اگر کسی یا جایی را دوست داشته 
باشید. آنها را زیبا هم خواهید یافت. 

زیراحس زیبا دیدن همان عشق است. 


عبدالامیراسدا... زاده-شوشتر 


تلاصا هتگی فمار: ۳۷۲۲۳ 


بد خی 


اوح 


از آد امش های اسان 


ف زند ندانستی است 


۵ علی سر 


۲ پر ےج اا رر ار وق 
علاقه‌مندان به شر کت در مسابقه جالب ''برج انسانی''را 
می بینید که نتوانستند برج رانگه دارند و سقوط کردند. هدف این مسابقه این است 
که تیمهای مختلف سعی کنند با ساختن بر جهای انسانی, به یک کاسه سفالی که در 
ارتفاع آویزان شده دست پیدا کنند و گروهی که بتواند آن را بشکند. برنده است. 
اما انتخاب ساختاری که بتواند برجی به ان ار تفاع بسازد و اعضایش بتوانند وزن و 
تعادل را هماهنگ کنند کاری مشکل و نیازمند همکاری جمعی و مهارت است. 


ساعت معروف بیگ بن است. این ساعت از روز دوش نبه هفته گذشته دیگر زنگ 
نخواهد زد و این سکوت تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت. این زنگ به طور موقت 
از برج جدا خواهد شد تا عملیات بازسازی و تعمیر برج و ساعت انجام شود. 

1 تینک ۳ ۲ 


1 


در روز استقلال کشور آندونزی مسابقه‌ای جالب 
بر گزار می شود که هیجان زیادی دارد. در این مسابقه شر کت کنند گان باید از 
تیرهای چوبی عمودی و بلندی بالا بروند که به روغن آغشته شده و همین باعث 
می شود لیز بخورند. افر اد سعی می کنند خود را بالای تیر های چوبی بر سانند و 
دوجرخه‌ای را که در بالای تیر قرار داده شده به عنوان جایزه خود بر دار ند. 


۰ 


یک گوساله را با جرثقیل از پشت بام یک 
خانه چھار طبقه در کراچی به حیاط منتقل می کنند. صاحب این گوساله به دلیل 
مخالفت خانواده‌اش مجبور شد این گوساله رادر پشت بام نگهداری کند.اکنون 
که گوساله‌اش بز رگ شده دیگر حتی از در پشت بام رد نمی شود و مجبور شد ان 
رابا جر ثقیل پایین بیاورد. او این گوساله را خودش پرورش داد و نذر داشت آن 
را برای عید قربان امسال قربانی کند. 


1 .رت 1 ات 
6 ۲ 3 


-« 
ت 

7 
9 
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گا سے 


۱ ما دہ کی 
N‏ ۷ؾ سے 8 
هنرمند فرانسوی به نام سایپه یک 
مینی ون فولکس واگن راروی جمن‌های تیه‌ای در سوبیس نقاشی کر ده است. 
این نقاشی غول پیکر حدود ۰ ۰متر مربع مساحت دارد و برای ان از 
دور ١ o‏ گالن مواد رنگی تجزیه پذیر و سالم از جمله رنگهای طبیعی. اب 
وتر کیبات ش ی ۹ ی | ادامات اوليه برای 


ہے ۳ a‏ 
۰ تن نت 


هر تیم سعی دارد سریعتر از تیمهای دیگر. 
قایق جلبکی خود را به خط پایان برساند. در این مسابقه که گردهمایی قایق‌ها نام 
دارد. شر کت کنند گان روی توده‌های بز ر گی از جلبکهای دریایی می ایستند و سعی 
می کنند با چوب‌های بلند انها را به سمت خط پایان هل دهند. این قایقهای عجیب 
و جلبکی را کلیمین می‌نامند و وزن هر کدام به چند تن می رسد. 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ اي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان مادں شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل پیٹ المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵ ۳۳۱۱۸ ۳ 
۰ مکسي پاسداران: مقایل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ » مکسچ اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ۷ ٩‏ ۰۸۷ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۲ ۰ ۸ ٭ ٴي اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ضز ۷ ۴ 
۰ کي شریعتی: مرکز خرید قلهک و ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸۸ ۳۲ ع۴ سس ۳ 
۰ اي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ ء اي کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ اي فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » اي گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ اي الماس ایران: مینی سیتی,بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۱۹۶ ۲۲۹۶۹ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. اي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ء ۵ ۶ ۳ ٭ اي زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » اچ یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ي رشت: بلوار گلسار ۵ ۷ ۸ھ ۷ ٣٣‏ ۰ مسج گنبد: خیابان مطهری ۰ ۷ ۰۷ ۳ ۳ 
۰ ای شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ پم ۳ ۲ ۳ 

۰ اي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 


مانا. طعم به یاد ماندنی 


زر کے لم rigate‏ ۲۳۱-۱۶ - 


۹03.11363۲۱۲۸ | @ ۲۱2۵۲9 ۷ 


۱۷۷ ۷۷ ۷۷ . ۲۲۱ 4 ۲۱ 41۲۱ 0 ۶ 2 ۲ 0 ۲۱ . ۸ ٦ 


